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W	مفاهیم ورودی، معنی بیت ها، عبارات دشوار و تاریخ ادبیات
W	)کلمه های هم خانواده و مخالف )متضاد واژه نامه، 
W	واژه ها و ترکیب های مهمّ املایی
W	کتاب درسی پاسخ به تمام تمرین ها و فعّالیت های 
W	نمونه سؤال پرلز با پاسخ
W	 ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ
W	خودارزیابی پایانی دی و خرداد همراه با پاسخ

سلام بر بزرگ ادیبان کوچک، هیچ  می دونستی قراره بعدها کارهای بزرگی برای خودتون و کشورمون انجام بدید؟ پس برای اینکه از پس کارهای بزرگ 
بربیاید، باید بتونید »خوب فکر کنید«، »خوب حرف بزنید« و »خوب بنویسید«. ما با بررسی جزء به جزء موضوعات کتاب درسی مثل یه معلّم دلسوز 
کنار شما هستیم تا دشواری های درس فارسی مثل یاد گرفتن املا، معنی درست واژگان یا معنی و مفهوم بیت ها و عبارت ها رو براتون آسون کنیم. 
نگران نباشید! ما قدم به قدم شمارو تا رسیدن به هدف همراهی می کنیم. راستی، نمونه سؤالات پرلزمون رو حتماً بخونید تا درکتون از متن های 

ادبی و علمی تقویت بشه. 

فارسی و نگارش

 ← + دوست  مانند: میهن  با معنی جدید ساخت؛  واژه ی جدید  معنادار دیگر می توان یک  با یک بخش  معنادار  ترکیب یک بخش  از   -1
میهن دوست، خود + نویس← خودنویس )مراجعه کنید به درس 8 و 13(

 2- در زبان فارسی، برای پیوند بین دو جمله از نشانه هایی مانند »و، امّا، ولی، زیرا و ...« استفاده می شود  که به این نشانه ها، »نشانه های ربط«
می گویند. )مراجعه کنید به درس 1 و 6(

3- گاهی برای بیان یک مفهوم ممکن است چند واژه داشته باشیم  که معنای یکسان داشته باشند؛ به  عبارت دیگر، هم معنی یکدیگر باشند. 
هنگام نوشتن متن، می توان از واژه های هم معنی استفاده  کرد. )مراجعه کنید به درس 11(

4- هنگام بیان جمله ها )گفتاری و نوشتاری(، گوینده یا نویسنده باید مطابق مفهوم مورد نظر خود، لحن و بیان کلمه ها را درست انتخاب  
کند؛ زیرا تأثیر لحن در انتقال پیام بسیار مهم است. )مراجعه کنید به درس 2(

5- یک داستان می تواند عناصر زیر را داشته باشد:
1( عنوان / نام داستان  2( شخصیّت ها 3( مکان 4( زمان 5( اتّفاق 6( نتیجه یا پیام )مراجعه کنید به درس 4(

 فصل 1: آفرینش 

 درس 1: تماشاخانه  

ستایش

 1- تقویت روحیه ی ایمان به خدا

 3- تقویت مهارت خواندن ستایش

 5- تقویت مهارت گفتن مربوط به ستایش

 7- معنی بیت های ستایش

 2- آغاز هر کاری با نام خدا

 4- تقویت مهارت گوش دادن ستایش

 6- معنی، مفهوم و هم خانواده ی واژه های ستایش

 8- درکِ مفهوم آفریده های ساکت خدا
درس

 9- تقویت مهارت شکرگزاری و پاسداری از نعمت های خدا

 11- تقویت مهارت خواندن 10- تقویت مهارت خوب دیدن
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 12- تقویت مهارت گوش دادن

 14- معنی، مفهوم و هم خانواده ی واژه های درس

 16- نشانه های ربط )ولی، امّا، چون، زیرا، سپس و بعد(

 18- درک مفهوم شعر )توصیف فصل پاییز(

 20- معنی واژه های بخوان و حفظ کن

 13- تقویت مهارت گفتن

 15- واژه آموزی )واژه های مخالف یا متضاد(

 17- بندنویسی پس از تجسم ذهن صدای انتخابی

 19- حفظ شعر »رقص باد، خنده ی گل«

 21- تاریخ ادبیات: نظامی و پروین دولت آبادی

واژه نامه
ستایش »ای همه هستی ز تو پیدا شده«

گناه ما درگذر کن، از  عفو  ببخشای: 
کنی کنی، طرد  دور  *برانی: 

درماندگان، عاجزان، نیازمندان بیچارگان: 
ترس، خوف بیم: 

تدبیر، راه حل *چاره: 
غمخواران ]6[   *غمخوارگان: 

که در نماز به آن روی می آورند. جهتی  قبله: 
بخشنده کریم: 

همدم، یار *مونس: 
مهربانی و نوازش نکنی، محبّت نکنی *ننوازی: 

وجود، آفرینش، جهان هستی: 
درس »تماشاخانه«

چیز تازه پدید آمده، نوظهور پدیده: 
آموزش، تعلیم پرورش: 

بماند،  و  شود  جمع  آن  در  آب  که  جایی  *تالاب: 
آبگیر، برکه
اندیشیدن کردن:  * تأمّل 

قدرتمند، قوی تنومند: 
کردن وصف  توصیف: 

توقّف، سکون درنگ: 
گهانی بی خبر، نا سرزده: 

لبریز، پر سرشار: 
که در آن سنگ فراوان باشد. زمینی  سنگلاخ: 

تعجّب، حیرت شگفتی: 
)جمع عالِم( دانشمندان علوم دینی *عالمان: 

آسمان فلک: 
ضدّ یکدیگر بودن تضاد: 

بـــه را  چیـــزی  هنرپیشـــگان  آن  در  کـــه  جایـــی   تماشاخانه: 
 نمایش درآورند.

کار، عمل کردار: 
لذیذ، خوشمزه گوارا: 

نرم و نازک لطیف: 
نوشتن، می نگارد: می نویسد *نگاشتن: 

کت ]14[  سا هیس: 
بخوان و حفظ کن »رقص باد،  خنده ی گل«

بوته، ریشه، درخت *بُن: 
درخت انگور ک:  تا

گذشته ]20[  قدیم،  کهن:   *

هم خانواده
اطراف←طرفواژه های ستایش

علم، معلوم، معلّم←عالِممستضعف، ضعفا، ضعف←ضعیف

کَرَم ]6[ ←کریم عجایب، تعجّب←عجیبکرامت ، تکریم ، مکارم، 

عمق، اعماق←عمیقاُنس، انیس، مأنوس←مونس
لطف، الطاف←لطیفواژه های درس

استحکام، مستحکم ]14[  ←محکمافکار، متفکّر، فکر←تفکّر

وصف، اوصاف، موصوف←توصیف
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متضاد
شب≠روزواژه های ستایش

تاریکی≠روشناییتوانمندان≠بیچارگان

آسمان≠زمینتوانا، قوی، نیرومند ]6[ ≠ضعیف

زشت≠زیبانیستی≠هستی
دشوار≠سادهواژه های درس

سفت، سخت ]14[ ≠لطیفشاداب، با طراوت≠پژمرده

شتاب، عجله≠درنگ

واژه  ها و ترکیب های مهم املایی
خاک ضعیف - امّید و بیم - از پی تو - قبله و درگاه - مونسِ غم خوارگان - چارۀ بیچارگان - پدیده های لطیف و عجیب - می گذریم - تماشاگهی برای 
اندیشیدن - درّه ی  عمیق - گل و خار - مطالعه  در طبیعت -  تأمّل کردن -  از  روی عادت - سنگلاخ - توصیف زیبایی های آفرینش - هیس - قطره ی 
باران - صدای حشره - ماهی تالاب - شبنم صبحگاهی - عنکبوت - تکّه ابر - صحرا - سبزه زاران - رقص باد - باغ و بُستان - دهقان - شاخه ی 

پیچان تاک - فصل پاییز - شاخساران کهن - نغمه خوان

حکیم نظامی  گنجوی: در قرن ششم هجری می زیست. وی به عنوان آغازگر منظومه سرایی در ادب 
فارسی شناخته شده است. از آثار وی می توان مخزن الاسرار، هفت پیکر، خسرو و شیرین، اسکندرنامه 

و لیلی و مجنون را نام برد. ]21[ 

8 ستایش    

ده« دا �ش �ی و �پ
ی �ز �ت

ت
س� مه �ه »ای �ه

ده1/ �ش دا  �ی �پ و 
�ت �ز  ی 

ت
س� �ه مه  �ه دهای  �ش ا  وا�ز

�ت و 
�ت ا�ز  ی�ز  ع�

�ز اکِ  �ز
ای خدایی که همه ی موجودات و جهان را آفریده ای و خاک ناتوان )انسان( را توانا کرده ای.

م2/ �ی �ب و  د  امّ�ی مه  �ه ن  ا�ی وس�ت 
�ت یِ  �پ ما�ز  کر�ی ای   ،

ش
�

�ز �ب �ب و  ای  �ز�ش �ب �ب و 
�ت م  �ه

به  خاطر وجود تو، ما به زندگی امیدوار هستیم و به سبب گناهان خود از عذابت می ترسیم؛ پس ای بخشنده، بر ما نعمت ببخش و از 
گناهان ما گذشت کن.

م3/ ی �یاو��ی �ب که  �ا�ز  ما  ا�ه ی  م؟�پ و��ی
آ

ا �وی  که  به  � ی، 
ز
را� �ب و 

�ت گر 

ما بی یار و یاور هستیم؛ خدایا، خودت چاره ساز مشکلات ما باش. اگر تو ما را از درگاهت برانی، به چه کسی روی آوریم؟

�ت4/
�ا�ز م  �ی وا�ه

�ز
�ز له  �ب

�ت و، 
�ت درِ  رز  ؟�ب �ت

وا�ز
�ز وا�هد 

�ز که  و، 
�ت ی  وا�ز �ز �ز گر 

فقط به درگاه تو عبادت خواهیم کرد و اگر تو ما را مورد لطف و مهربانی خود قرار ندهی، چه کسی به ما لطف خواهد کرد؟ )مسلّماً هیچ کس(

وا�گان5/
م�ز

�ز  �ِ
مو�ز ای  و، 

�ش ا�گان�یا�  �پ �ی �ب ا�ه ی  �پ ای  کن  ا�ه  �پ

ای همدم انسان های رنج کشیده، یار و غمخوار ما باش و ای چاره کننده ی بیچارگان و درماندگان، چاره گر ما باش. ]7[ 
13   درست و نادرست  

1 - دیدن شگفتی های عالم و تأمّل درباره ی آنها راه مناسبی برای شناخت است. درست
که نمی توانند از میان سنگلاخ سر در بیاورند. نادرست 2- سبزه ها و علف ها به اندازه ای نرم و شکننده هستند 

کت خدا هستند. درست 3- تاریکی شب، روشنایی روز و شبنم صبحگاهی همه از آفریده های سا
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14 درک مطلب    

کنیم، درباره ی آفرینش هر یک بیندیشیم و آنها را با یکدیگر  کنید.  پدیده ها را خوب تماشا  1- یکی از راه های شناخت عالم را بیان 
کنیم. مقایسه 

کنیم آفریده های زیبای خداوند را می بینیم؛  که نگاه  2- چرا عالم »تماشاخانه ی شگفتی های آفرینش« است؟  زیرا به هر طرف 
که با تأمّل در آنها به قدرت خدا و خلقت شگفت انگیز او پی می بریم. آفریده هایی 

کدام از پدیده ها، »ایستگاهی برای اندیشیدن« هستند؟  زیرا هر پدیده ای بیانگر خلقت شگفت انگیز خداوند است؛  3- چرا هر 
پس می تواند ایستگاهی برای اندیشیدن باشد.

کی و زیبایی در آن نگاشته و می نگارد.« چرا نویسنده، پس از بیان واژه ی  که خدای مهربان به پا 4- »این جهان دفتری است 
کرده است؟  زیرا آفرینشِ خداوند همچنان ادامه دارد. »نگاشته« از »می نگارد« نیز استفاده 

که در ظاهر سکوت  کت خدا، پدیده های زیبای طبیعت است  کت خدا چیست؟ منظور از آفریده های سا 5- منظور از آفریده های سا
را متوجّه قدرت و رحمت  کدام ما  که هر  آنها صدای شان را خواهیم شنید  امّا با دقّت و اندیشیدن بیشتر به  کرده اند و حرفی نمی زنند؛ 

کشیده. کوه های بلند و سر به فلک  خداوند می کنند، مانند سکوت 
14 واژه آموزی    

- به واژه های مشخّص شده در هر عبارت، توجّه کنید:
الف( خاک ضعیف از تو توانا شده

ب( به صداهای کوتاه و بلندی که در طبیعت می شنوی، گوش بده.
کلمات مانند انسان ها با یکدیگر ارتباط دارند. برخی با هم دوست هستند؛ بر خی با هم ناسازی و تضاد دارند و ... . در موارد بالا به کلماتی 

که با هم تضاد معنایی و ناسازی دارند، اشاره شده است؛ به این دسته از واژه ها، واژه های مخالف یا متضاد می گویند. ]15[ 

کنید.  کامل  کنون با توجّه به آموخته های بالا، نمونه های زیر را  ا

15 تصویرخوانی و صندلی صمیمیت    

کنید. که ارتباط میان اجزای تصویر و مفاهیم آن را درک کردید، یک موضوع را انتخاب   3- یافتن: زمانی 
طبیعت زیبا

گفتن: هر وقت آماده شدید، رویِ صندلی معلّم بنشینید و درباره ی موضوع انتخاب شده، برای   -4
کرده است تا ما  کنید. خداوند نعمت های فراوان و زیبایی را در طبیعت برای ما خلق  دوستانتان صحبت 
با دیدن آنها به شناخت خدا و خودمان دست یابیم. ما نباید به طبیعت و زیبایی های آن فقط به  عنوان یک 

گاهی، علم و معرفت بیابیم. تابلوی زیبا بنگریم؛ بلکه باید از بین آنها نشانه هایی برای آ

پروین دولت آبادی: در سال 1303 هجری شمسی متولد شد. او شاعر و از بنیان گذاران 
شورای کتاب کودک بود. او بیشتر با اشعاری که برای کودکان سروده است، شهرت دارد. او در 
سال 1387 هجری شمسی درگذشت. از آثار او می توان »گل بادام« را نام برد. ]21[ 

16 بخوان و حفظ کن    

ده ی گُل« �ز صِ �باد، �ز
»��ت

�ت1/
سش گدز صحرا  ر  �ب �ام 

آ
ا سرد،  �ت�بادِ  گ�ش �د  �ز �ته،  ��ز �ته  ��ز ا�ان،  ه �ز رز س�ب

]با آمدن پاییز[  ، باد سرد بر دشت و صحرا وزید و برگ درختان و سبزه ها زرد شدند.
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گ2/ ��ز گ  ��ز د  �ش ا�وَن،  �ز �ت 
در�ز ک  �ݩݦݩݩت گ  �ݩݩݩݩݩݩز

ش ݧ سݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧ �ت و  ادا�ب  �ش ر 
ت

� �پ ن 
آ

ا د  �ش �د  �ز

برگ های تنها درخت نارون رنگ های پاییزی به خود گرفت و چتر سبز و زیبای آن )شاخ و برگ درخت(زرد شد.

�ت3/
�ز ��ی �باد  صِ 

��ت به  � گل  رگ  �ب رگ  �ت�ب
�ز گس�ی م  �ه ا�ز  ن  ُ

د�ب �ی �ب �ته های  ��ش
با وزش باد پاییزی، گلبرگ های گل، یکی یکی ریخت و شاخه های درخت بید هم بدون برگ شد.

د4/ �ش �ب 
آ

ی ا �ب د،  �ش ک  �ش �ز کم کم  مه 
�ش د�پ �ش وا�ب 

�ز در  اگهان  �ز ان،  س�ت ُ
�ب و  �با�ز 

چشمه ها کم کم خشک و بی آب شدند و باغ ها و درختان باغ به خواب فرو رفتند. )زمستان آمد(

اک5/ �ز ر  �ی �ز در  زه ها  دا� ان،  �ت د�ه اککرد  �ت انِ  �پ �ݭݭݭݭݭݭی �پ ه ی  ا�ز �ش ته ،  کو� کرد 
کشاورز دانه ها را در زیر خاک پنهان کرد و شاخه های پیچان درخت انگور را کوتاه تر کرد.

می �ود6/ ان  مس�ت �ز و  رز  ی�ی �پا� صل 
ود؛�ز

می �ش ها�ان  �ب ون  �پ د�یگر،  �با� 

فصل پاییز و زمستان هم تمام می شود و دوباره فصل بهار از راه می رسد.

اه7/ گ�ی می �و�ید  ک،  �ش �ز نِ  م�ی �ز �اها�ز  به  � د  �ت �ز ُ
می ا �ب 

آ
ا د،  و�ش �ب مه 

�ش �پ

هنگام بهار، گیاهان بسیاری از زمینی که در زمستان خشکیده بود، می روید و چشمه ها دوباره پرآب و جاری می شوند.

ا�ون8/ �ز �ت 
در�ز د،  َ ݧ ݧ �ݧ

آ
ا و 

�ز رگِ  کهن�ب �ا�ان  ا�ز �ش گردد،  رز  س�ب

درخت نارون باز هم از برگ های تازه پر می شود و شاخه های قدیمی دوباره سرسبز می شوند.

ته ها9/ و� گل �ب سرِ  ر  �ب دد،  �ز �ز �ب �اگُل  �با�ز  گل،   
ش

و�
�ز وی  �ب د  ک�ز ر  ُ

�پ

گل ها دوباره روی شاخه ها و بوته ها شکفته شدند و بوی خوش گل، باغ را پر کرد.

وان10/
مه �ز �ز �ز و،  ر��ت �پ �ید 

آ
می ا ان�با�ز  �ی

�ش آ
ا ا  �ب

�ز ا�ݭݭݭی در  د  می �ا�ز �با�ز 

پرستوها، نغمه خوان برمی گردند و دوباره لانه های خود را می سازند. ]18[ و ]19[ 

17 خوانش و فهم    

گل ها گل چیست؟ شکفته شدن  گل، باغ را« منظور از خنده ی  کند بوی خوش  گل بوته ها / پر  1- در بیت »گل بخندد، بر سر 
2- در بیت سوم دو واژه ی »برگ برگ« چگونه خوانده می شود؟ بین دو برگ باید مکث باشد تا حالت ریخته شدن برگ ها را نشان دهد.

1- تقویت نگارش با تصویر نویسی و تجسّم صداها در ذهن
یکی از راه های تقویت نگارش و بندنویسی، استفاده از یک تصویر است. با در نظر گرفتن یک تصویر و دقّت به جزئیات آن مانند رنگ، شکل، 
اندازه، جهت، نور، لطافت و ... می توان موضوعی را مشخّص کرد سپس درباره ی آن موضوع نوشت. علاوه بر تصویرنویسی، می توانید با 

تجسم یک صدا در ذهن و توجّه به جزئیات آن نیز نگارش و بندنویسی خود را تقویت کنید. ]17[ 
2- تبدیل شعر به داستان

در تبدیل کردن شعر به قصه، نکات زیر را رعایت کنید: 
1- موضوع اصلی شعر و شخصیت های آن را حفظ کنید. 2- زمان و مکان رویدادها را بیان کنید. 3- در بیان رویدادها، جزئیات را دقیق 
برای  مناسبی  نام   -6 کنید.  استفاده  داستان  جذابیت  برای  تخیّل،  از   -5 بنویسید.  مناسبی  پایان  و  شروع  داستان،  برای   -4 بنویسید. 

داستان، انتخاب کنید. 7- از نشانه های مناسب نگارشی استفاده کنید. ]31[ 
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3- نشانه های نگارشی
به نشانه های » . ؟ ! ، : »« « نشانه های نگارشی می گویند؛ با به کار بردن این نشانه ها، جملات را درست تر می خوانیم و مفهوم آنها را بهتر درک می کنیم. 

نقطه: در پایان جمله هایی که خبری را بیان می کنند، نقطه به کار می رود. 
مثال: هر صدای بدی که مار را آزار می دهد، آلودگی صوتی است. 

علامت سؤال: در پایا ن جمله های پرسشی علامت سؤال به کار می رود. 
مثال: چرا خانم معلّم به مادر مورچه ریزه نامه نوشت؟

علامت تعجّب : در پایان جمله های عاطفی و تعجّبی علامت تعجّب به کار می رود. 
مثال: به به! چه غذای خوشمزه ای !

ویرگول : برای نشان دادن درنگ و مکث در جمله ها به کار می رود. 
مثال: پدر، علی به خانه آمد. 

پدرِ علی به خانه آمد. 
برای جدا کردن چند واژه که پشت سر هم می آیند نیز از نشانه ی ویرگول استفاده می کنیم. 

مثال: خرمالو، انار و نارنگی میوه های فصل پاییز هستند. 
دو نقطه: هنگامی که می خواهیم سخن کسی را بیان کنیم علامت: به کار می رود. 

مثال: مورچه ریزه گفت: »خوش به حال بچه هایی که به مدرسه نمی روند.« 
گیومه: سخنی که از کسی بیان می شود، داخل گیومه قرار می گیرد. 
مثال: آقابزرگ گفت: »تا سفره را پهن کنی، من هم آمده ام.« ]32[ 

]دانش آموز عزیز!! نکات مربوط به نگارش هر فصل، در ابتدای آن فصل آورده شده است. [

8 املا و واژه آموزی    

مطالعه در طبیعت و تأمّل   .محکم به  کار رفته است، بنویسید - - طبیعت  که در آنها یکی از واژه های لطیف  1- جمله هایی را 
کنارشان می گذریم، راه مناسبی برای شناخت آنها است.  که هر روز می بینیم و از  درباره ی چیزهایی 

کف زمین سخت و محکم را می شکافند و بیرون می آیند. گاهی می بینیم همین علف های نازک و لطیف، از میان سنگلاخ سر در می آورند، یا 
که ارزش املایی  کلمه هایی بسازید  2- با حروف درهم ریخته ی زیر 

داشته باشند.

کار ببرید. 3- شش واژه ی مخالف یا متضادِّ هم بنویسید و آنها را دو به دو در یک جمله به 

جملهواژه ها
بلندترین شب سال، اوّل دی و کوتاه ترین روز سال هم اوّل دی ماه است.کوتاه ترینبلندترین 

انسان نباید پیش رو یا پشت سر کسی بدگویی کند.پشت سرپیش رو
بیرون و درون تخم مرغ با هم فرق دارد.درونبیرون

9 درک متن    

کنید. جاهای خالی را با یکی از نشانه های ربطِ »امّا، ولی، چون، زیرا، سپس، بعد« پر 
کند و چه بنویسد. کجا شروع  گرفت؛ امّا / ولی نمی دانست از  کاغذ و قلم را از احمد آقا  1 مسعود 

کوه ها منبع خیر و برکت هستند؛ زیرا / چون هزاران چشمه از دل آنها می جوشند.  2
3 چون به خداوند اعتماد دارم، تمام سختی های زندگی را تحمّل می کنم.

کرده است؛ ولی/ امّا مشکلاتی را هم ایجاد می  کند. 4 استفاده از وسایل نقلیه ی موتوری، رفت و آمد را آسان 
5 متن درس تماشاخانه را با دقّت بخوانید؛ سپس به سؤالات آن پاسخ دهید.

بعد / سپس برای آن یک  کتاب ها و نقل قول ها درباره ی آداب و رسوم محلّ زندگی خود، بنویسی؛  6 می توانی با استفاده از 
کنی. عنوان مناسب انتخاب 

کند. گرفت از این راه جانشینی برای خود انتخاب  گل ها را خیلی دوست داشت، تصمیم  7 چون 
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10 نگارش    

کارهای زیر را انجام دهید: 1- با توجّه به تصویر، 
کنید. از تصویرها، موضوعی برای نوشتن انتخاب 
درباره ی موضوع ݭݭݭݭݭݭݭݭِ انتخاب شده، دو بند بنویسید.

موضوع: درختان پاییزی
گویی زندگی  پاییز فصل برگ ریزان است. در این فصل، برگ درختان رفته رفته زرد شده و در نهایت از شاخه ها جدا می شوند و می ریزند؛ 

آنها به پایان رسیده و مرده اند.
پاییز، زمان گشایش مدرسه ها و هنگام کوچ بسیاری از پرندگان است. در این فصل، هوا به تدریج سرد می شود و باران چهره ی شهر را می شوید.

کنید و درباره ی آن یک بند بنویسید. 2- یکی از صداهای زیر را در ذهنتان مجسّم 
صدای زنبور صدای به هم خوردن برگ ها  صدای آبشار 

موضوع: صدای آبشار
گشوده و پرندگان همگام با ترانه ی قطره ها به  کوهستان را می شکست. درختان برگ های خود را به سمت آبشار  صدای آبشار، سکوت 
کوهستان به هم آمیخته شده بود و صدای روح بخش طبیعت در همه جا به گوش می رسید. آوازخوانی مشغول بودند. موسیقی جنگل و 

کنید. گزینه ی درست را انتخاب   1 

گل بوته ها« منظور از »گل بخندد« چیست؟ الف( در مصراع »گل بخندد بر سر 
گل 4( پرپر شدن  گل  3( باز شدن  گل  2( بوی خوش  گل  1( پژمرده شدن 

کت خدا است؟ کدام مورد آفریده ی سا ب( 
گزینه 4( هر سه  3( شبنم صبحگاهی  2( روشنایی روز  1( تاریکی شب 

ک ضعیف از تو توانا شده« چیست؟ ک ضعیف« در مصراع »خا پ( منظور از »خا
4( حیوانات 3( همه ی موجودات  گیاه  گل و   )2 1( انسان 

 2 معنای واژه های زیر را بنویسید.

ت( تنومند پ( بیم  ب( سنگلاخ  الف( مونس 
 3 هم خانواده ی واژه های »توصیف، عمیق، لطیف، عجیب، عالم و ضعیف« 

کنید. در جدول پنهان است، آنها را پیدا 

کنید.  4 در عبارات زیر، واژه های متضاد را مشخّص 

ک ضعیف از تو توانا شده الف( خا
کنیم. گل را با خار، زنبورعسل را با خرمگس مقایسه  ب( مثلًا 

پ( عنکبوت ها بین زمین و آسمان تار می تنند.
گرمای زیاد پژمرده می شوند. گیاهان در سرمای سخت یا  ت( 

 5 در هر واژه، روی نشانه ی نامناسب خط بکشید.

ت( تـ           مّل الف( قـ           ره   ب(            الاب  پ( حلـ           ـه 

کنید. کدام فصل اشاره دارد؟ وصل   6 هر بیت به 

بهار الف( تک درخت نارون، شد رنگ رنگ   
تابستان زرد شد آن چتر شاداب قشنگ   

پاییز گیاه    ب( از زمین خشک، می روید 
زمستان چشمه جوشد، آب می افتد به راه   

ارزشیابی مستمر

عصلمعو
مفبجعص
قملعمف
فعضفطل
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کنید و نام شاعر آن را بنویسید. کامل   7 شعر زیر را 

آرد،  نو  گردد، برگِ  سبز 

پر کند گل بخندد،  

نام شاعر:  
کنید سپس جمله ی پایانی آن را بنویسید. )منتخب معلّمان برگزیده( کامل  کمک حروف ربط »و، امّا، ولی«   8 داستان زیر را با 

( گفت:  کردند. طاووس نگاهی به کفش های زیبای زاغ انداخت ) روزی، طاووس و زاغی در باغی سرسبز یکدیگر را ملاقات 
) کرد ) ( تو به اشتباه آنها را پوشیده ای.« زاغ اخمی  کفش های سرخ رنگ تو مناسب لباس رنگارنگ من است )  »این 
که به وجود آمدیم، تو  ( آن روز  کرده ای، لایق من است) که تو آن را بر تن  گفت: »اتفاقاً، دوست عزیز، لباس زیبا و رنگینی 

کردی!« آن را بر تن 
گفت: که سخن آنها را می شنید، لبخندی زد و  سنگ پشت دانا 

»بازنویسی حکایت جامی«   » «
کنید و دو بند درباره ی آن بنویسید.  9 یکی از صداهای زیر را در ذهن خود تجسّم 

صدای بارش باران صدای آواز پرندگان  

که در آن سنگ  گزینه ی »3« ]18[  ، ب(  گزینه ی »4« ]8[  ، پ(  گزینه ی »1« ]7[   2 الف( همدم- یار ]6[  ، ب( زمینی   1 الف(  

فراوان باشد ]14[ . پ( ترس- خوف ]6[  ، ت( قدرتمند- قوی ]14[   
 5     3 ]6[  و ]14[   

ب(            الاب ← تالاب الف( قـ           ره← قطره 

ت( تـ           مّل ← تأمّل پ( حلـ           ـه  ← حلقه 

گرما ]5[   6 الف( پاییز، ب( بهار ]18[ گل ≠ خار، پ( زمین ≠ آسمان، ت( سرما ≠   4 الف( ضعیف ≠ توانا، ب( 

نـــــارون 7    درخـــــت  آرد،  نـــــو  کهـــــنبـــــرگِ  شاخســـــاران  گـــــردد،  ســـــبز 

گل بوته هـــــا ســـــر  بـــــر  بخنـــــدد،  راگل  بـــــاغ  گل،  خـــــوش  بـــــوی   ]19[ پـــــر  کنـــــد 

نام شاعر: پروین دولت آبادی ]21[  

گفت: »این  کفش های زیبای زاغ انداخت و  کردند. طاووس نگاهی به   8 روزی، طاووس و زاغی در باغی سرسبز یکدیگر را ملاقات 

گفت: »اتفاقاً،  کرد و  خ رنگ تو مناسب لباس رنگارنگ من است ولی / امّا تو به اشتباه آنها را پوشیده ای.« زاغ اخمی  کفش های سر

کردی!«  که به وجود آمدیم، تو آن را بر تن  کرده ای، لایق من است ولی / امّا آن روز  که تو آن را بر تن  دوست عزیز، لباس زیبا و رنگینی 

سنگ  پشت دانا که سخن آنها را می شنید، لبخندی زد و گفت: پاسخ پیشنهادی: »خدا همه ی زیبایی ها را به یک موجود نداده است، 

ابر تمام آسمان را  ع: صدای بارش باران  ]16[ .  9 موضو کنیم«  آنها خدا را شکر  که باید به خاطر  از ما زیبایی هایی داریم  کدام  هر 

کی بود؛ تن آدم را می لرزاند. رعد و برق ها  پوشانده بود. حتّی آفتاب مهربان را! صدای رعد و برق در آسمان می پیچید؛ صدای وحشتنا

گل ها به  کرد. برگ درختان تکان می خوردند. همه منتظر باران بودند.  در هم می پیچیدند، یکی پس از دیگری. باد شروع به وزیدن 

گرفت. آواز قطرات شروع شد؛ چه آهنگین و دلنواز! بر روی برگ، صدای  کرد. باد آرام  آسمان نگاه می کردند. باران شروع به باریدن 

کدام  کوچه ها و ... هر  یک آهنگ، بر روی شیروانی خانه ها، صدای یک آهنگ. صدای شرشر ناودان، پرآبی نهرها، جریان آب در 

آهنگ زیبا و خاصّی داشتند ]17[ .

عصلمعو
مفبجعص
قملعمف
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 درس 2: فضلِ خدا 

 22- تفکر درباره ی نعمت هایی که خداوند به ما ارزانی داشته است.

 23- تقویت مهارت خواندن

 25- تقویت مهارت گفتن

 27 معنی بیت های درس

 29- آشنایی با لحن و آهنگ

 24- تقویت مهارت گوش دادن

 26- معنی، مفهوم و هم خانوادۀ واژه های درس

 28- تاریخ ادبیات: سعدی

 30- تشخیص عناصر داستان: شخصیت ها، زمان، مکان، رویدادها

 31- تبدیل شعر به داستان

 32- کاربرد درست نشانه های نگارشی

 33- آهنگ یکسان واژها در حروف پایانی )قافیه(          

 

 34- درک مفهوم کلّی بخوان و بیندیش )توصیف آفرینش عالم(

 35- معنی واژه های بخوان و بیندیش »رازِ گل سرخ«

 36- درک مفهوم کلّی حکایت )عقلش به چشمش است.(

 37- معنی واژه های حکایت »درختِ گِردکان«

واژه نامه
درس »فضلِ خدا«

ستارگان، جمع نجم *اَنْجُم: 
دریا *بحر: 

خشکی، ساحل بر:   
باغ بُستان: 

فرزندان آدم، انسان ها بنی آدم: 
گیاه  ریشه ی  بیخ: 

ستایشگر توحیدگوی: 
گفتن نغمه، سرود، زیر لب سخن  زمزمه: 

جای پرشاخ و برگ درخت، شاخه های درختان شاخسار: 

نیکویی، بخشش فضل: 
شب *لیل: 

روز ]26[  *نهار: 
بخوان و بیندیش »رازِ گل  سرخ«* 

کردن گفتن، نیکو شمردن، تشویق  آفرین  *تحسین:  
کشش، ربایش کشیدن،  چیزی را به سوی خود  *جذب:  

سربلندی ]35[  *غرور: 
حکایت »درختِ گِردکان«

کشتزار خربزه، هندوانه، خیار و مانند آن جالیز:  
گردو، جوز ]37[  گردکان: 

هم خانواده

کر، تشکّر ←شُکرنجم، نجوم، نجمه←انجم شا

افضل، فضایل، فضیلت ]26[ ←فضلمؤثّر، اثر←تأثیر

وحدت، وحید، موحّد←توحید
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متضاد

نهار≠لیلبر≠بحر

زنده≠مردهپوشیده≠برهنه

فروتن ]26[ ≠مغرورشاد≠غمگین

واژه ها و ترکیب های مهم املایی
 فضل خداوند - هزار شکر - برّ و بحر - ماه و انجم- لیل و نهار -اجزای خاک - تأثیر آفتاب -لاله زار - بیخ درختان - شاخِ برهنه - توحیدگوی -

زمزمه- شاخسار درختان - بال زیبا و خوش رنگ - حسرت می خوردند - تحسین - غرور و خودبینی - علفزار - ساقه و ریشه - جذب غذا - 
سپاسگزار - نقّاشی هنرمندانه - جالیز خربزه - بلای وحشتناک 

شیخ مصلح الدّین سعدی شیرازی: از بزرگ ترین شاعران و نویسندگان ایران در قرن هفتم است. 
اهل ادب به او لقب »استاد سخن« داده اند. بوستان )شعر(، گلستان )شعر و نثر( و دیوان اشعار از 

جمله آثاری است  که از او برجای مانده است. ]28[ 

18 معنی بیت ها    

دا« ل �ز
صز

»�ز

کرد؟1/ ما�  �ش د  وا�ز
�تَ که  �ا،  دای  �ز لِ 

صز
کرد؟�ز ا�  رز �ه ا�ز  کی  �ݭݭݪݪی کر 

�ش ن که 
آ

ا ی��ت  ک� �یا 

تمام  از  نعمت  یک  واقعیِ  شکرگزار  نمی تواند  هیچ کس  و  بشمرد  را  خداوند  بی کران  نیکویی  و  بخشندگی  نمی تواند  کسی  که  درستی  به 
نعمت های خداوند باشد.

دمی2/
آ

ا و  ان  �ت در�ز و  رّ  �ب و  ر�ید 
ز

�
آ

ا حر  کرد�ب �زها�  و  ل  لَ�ی و  م 
ُ
�ب
�ز َ
ا و  ماه  و  د  �ی

و��ش
�ز

دریا، خشکی، درختان، آدمی، خورشید، ماه، ستارگان، روز و شب، همه را خداوند توانا خلق کرده است.

ا�ب3/ �ت �ز آ
ا ر  �ی

�ش أ
ا �ت به  � مُرده،  اک  �ز ای  رز کردا�ب ا�  لاله �ز و  من  �پ و  م�یوه  انِ  س�ت ُ

�ب

خدای بزرگ به وسیله ی آفتاب، اجزای خاک مرده را به باغ میوه و چمن زار و لاله زار تبدیل می کند. 

�ا4/ مُرده  انِ  �ت در�ز ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݪݪݪݪݪِ 
ز

� �ی �ب داد  �ب 
آ

ا ر،  کردا�ب ها�  و�ب
�ز نِ  ر�ه �پ�ی �زه،  ر�ه �ب ا�زِ  �ش

ابر ، ریشه ی درختان خشک را آب داد و شاخه های خشک و برهنه دوباره سرسبز شدند. 

/5�
َ
�ب و  د  دم ا�ز

آ
ی ا

ز
� �ب زه  � او،  دگوی  و��ی

کرد�ت �ا�  ا�ز �ش ر  �ب مه  مرز �ز که  لی  �بل�ب ر  �ه

تنها انسان ها نیستند که خداوند را ستایش می کنند؛ بلکه همه ی موجودات زنده حتی بلبل که بر شاخه ی درخت در حال آواز خواندن 
است، در حال ستایش اوست. ]27[ 

19   درست و نادرست  

1- بخشش و بزرگواری خداوند قابل شمارش نیست. درست
ک مرده را به باغ میوه و چمن زار تبدیل می کند. درست 2- خدای بزرگ به وسیله ی آفتاب، اجزای خا

کنند. نادرست 3- فقط انسان ها می توانند به خوبی خداوند را ستایش 
19 درک مطلب    

که نمی توان شکر همه ی نعمت های خدا را به جا آورد؟  کدام مصراع بیان می کند  1- سعدی با 
کرد؟   که تَواند شمار  کرد؟« »فضل خدای را،  که شکر یکی از هزار  کیست آن  یا 

گفته است؟ از چه فصل هایی سخن  کرد« شاعر  نوبهار  پیرهن  برهنه،  را / شاخِ  مُرده  بیخِ درختانِ  »ابر آب داد،  2- در بیت 
از فصل های زمستان و بهار
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از  منظور    است؟  کرده  استفاده  واژه  این  از  خود  منظور  بیان  برای  شاعر  چرا  چیست؟  »پیرهن«  از  منظور  شعر  این  در   -3
آنها برگ و شکوفه  بر تن  بهار  و در فصل  و عریان می شوند  و برگ درختان است. در فصل زمستان، درختان خشک  »پیرهن« شکوفه 

کرده است. می روید، به عبارتی با برگ و شکوفه ها پوشیده می شوند؛ به همین دلیل شاعر از واژۀ »پیراهن« استفاد 
خیر، خداوند    آیا فقط هزار نعمت وجود دارد؟ توضیح دهید.  کرد؟«  از هزار  که شکر یکی  4- سعدی می گوید: »کیست آن 
کِثرت است، شاعر  که قابل شمارش نیست؛ اما چون در شعر فارسی واژه ی »هزار« بیانگر زیادی و  کرده است  هزاران هزار نعمت به ما عطا 

از این واژه استفاد می کند و این گونه زیادی نعمت های خداوند را نشان می دهد.
کنید.  همه ی عالم آفریده ی  کرد« را به زبان ساده بیان  5- بیت »بحر آفرید و برّ و درختان و آدمی / خورشید و ماه و اَنْجُم و لیل و نهار 

کرده است. خداوند قادر است. دریا، خشکی، درختان، آدمی، خورشید، ماه، ستارگان، روز، شب و ... را خداوند توانا خلق 

20 دانش زبانی    

لحن و آهنگ
شعر زیر را با صدای بلند بخوانید: 

شده  پیدا  تو  ز  هستی  همه  شده»ای  توانا  تو  از  ضعیف   خاک 
بیم  و  امّید  همه  این  توست  پی  کریماز  ای  ببخش،  و  ببخشای  تو   هم 
بی یاوریـــــم  کـــــه  ســـــاز  مـــــا  آوریم؟«چـــــاره ی  روی  که  به  برانی،  تو  گر 

همان طور که می  دانید محتوای شعر بالا، ستایش پروردگار عالم است؛ پس لحن مناسب برای آن، لحن ستایشی است. 
شعر باید با حالت ستایشگرانه و با حفظ روحیه ی فروتنی خوانده شود. 

شعر بالا، موسیقی تندی دارد و ضرب آهنگ های آن کوتاه است که مناسب دنیای کودکانه ی شما دانش آموزان است.
رعایت لحن و آهنگ در خوانش هر متنی از نکات مهم و ضروری است.  ]29[ 

23 درک و دریافت    

که در ابتدا بسیار مغرور و از خودراضی بود. 1- با توجّه به متن، بگویید پروانه چه ویژگی هایی داشت؟ او پروانه ی زیبایی بود 
که دوستی نداشته باشم. کار او را نمی پسندم؛ زیرا غرور باعث می شود  کار او را می پسندید؟ چرا؟ پاسخ پیشنهادی:  آیا 

که  2- به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بال هایش را به نمایش نگذاشت؟ پاسخ پیشنهادی: زیرا فهمید 
همه ی زیبایی او به  خاطر بخشندگی خداوند است و خودش در وجود آنها نقشی نداشته است. 

3- چه چیزهایی باعث زیبایی و شادابی گل سرخ بودند؟ به ترتیب بیان کنید. گلبرگ ها، برگ ها، ساقه، ریشه، زمین، خورشید، خداوند.
گل سرخ« حضور داشتند و صحبت  کردند؟  1- پروانه ی مغرور، 2- پروانه های دشت،  4- چه شخصیت هایی در داستان »راز 
خ، 9- زمین،  گل سر خ، 8- ریشه ی  گل سر خ، 7- ساقه ی  گل سر خ، 6- برگ های  گل سر گلبرگ های  خِ، 5-  گل سر 3-برکه، 4- 

10- خورشید

24 حکایت    

کدام یک از مَثَل های زیر ارتباط دارد؟ عقلش به چشمش است. که خواندید، با مفهوم  حکایتی 

12 املا و دانش  زبانی    

کنید. کامل  کلمه های زیر را با حروف مناسب   -1

سپس  کنید،  جدا  را  شده  نوشته  کلمه ی  حروف  ابتدا   -2
مانند نمونه برای هر حرف، دو واژه بنویسید.

کنید و بنویسید. که آهنگ یکسانی دارند، پیدا  3- مانند نمونه، در متن درس، واژه هایی را 
چمن، پیرهن لاله زار، نوبهار، شاخسار  شمار، هزار، نهار 
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13 درک متن    

کنید. گردکان«، جمله های زیر را به ترتیب شماره گذاری  1- با توجّه به متن حکایتِ  »درخت 
کشید و به فکر فرو رفت. گردویی دراز  2 زیر سایه ی درخت 

گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانی اش خورد. گهان  4 نا
گردو را روی درختِ  به این بزرگی آفریده است«. گفت: »چرا خدا خربزه را روی بوته و  3 پیش خود 

1 مرد، خسته و تشنه با الاغش به یک جالیز خربزه رسید.
کار خدا بی حکمت نیست. که هیچ  کرد و فهمید  5 بی درنگ خدا را شکر 

14 کتاب خوانی    

کنید؛ آن را بخوانید و سپس رویدادهای آن را به ترتیب، بنویسید. کتاب داستان انتخاب  یک 
نصرالدّین- همسرش- دزدها

ّ
شخصیت ها: مُلا  

ّ
نام داستان: دعوا بر سر لحاف ملا

کوچه   - 
ّ

مکان: منزل ملا زمان: نیمه شب  
ّ

 با دزدان - دزدیده شدن لحاف ملا
ّ

 با لحافش برای بررسی سر و صدا - درگیری ملا
ّ

رویدادها: شنیده شدن سر و صدایی در کوچه - رفتن ملا
15 نگارش    

گل« را به صورت داستان، بنویسید. شعر »رقصِ باد، خنده ی 
موضوع: پرستوی مهاجر

فصل پاییز شده بود و هوا سرد و سردتر می شد. درختان کم کم برگ های خود را از دست می دادند و باغ و بوستان از گل و سبزه خالی می شد.
پرستوی مهربان، مجبور بود از باغ زیبایی که در آن لانه داشت، برود؛ زیرا باید به یک منطقه ی خوش  آب و هوا و گرم سفر می کرد. او خیلی 
گرم  کنم و به یک جای  گفت: »دوست خوبم، مجبورم تو را ترک  که روی آن لانه داشت،  دلش برای باغ تنگ می شد. به درخت نارونی 
کردن غذا برایم بسیار دشوار می شود؛ امّا قول می دهم وقتی  کنم؛ زیرا در زمستان پیدا  که نمی توانم در هوای سرد زندگی  بروم. می دانی 

که دوباره بهار آمد و باغ زنده و چشمه پر از آب شد، بازگردم و لانه ام را از نو بسازم.«
16     هنر و سرگرمی و جمع بندی آموخته ها  

کنید. 2- جاهای خالی را با نشانه های )، : . ! ؟ » «( پر 
کن، ببین چقدر  که با درخت ها مهربانی، مرا خوب نگاه  گفت: »ای باغبان مهربان  گهان به زبان آمد و  کوچک و زیبا نا پرنده ی 
کنی و بخوری. همه ی تن من پر و بال است، با استخوان های ریز. من  کبابش  که تو بخواهی  گوشت زیادی ندارم  کوچکم! من 

کوچک هم برای تو نمی شوم. چرا می خواهی مرا بخوری؟« حتّی یک لقمه ی 
گروه، یک واژه با بقیه فرق دارد. دور آن را خط بکشید. 3- در هر 

کیست؟ نام دو اثر معروف او را بنویسید.  1 شاعر شعر »فضل خدا« 

کنید. )آذربایجان غربی - شاهد - 99( کامل   2 جدول زیر را 

انجمبیخنهارلیلفضلبربحرواژه
معنی

متضاد

ارزشیابی مستمر
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 3 با ترکیب های زیر، جمله بسازید.

ب( زمزمه ی بلبل: گردکان:   الف( درختِ 
ت( تأثیرِ آفتاب: پ( توحیدگوی خداوند:  

کنید.  4 هر بیت را به مفهوم آن وصل 

الف( فضل خدای را، که تواند شمار کرد؟ 
همه ی موجودات خداوند را شکر می گویند. کرد؟    که شکر یکی از هزار  کیست آن  یا 

رفتن زمستان و آمدن فصل بهار ب( ابر، آب داد بیخِ درختانِ مُرده را   
کردن همه ی نعمت های خداوند ناتوانی ما برای شکر  کرد    شاخِ برهنه، پیرهن نوبهار 

پ( توحیدگوی او، نه بنی آدم اند و بس 
کرد که زمزمه بر شاخسار  هر بلبلی 

کنار هم بنویسید.   5 واژه های هم آهنگ را 

کریم - نوبهار - صدا - نَهار  شُمار - بیم - هِزار - ندا - 

گروه 3 ⇐ گروه 2 ⇐	 گروه 1 ⇐	
کنید سپس به پرسش ها پاسخ دهید.  6 حکایت زیر را به ترتیب شماره گذاری 

کوچکی را روی درختی  گردوی به این  کوچک و  گفت: »چگونه خداوند خربزه ی به آن بزرگی را روی بوته ای   با خود 
بزرگ آفریده است!؟«

 مردی در یک جالیز خربزه استراحت می کرد.
گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانی اش خورد. گهان،  که نا  در همین فکر بود 

کرد.  مرد به خود آمد و دست به دعا برداشت و خدا را شکر 
گردو افتاد.  چشمش به بوته های خربزه و درخت 

کدام مَثَل می اندازد؟ 1- حکایت بالا شما را به یاد 
کرد؟ 2- چرا مرد به خود آمد و خدا را شکر 

 7  داستان زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید. )منتخب معلّمان برگزیده(

»غول و ماهیگیر«
گرم تابستان بود. مرد ماهیگیر مثل هر روز تورش را بر دوش انداخت تا برای صید ماهی به دریا برود.  صبح یکی از روزهای 
کرد چیزی نصیبش نشد. نزدیک غروب بود، ماهیگیر با خستگی بسیار برای آخرین بار تورش را به دریا  آن روز هر چه تلاش 
تور شیشه ای سیاه  بیرون بکشد. داخل  از آب  را  آن  توانست  به سختی  و ماهیگیر  بود  بسیار سنگین  تور  بار  این  انداخت. 
گهان، دودی از شیشه بیرون آمد و دیوی  کرد. نا که در آن را محکم بسته بودند. مرد ماهیگیر به سختی در را باز  رنگ بود 
پیامبر خدا خواهش  گفت: »ای  افتاد  ماهیگیر  مرد  به  تا چشمش  اما دیو  بود؛  آمده  بند  ترس  از  ماهیگیر  نفس  ظاهر شد. 
گفت: »چه می گویی ای دیو؟!« دیو با تعجّب پرسید: »مگر تو سلیمان،  گرفت و  می کنم مرا نکش.« مرد ماهیگیر خنده اش 
گفت: »پس ای مرد  پاسخ داد: »خیر! حضرت سلیمان سال ها پیش درگذشته است.« دیو  نیستی؟« ماهیگیر  پیامبر خدا 
کرده ام؟« دیو  گناهی  گفت: »چرا؟ مگر من چه  که بخواهی بکشم.« مرد ماهیگیر  آماده باش! می خواهم تو را به هر شکلی 
کرد و به دریا  که به مردم می کردم، در این شیشه پنهان  گفت: »سالیان پیش حضرت سلیمان مرا به خاطر ظلم و ستم هایی 
که بیش  که مرا نجات دهد مال و ثروت بسیار ببخشم؛ امّا بعد از این  کس  انداخت. هفتصد سال اوّل تصمیم داشتم به هر 
که بخواهد بکشم.« که نجاتم می دهد، به هر شکلی  گرفتم فردی را  کسی مرا نجات نداد، تصمیم  گذشت و   از هفتصد سال 

گفت:  گهان فکری به ذهنش رسید و  امّا نا کرد فایده ای نداشت؛  گریه و زاری  مرد ماهیگیر هر چه 

بازنویسی از »هزار و یک شب«  
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1- داستان بالا را با رعایت نشانه های نگارشی ادامه دهید.
کنید. کردن داستان، جدول زیر را پر  کامل  2- بعد از 

عنوان / نام داستان

شخصیت ها

مکان یا فضای داستان

زمان رخدادهای داستان

پیام داستان

که داستان از آن نقل شده است کتابی  نام 

کنید.  8 شعر زیر را بخوانید سپس آن را به یک قصّه ی زیبا تبدیل 

جای گیر  شده  شاخی  به  پنیر»کلاغی  قدری  بگرفته  منقار  به 

شنید طعمه  بوی  روبهی  برگزیدیکی  او  مدح  و  آمد  پیش    )مدح: ستایش(به 

قشنگ کلاغ  ای  سلام  شَنگبگفتا  و  شوخ  نظر  در  مرا  آیی  که 

تو آوایِ  بود  راستی  گر  توا زیبای  پرهای  مانند  به 

بُدی سَمَندَر  اندر  جنگل  این  بُدیدر  سرور  جمله  مرغ ها  این  بر 

شاد زاغ،  شد  روباه  تعریف  یادز  به  را  خود  نیاورد  شادی  ز 

برگشود دهان  کردن  آواز  ربود«به  روبه  و  بیفتاد  شکارش 
 9 درس »تماشاخانه« را با صدای بلند و با رعایت لحن و آهنگ بخوانید.

گلستان ]28[     1 شاعر ← سعدی، آثار ← بوستان و 

  ]26[ 2 

انجمبیخنهارلیلفضلبربحرواژه

ستارگانریشه ی گیاهروزشبنیکویی، بخششخشکی، ساحلدریامعنی

لیلنهاربحربرمتضاد

گردکان بلند و تنومند است. ب( زمزمه ی بلبل: زمزمه ی بلبل از حیاط خانه ی مادربزرگ شنیده  گردکان: درخت   3 الف( درخت 

گیاه  گل و  ک مرده به تأثیر آفتاب  می شد. پ( توحیدگوی خداوند: همه ی آفریده ها توحیدگوی خداوند هستند. ت( تأثیر آفتاب: خا
← رفتن زمستان و آمدن فصل بهار، پ(  کردن همه ی نعمت های خداوند، ب(  ← ناتوانی ما برای شکر  ]22[ .  4 الف(  می دهد 
گروه 3 ←  کریم،  گروه 2 ← بیم -  گروه 1 ← شُمار - هِزار - نوبهار - نهار،  ← همه ی موجودات خداوند را شکر می گویند ]27[ .  5 
3 با خود  گردو افتاد.  2 چشمش به بوته های خربزه و درخت  1 مردی در یک جالیز خربزه استراحت می کرد.  ندا - صدا ]29[    6 
4 در همین  گفت: »چگونه خداوند خربزه ی به آن بزرگی را روی بوته ای کوچک و گردوی به این کوچکی را روی درختی بزرگ آفریده است!؟« 

کرد. 5 مرد به خود آمد و دست به دعا برداشت و خدا را شکر  گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانی اش خورد.  گهان،  که نا فکر بود 
گردو،  گر خداوند خربزه ای به آن بزرگی را روی درخت قرار داده بود و به جای  که ا 1- عقلش به چشمش است ]36[ . 2- چون پی برد 
گر می خواهی مرا بکشی،  گفت: »ای دیو عزیز، ا کی به سرش می آمد ]22[ .  7 1-  آن خربزه به سرش خورده بود، چه بلای وحشتنا
گفت: »یعنی تو  کوچک جا شدی؟« دیو خندید و  اشکالی ندارد؛ ولی قبل مرگ به من بگو تو به این بزرگی چگونه داخل این شیشه  ی 
باور نمی کنی من بتوانم داخل این شیشه جا شوم.« ماهیگیر گفت: »تا دوباره با چشم نبینم، باور نمی کنم.« دیو همان لحظه به شکل 

دودی درآمد و داخل شیشه رفت و مرد ماهیگیر سریع در شیشه را بست و آن را داخل دریا انداخت]23[  و ]32[ .
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   ]30[ -2

غول و ماهیگیرعنوان / نام داستان

ماهیگیر - دیوشخصیت ها

دریامکان یا فضای داستان

یکی از روزهای گرم تابستانزمان رخدادهای داستان

به کارگیری عقل و خرد در حل مشکلاتپیام داستان

هزار و یک شبنام کتابی که داستان از آن نقل شده است

»روباه و کلاغ«  8 

از آن جا  که  کرد و زود بر شاخه ی درختی در نزدیکی چشمه ی ده نشست. روباهی  کوچکی قالب پنیری پیدا  کلاغ  روزی روزگاری، 

گر  کلاغ زیبا، ا گفت: »ای  کرد و  کرد و با چرب زبانی از زیبایی او تعریف  کلاغ  کرد. روباه حیله گر نگاهی به  می گذشت بوی پنیر را حس 

صدایت هم مانند ظاهرت زیبا و دلنشین باشد، بی شک تو سرور همه ی پرندگان هستی.« کلاغ که از صحبت های روباه بسیار شاد شده 

کرد قالب پنیر از دهانش افتاد. روباه مکّار هم قالب پنیر را برداشت و به سرعت پا به فرار  کرد و تا دهان باز  بود، شروع به خواندن آواز 

که در هنگام روخوانی یک متن با توجّه به محتوای آن، باید لحن و آهنگ رعایت می شود.  گذاشت ]23[ و ]31[ .  9 لازم به ذکر است 

درس »تماشاخانه« جلوه های آفرینش خداوند را در قالب جملاتی روان و با لحنی ملایم به تصویر می کشد  ]23[ و ]29[ .

 فصل 2: دانایی و هوشیاری 

 درس 3: رازی و ساخت بیمارستان 

 38- ترغیب به بهره گیری از نیروی تفکرّ و تعقّل و هوشمندی در زندگی

 40- تقویت مهارت گوش دادن 39- تقویت مهارت خواندن

 42- معنی، مفهوم و هم خانواده ی واژه های درس 41- تقویت مهارت گفتن

 44- خاطره نویسی 43- ساخت واژه با پسوند »گر / گار«

 46- حفظ شعر »خِرَد رهنمای و خِرَد دلگشای« 45- درک مفهوم کلّی شعر )توصیه به خردورزی(

 48- تاریخ ادبیات: فردوسی 47- معنی واژه های بخوان و حفظ کن
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واژه نامه
درس »رازی و ساخت بیمارستان«

مشهور، معروف *بلند آوازه: 
سازنده ی زیورآلات طلایی زرگر: 

سرافرازی  سربلندی: 
متعجّب شگفت زده: 

پزشک *طبیب: 
گندیده خراب،  فاسد: 

کرد صدا زد، دعوت  *فراخواند: 
گذشته قدیم،  کهن:   *

حمّام گرمابه:   *
مشخّص معلوم: 
آرزو، میل هوس: 

بیداری، باهوشی ]42[   هوشیاری:  
بخوان و حفظ کن »خرد رهنمای و خرد دلگشای«

که، برای اینکه زیرا  * ازیرا: 
جوان * بُرنا: 

دلگشا، خوشایند *دلگشای: 
راهنما * رهنمای: 

کاشانه، بنا خانه،  *سرا: 
بزرگی، عظمت، جلال *شکوه: 

که از این کزین: 
رو آوردن، پذیرفتن )گرای: بپذیر( گراییدن:   *

آسیب ]47[   گزند: 

هم خانواده

اطبّا، طب، طبابت، مطب←طبیبمتعجّب، عجب←تعجّب

فساد، مفسد←فاسدمعیّن←تعیین

سؤال، مسائل، سائل←مسئلهحضور، محضر←حاضر

علوم، علم، معلّم ]42[ ←معلومشرایط، مشروط، شروط←شرط

اشتیاق، تشویق، مشوّق←شوق

متضاد

ناراحت≠خوش حالانتها≠ابتدا

کیزه نادانی≠داناییآلوده≠پا

سالم≠فاسدپیش≠پس

اندک≠فراوانکهنه≠تازه

جدید≠کهنغایب≠حاضر

شکست ]42[ ≠موفّقیتگریه≠خنده

واژه ها و ترکیب های مهم املایی
روزگاران کهن - خلاصه ی کار - پیشنهاد خوب - تصمیم - نظر طبیب - مسئله - هوس خوردن کباب - شگفت زده - فراخواند - محمّدبن زکریای 

رازی - تعیین جای مناسب - بلند آوازه  - کارگاه زرگری- حاضر -  شرط موفّقیت - رهنمای و دلگشای - گزند 

30   درست و نادرست  

1- بیمارستان نزدیک خانه ی طبیب بزرگ شهر ساخته شد. نادرست
2- هوشمندی طبیب باعث شد تا مشکل آن شهر حل شود. درست

گوشت ها را برای شناسایی محلّ مناسبی جهت ساخت بیمارستان می خواست. درست 3- طبیب، 
4- محمّد تا چیزی را نمی فهمید، به سادگی از آن دست نمی کشید. درست
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30 درک مطلب    

کتاب 1- رازی در جوانی چگونه می خواست جهان خود را بهتر بشناسد؟  با خواندن 
 2- در این درس، محمّد بن زکریای رازی با چه ویژگی هایی معرّفی شده است؟ عبارتی از متن بیان کنید که این ویژگی را نشان دهد. 

گوشت نگاه می کرد و آنها را یکی یکی بویید. 1- خون سرد بودن ← طبیب )محمّد بن زکریای رازی( با خون سردی به تکّه های 
گوشت، سالم مانده است. پس معلوم می شود آن نقطه ی  گفت: »فقط این تکّه  2- هوش و ذکاوت ← طبیب )محمّد بن زکریای رازی( 

کیزه تری دارد و بیمارستان هم باید در همان محل ساخته شود.« گوشت در آن آویزان بوده است، هوای پا که این  شهر 
کار می کرد. کارگاه زرگری  که در ابتدای جوانی پدرش را از دست داده بود، ناچار در  کوشا و تلاشگر بودن ← محمّد پسر زکریا،   -3

کتاب تازه ای می افتاد، تا آن را نمی خواند،  کتاب تازه ای را می شنید یا چشمش به  4- مشتاق به خواندن و یادگیری ← 1- هر وقت اسم 
کلاس درس استادان هم حاضر می شد. کارگاه، در  کار  کنار  دست بردار نبود. 2- رازی در 

3- تفاوت نظر رازی با سایر مردم در یافتن مکان بیمارستان چه بود؟ دیگران بدون فکر و با توجّه به منافع شخصی خود یک 
گاهی در پی یافتن مکانی مناسب برای بیمارستان بود. گرفته بودند؛ امّا رازی با علم و آ مکان را برای بیمارستان در نظر 

کنید.  4- با توجّه به متن درس، جمله ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری 
که نظر طبیب بزرگ شهر را بپرسند.  گرفتند  گفت وگو، تصمیم  1 بزرگان شهر، پس از پرس وجو و 

کجاست. گفت، بهترین جا برای ساختن بیمارستان  3 چند روز دیگر به شما خواهم 
کردند.  2  گوشت ها را در چند نقطه ی شهر از شاخه ی درخت آویزان 

کیزه تری دارد.  گوشت در آن آویزان بوده است، هوای پا که این  5 آن نقطه ی شهر 
گوشت ها خشکیده و بعضی فاسد و بدبو شده بودند.  4 بعضی از 

کوشیده است تا به علم و دانش خویش بیفزاید و از این توانایی برای بهتر  که بسیار  کسی است؟  کسی است  5- بزرگ و دانشمند چه 
زیستن خود و دیگران بهره  بگیرد و برای جامعه، مفید باشد.

31 واژه آموزی    

در سال های گذشته با ساخت واژه های دو بخشی آشنا شدید. 
می دانید واژه هایی مانند »خوش حال« از ترکیب »خوش« + »حال« ساخته شده است؛ امسال نیز با واژه های دیگری آشنا خواهید شد.

کنون به ساخت واژه های زیر توجّه کنید: 
 بازی + گر = بازیگر ← کسی که نقشی را بازی می کند.   کار  + گر  = کارگر ← کسی که کاری را انجام می دهد.  
 پرورد + گار = پروردگار ← آفریننده ی جهان هستی.  روز + گار = روزگار ← به دوره ای از زمان می گویند.

همان طور که می بینید، از ترکیب با »گر« و »گار« واژه های جدیدی ساخته شده است؛ به چنین واژه هایی، واژه ی غیرساده می  گویند. 
آیا شما واژه ی غیرساده ی دیگری می شناسید که با ترکیب »گر« و »گار« ساخته شده باشد؟  ]43[ 

حالا تو بگو
که آموزش می دهد. آموزگار:  کسی  کار می کند.   که  کارگر:  کسی 

که هستی را آفریده است. آفریدگار: خدایی  کار می کند.   که با آهن  کسی  آهنگر: 

می زیست.  هجری  پنجم  قرن  اوایل  و  چهارم  قرن  اواخر  در  فردوسی:  ابوالقاسم  حکیم 
وی  شد.  سپرده  خاک  به   و  درگذشت  همان جا  و  آمد  دنیا  به   خراسان  توس  ناحیه ی  در  او 
بزرگ ترین حماسه سرای ایران و سراینده ی  کتاب عظیم شاهنامه است  که حدود  شصت 

هزار بیت دارد. ]48[ 
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32 بخوان و حفظ کن    

ای« رَد دلگ�ش ِ
ز

�زمای و � رَد ��ه ِ
ز

�«

رد1/
ز

� و  ان  �ب دِ  داو�ز �ز ام  �ز به  �د� گدز ر�ز �ب ه،  د�ی�ش ا�ز ر  ر�ت �ب ن  �ی کرز

به نام پروردگاری که خالق روح و عقل است و اندیشه ی آدمی نمی تواند از این )خالق جان و عقل بودن خدا( فراتر رود و حقیقت خدا را درک کند.

ای2/ دلگ�ش رد 
ز

� و  �زمای  ��ه رد 
ز

رای�
َ

س دو  ر  �ه به  � رد  گ�ی دس�ت  رد، 
ز

�
عقل و اندیشه راهنما و باعث آرامش آدمی است و در هر دو جهان یاری گر انسان است.

د3/ �بل�ز و 
�ش �بدو  و  گرای   

ش
�

دا�ز به  د� ز ݧ �ݧ رݦݦز
َ

گ ی  ا�ب �ی
�ز �بد  ا�ز  که  ی  وا�ه

�ز و  �پ
اگر می خواهی بدی ها به تو آسیب نرساند، به دانش و آگاهی دست پیدا کن و به وسیله ی آن، سربلند شو. 

کوه4/ و  گ  ��ز دلِ  الد  �ز �ب ادان،  �ز کوه�ز 
�شُ ک�،  رِ  َ

�ب دا�د  �ز را  �ی �ز
َ

ا
همگان از آدم نادان شکایت دارند و به این دلیل انسان نادان نزد کسی احترام و بزرگی ندارد.

وَد5/ �ب ا  دا�ز که  ر  �ه وَد،  �ب ا  وا�ز
ود�ت �ب ا  ر�ز ُ

�ب ر،  پ�ی � دل   
ش

�
دا�ز �ز 

انسان با دانش و آگاهی در همه ی امور زندگی، توانا و سربلند است. از نیروی دانش و علم، دل سالخوردگان نیز جوان می شود. ]45[ و ]46[ 

33 خوانش و فهم    

کمال رسیدن، ارزشمند شدن 1- در بیت سوم، منظور شاعر از »بلند شدن به وسیله ی دانش« چیست؟ سربلند شدن و به 
گذاشته شده است؟  برای ایجاد مکث  گیرد به هر دو سرای« بعد از واژه ی خرد، نشانه ی » ، «  2- چرا در مصراع »خرد، دست 

در خواندن و اشتباه نخواندن شعر 

1- خاطره نویسی
با نوشتن خاطرات روزانه، می توانید مهارت نگارش خود را تقویت کنید. رعایت نکات زیر در نوشتن خاطره لازم است:

1- زمان خاطره را مشخّص کنید:
ساعت، دقیقه، ثانیه فصل، ماه، هفته،  روز  صبح، ظهر یا عصر  روز یا شب 

2- مکانی را که خاطره در آن رخ داده است، بنویسید:
نام استان، شهر، منطقه، روستا، محلّه

خانه، مدرسه، کوچه
موقعیت های جغرافیایی )شمال، جنوب، شرق، غرب، بالا، پایین و ...(

توصیف ویژگی های مکان
3- شخصیت هایی را که در خاطره حضور دارند، بنویسید:

قد، وزن، سن )حدود آن را بیان کنید( جنس )دختر، پسر، زن، مرد(  
نام و عنوان یا لقب رنگ چهره، مو، چشم و ...  

ویژگی اخلاقی و رفتاری ]44[  شغل  
2- حروف ربط »هم« و »نیز«

در سال گذشته با حروف ربط آشنا شدید و می دانید این دسته از حروف، دو جمله را به یکدیگر پیوند می دهند؛ مانند: و، که، ولی، امّا، سپس، بعد و ... 
علی صبحانه خورد سپس تکالیفش را نوشت. 

مادرم به قنّادی می رود و برای تولّد من کیک می خرد. 
برزگر بسیار منتظر شد؛ امّا خویشاوندان برای کمک نیامدند. 
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اکنون با حروف ربط »هم« و »نیز« آشنا می شوید. این دسته از حروف هم دو جمله را به یکدیگر ارتباط می دهند؛ مانند:
رفتار مربّی با کودکان بسیار صمیمانه بود؛ کودکان نیز این نکته را تأیید کردند. 

او بسیار مؤدب بود؛  ما هم همیشه به او احترام می گذاشتیم. ]57[ 
3- بازگردانی حکایت

حکایت ها و داستان های بسیار شیرین و آموزنده ای از گذشتگان برای ما باقی مانده است. برای بازگردانی آنها به زبان امروزی، ابتدا باید 
حکایت را بخوانید و درباره ی معنا و مفهوم آن فکر کنید؛ اگر معنای کلمه ای را متوجّه نشدید، از واژه نامه پیدا کنید یا از کسی بپرسید و در آخر،  

کلمه ها و جمله ها را به زبان ساده ی امروزی بنویسید. ]58[ 

]دانش آموز عزیز!! نکات مربوط به نگارش هر فصل، در ابتدای آن فصل آورده شده است. [

18 املا و واژه آموزی    

که از نظر شما ارزش املایی دارند، خط بکشید. 1- دو بند آخر درس را خوش خط و خوانا بنویسید و زیر واژه هایی 
کارها، بهره گیری از دانایی و هوشیاری است.  کارهای خوبی انجام دهیم. یکی از شرط های موفّقیت در  امروزه همه ی ما تلاش می کنیم، 
از خدای بزرگ می خواهیم به ما یاری رساند تا در این راه، موفّق شویم. پروردگار مهربان، به ما نعمت های فراوانی داده است. دانایی و 

هوشیاری، یکی از این نعمت هاست.
کارهایی باید انجام دهیم؟ کنون من و شما برای موفّقیت خود و سربلندی میهن عزیزمان، ایران، چه  دوستان عزیز، ا

پاسخ پیشنهادی: شرط  - موفّقیت- هوشیاری- نعمت - دانایی- میهن و ... .
کنار هم قرار دهید و واژه های جدید بسازید و آنها را در جای خالی، بنویسید. 2- مانند نمونه واژه ها را 

کنید و جمله بسازید. کلمه های جدید را به دلخواه انتخاب  کنید و سپس یکی از  کامل  3- جدول زیر را مانند نمونه 
گار = پروردگار پرورد +  کفشگر   گر =  کفش + 

معنیواژه ی جدیدکلمه + گر / گار
یعنی، کسی که با آهن وسیله می سازد.آهنگرآهن +	 گر 
گار یعنی، کسی که درس می دهد.آموزگارآموز +	 
گر یعنی، کسی که ظلم و ستم می کند.ستمگرستم +	 

جملهواژه ی جدید
کاوه ی آهنگر، یکی از قهرمانان شاهنامه است.آهنگر

20 درک متن    

متن زیر را با دقّت بخوانید.
کوچک  کلبه ی  کند. آن دو یک شبانه روز در  روزی یک مرد ثروتمند، پسر بچّه ی خود را به یک دِه برد تا او را با زندگی روستایی آشنا 
یک روستایی مهمان بودند. در راه بازگشت، مرد از پسرش پرسید: »نظرت در مورد مسافرتمان چه بود؟« پسر پاسخ داد: »عالی بود 
گرفتی؟«  کردی؟« پسر پاسخ داد: »بله پدر!« و پدر پرسید: »چه چیزی از این سفر یاد  پدر!« پدر پرسید: »آیا به زندگی آنها توجّه 
که نهایت ندارد. ما  که ما در حیاطمان یک فوّاره داریم و آنها رودخانه ای دارند  گفت: »فهمیدم  کمی اندیشید و بعد به آرامی  پسر 
در حیاطمان فانوس های تزئینی داریم و آنها ستارگان را دارند. حیاط ما به دیوارهایش محدود می شود؛ امّا باغ آنها بی انتهاست!« با 
که ما چقدر فقیر هستیم!« کرد: »متشکّرم پدر، تو به من نشان دادی  شنیدن حرف های پسر، زبان مرد بند آمده بود. پسر بچّه اضافه 

با توجّه به متن، به سؤالات زیر پاسخ دهید.
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1- پسرک چه ویژگی هایی برای زندگی روستایی تعریف کرد؟ روستا رودخانه ای دارد که نهایت ندارد. ستارگان زیاد و باغ های بی انتها دارد.
2- پیام متن چه بود؟ دارایی و ثروت واقعی در ظاهر دیده نمی شود، ثروت حقیقی بهره بردن از نعمت های نامحدود خداست.

3- بهترین عنوان برای متن چه می تواند باشد؟ چرا؟ »ثروت بی انتها«؛ زیرا پسر بچّه بعد از این سفر متوجّه شد، دارایی و ثروت 
واقعی و بی انتها، بهره بردن از طبیعت و نعمت های خداست.

21 نگارش    

کنید و خاطره ی خودتان را از آن بنویسید. یکی از موضوع های زیر را انتخاب 
که به یادم ماند. سفری  کلاس اوّل دبستان رفتم.  که به  روزی 

که من دوست دارم. خاطره ای  بازی در یک روز بارانی  
که در آن مسئله ای یا مشکلی حل شده باشد. خاطره ای  کردم.  که آدم برفی درست  روزی 

کردم. موضوع: روزی که آدم برفی درست 
یکی از روزهای سرد زمستانی بود. زمان بازگشت به خانه، هوا سردتر شده بود و برف آرام آرام می بارید. وقتی به خانه رسیدم، مادر سفره ی ناهار 
کردم، از  گفتن سلام و خسته نباشید به مادرم و صرف ناهار، مشغول انجام دادن تکالیفم شدم. وقتی تکالیفم را تمام  را آماده می   کرد. پس از 
پنجره به بیرون نگاهی انداختم. از تعجّب دهانم باز مانده بود. همه جا سفید بود، برف کاملًا همه جا را سفیدپوش کرده بود. در همین موقع، 
مادرم مرا صدا کرد و گفت: »ببین اخبار چه می گوید«! گوینده اعلام کرد که فردا مدارس ابتدایی نوبت صبح تعطیل است. از خوشحالی فریاد 
کمک  گردن از مادرم  کلاه و شال  کشیدم. فردای آن روز به پارک رفتم و با دوستانم یک آدم برفی بزرگ ساختیم. خیلی زیبا شده بود. برای 

خواستم و برای صورتش از زغال و هویج استفاده کردم. روز بسیار خوبی بود و به من و دوستانم بسیار خوش گذشت.

کنید.  1 واژه های مترادف را به هم وصل 

میل کهن     
آسیب هوس     
قدیم بلندآوازه     

معروف گزند     
جوان برنا     

 2 با هم خانواده ی هر واژه، جمله بسازید.

هم خانواده  :  الف( تعجّب 

هم خانواده  :  ب( مسئله     

هم خانواده  :  پ( تعیین      

هم خانواده  :  ت( شوق       
 3 نشانه ی برخی واژه ها در بند زیر جا افتاده است، آنها را بنویسید و بند را با صدای بلند بخوانید. )مازندران - مدرسه ی شاهد - 98(

لوم می شود آن  گفت: »پس مـ بیب  گوشت سالم مانده بود.  کّه  د و بدبو بودند، فقـ یک  گوشت ها فا  همه ی 
ل ساخته شود.« مان مـ کیزه تری دارد و بیمارستان باید در  ان بوده است، هوای پا طه ی شهر که این گوشت در آن آویـ نـ

کنید و واژه بسازید. )کرمان - مدرسه ی شاهد - 98(  4 مانند نمونه، ترکیب 

ارزشیابی مستمر
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کنید.   5 واژه های ساده و غیرساده را دسته بندی 

»کارگاه - مسئله - یادگار - دانشمند - بیمارستان - سربلند - فرمان - زرگر - پزشک«

واژه ها ی غیرسادهواژه ها ی ساده

کودکی خود را بنویسید.  6 یکی از خاطرات دوران 

 7 شعر زیر را با رعایت لحن و آهنگ بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید. )منتخب معلّمان برگزیده(

خرد و  جان  خداوندِ  نام  برنگذرد»به  اندیشه،  برتر  کزین 

دلگشای خرد  و  رهنمای  سرایخرد  دو  هر  به  گیرد  دست  خرد، 

بلند شو  بدو  و  گرای  دانش  گزندبه  نیابی  بد  از  که  خواهی  چو 

»

1( منظور شاعر از »هر دو سرای« چیست؟
2( مفهوم، بیت سوم را بنویسید.

3( نام اثر معروف شاعر این شعر چیست؟
4( بیت بعدی شعر را بنویسید.

   ]47[ جوان   ← برنا   ،  ]47[ آسیب   ← گزند   ،  ]42[ معروف   ← بلندآوازه   ،  ]42[ میل   ← هوس   ، ]42[ قدیم   ← کهن   1 

به  او  هم خانواده مسائل:  کردند. ب( مسئله  گیاهان به طور عجیب و معجزه آسایی رشد  هم خانواده عجیب:  الف( تعجّب   2 

کنار خود  هم خانواده معیّن: معلّم صورت مرا بوسید و جایی در  کردن راه حلّی برای مسائل و مشکلات بود. پ( تعیین  دنبال پیدا 

]42[ .  3 »همه ی  کرد  کسب هنر و فضیلت تشویق  را به  بازرگان فرزندانش  هم خانواده تشویق:  کرد. ت( شوق  برای من معیّن 
گوشت  که این  گفت: »پس مـعلوم می شود آن نـقطه ی شهر  گوشت سالم مانده بود. طبیب  گوشت ها فاسد و بدبو بودند، فقط یک تکّه 
کیزه تری دارد و بیمارستان باید در همان مـحل ساخته شود.«  4 مسگر - پروردگار - صنعتگر - روزگار  در آن آویـزان بوده است، هوای پا

  ]43[
  ]43[    5 

واژه های غیرسادهواژه های ساده

کارگاه - یادگار - دانشمند - بیمارستان - سربلند - زرگرمسئله - فرمان - پزشک

کنار پدربزرگ و مادربزرگم می ماندم. تیرماه آن سال با ماه   6 سال 1395 بود. من هر سال تیر ماه به شهر مشهد می رفتم و یک ماهی 

مبارک رمضان هم زمان شده بود. پدربزرگم مردی دین دار بود و به انجام واجبات دین مانند نماز و روزه بسیار اهمیّت می داد؛ همین 

که روز بیست و یکم ماه رمضان را روزه بگیرم؛ برخلاف مخالف های مادربزرگ، سحر از خواب بیدار شدم و به همراه کرد   نکته مرا تشویق 

چادر  یک  پدربزرگم  که  افطار  از  بعد  امّا  بود،  دشوار  برایم  کمی  روز  آن  گرفتم.  روزه  را  فردا  و  خوردم  سحری  مادربزرگ  و  پدربزرگ 

. ]44[ را فراموش نمی کنم   نماز زیبا و یک سجّاده ی سبز به من هدیه داد، بسیار خوشحال شدم و هیچ گاه خاطره ی آن روز قشنگ 

گاهی دست پیدا کن و به وسیله ی  گر می خواهی بدی ها به تو آسیب نرساند، به دانش و آ  7 1( این جهان و جهان آخرت ]45[ ،  2( ا

کس، شکوه ]46[    کوه / اَ زیرا ندارد بر  آن سربلند شو ]45[  . 3(  شاهنامه ]48[  ،  4( ز نادان، بنالد دل سنگ و 
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 درس 4: بازرگان و پسران  

 49- ارزش علم و دانایی و کاربست آن در زندگی

 51- تقویت مهارت گوش دادن

 53- معنی، مفهوم و هم خانواده ی واژه های درس

 55- تاریخ ادبیات: کلیله و دمنه

 57- نشانه های ربط )جایگاه »هم« و »نیز« در جمله(

 50- تقویت مهارت خواندن

 52- تقویت مهارت گفتن

 54- مفهوم عبارت های مهم درس

 56- درک تفاوت میان »شنیدن« و »گوش دادن«

 58- ساده نویسی حکایت

واژه نامه

درس »بازرگان و پسران«

کرد زینت داد، زیبا  آراست: 
کردن  کردن، ذخیره  کردن و پس انداز  جمع  * اندوختن: 

تاجر بازرگان: 
انجام بدهد، عمل کند )کاهلی بورزد = کوتاهی  بورزد: 

کند( کند، تنبلی 
کنند به کار بگیرند، سود ببرند، استفاده  * بهره گیرند: 

کردن پرورش دادن، تربیت  پروردن:  
فقیر تهیدست: 

که دو دست و دو پا دارند. حیواناتی  چارپایان: 
رویدادها، حادثه ها، پیشامدها *حوادث: 

راضی خشنود: 
خو، ویژگی، عادت *خصلت: 

مال، دارایی سرمایه: 
کردن توجّه نکردن، بی اعتنایی  *غفلت ورزیدن: 

گرد آمده، جمع شده فراهم: 
روشنایی، پرتو نور، درخشش *فروغ: 

نیکویی، برتری *فضیلت: 
تنبلی، سستی کاهلی:   *

نگه داری کردن، حفظ کردن، مراقبت کردن *محافظت: 
نگه داری *مراقبت: 

مشخّص، معیّن معلوم: 
آزاردهنده، اذیت کننده، آسیب رساننده،  *موذی: 

موجود مزاحم   
پنهان نهان: 

کردن، از بین بردن ]53[   نابود  ک:  *هلا

هم خانواده

غافل←غفلتسبب، مُسبّب←اسباب

فضایل، فضل←فضیلتحادثه، حادث←حوادث

حفظ، محفوظ←محافظتخصال، خصایل←خصلت 

قصد، مقصود ]53[  ←مقصدعاقل، معقول←عقل

متضاد

کردن≠غفلت ورزیدنگذشته≠آینده توجّه 

زرنگ≠کاهلتند تند≠اندک اندک

مشهور≠گمنامفقیر )تهیدست(≠ثروتمند

آشکار ]53[  ≠نهانناراضی≠خشنود
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واژه ها و ترکیب های مهم املایی
حوادث روزگار - بازرگان - فضای گرم - معمولًا - مقام بزرگ - محافظت از خود - مقصد - خصلت نیکو - کاهلی ورزیدن - غفلت ورزیدن - فراهم 

آوردن - تهیدست - مراقبت ویژه - بسیار خشنود - چارپایان - هنر و فضیلت - انسان ثروتمند - فروغ آتش- شعله ور - نهان - موش موذی - هلاک 

کلیله و دمنه: کتابی پند آموز است و در آن حکایت های گوناگون که غالباً از زبان حیوانات 
است، نقل شده است.  ]55[ 

36   درست و نادرست  

ک نهان است. درست که در خا گر خود را نشناسانید، همانند دانه ای هستید  1- ا
کند، به جایگاه بزرگی دست می یابد. نادرست که در اندوختن مال دنیا تلاش  2- هر 

3- هنرمند به سبب عقل خود در میان مردم شناخته می شود. درست
ک نهان است، همه برای پرورش آن تلاش می کنند. نادرست که دانه در خا 4- زمانی 

37 درک مطلب    

 1- بـــه نظر بازرگان، مردم در جســـت وجوی چه چیزهایی هســـتند؟  مردم جویای ســـه چیزند: 1( زندگـــی راحت، 2( مقام بزرگ، 
3( پاداش نیک آخرت

2- منظور نویسنده از »ثروت« در عبارت »انسان ثروتمند و باهنر« چیست؟ هنر و فضیلت
کرد؟ برای اینکه آنها خود را با فهم و دانش و نیکویی  کاری مطرح  ک را برای تشویق فرزندان به چه  3- بازرگان، مثال دانه و خا

به دیگران بشناسانند. 
کوه هم اندک اندک بردارند چیزی از آن بر جای نمی ماند.« یک مثال مثبت و یک مثال منفی از زندگی  گر از  گفت: »ا 4- بازرگان 
کثر تمرین های این  گفته در مورد آنها درست باشد.  مثال مثبت ←	مینا چون در درس ریاضی ضعیف بود، ا که این  کنید  بیان 
کند با اینکه تعداد تمرین های حل نشده ی  گرفت هر روز چند تمرین را حل  درس را حل نکرد. پس از مدّتی، با کمک معلّم ریاضی تصمیم 
کوه هم اندک اندک بردارند  گر از  گفته اند: »ا که بزرگان  کرده است، همان طور  کنون مینا همه ی آنها را حل  این درس بسیار زیاد بود، ا

چیزی از آن برجای نمی ماند.«
کوششی فقط از مالِ پدری  مثال منفی ← فردی مال و ثروتِ بسیاری برای فرزندانش به ارث می گذارد، اما فرزندان او بدون هیچ تلاش و 
کوه هم  گر از  گفته اند: »ا که بزرگان  استفاده می کنند و چیزی به آن اضافه نمی کنند تا کم کم دارایی و ثروتشان به پایان می رسد؛ همان طور 

اندک اندک بردارند چیزی از آن بر جای نمی ماند.«
کسی هنر و فضیلت نداشته باشد، مردم  گر  کرد؟ برای تشویق به هنر و فضیلت؛ زیرا ا ح  کاری مطر 5- بازرگان مثال موش را برای چه 

به او اهمّیت نمی دهند و حتی با او دوستی نمی کنند. 
37 دانش زبانی    

خوب گوش دادن

زبان، چهار رُکن دارد: 1- گوش دادن، 2- سخن گفتن، 3- خواندن، 4- نوشتن

از راه گوش دادن و خواندن منظور دیگران را درمی یابیم.

از راه سخن گفتن و نوشتن، می توانیم دیگران را از منظور خود آگاه کنیم. یکی از راه های درست فهمیدن و درک 

سخن دیگران خوب گوش دادن است. خوب گوش دادن یک مهارت است. بیشتر از آنچه حرف می زنیم 

باید گوش دهیم. 

و  ت 
ّ

دق با  وقتی  امّا  »می شنویم«؛  می رسد،  گوش  به  بیرون  از  که  را  صداهایی  دارد.  فرق  شنیدن  با  دادن  گوش 

خواست خود به صدایی گوش می کنیم، عمل »گوش دادن« اتّفاق می افتد. ]56[ 
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38 گوش  کن و بگو    

کنید.  گفت وگو  گوش دهید و بر اساس نمودار زیر،  که برای شما پخش یا خوانده می شود، با دقّت  به قصّه ی »کرم شب تاب« 
سپس به پرسش ها پاسخ دهید.
قصّه ی کرم شب تابعنوان/ نام داستان

میمون ها، کرم شب تاب، مرغ، مرد مسافرشخصیت ها
کوهستان و جنگلمکان یا فضای داستان

شبزمان رخدادهای داستان

پیام داستان
نصیحت کردن انسان های نادان چیزی جز پشیمانی به همراه ندارد و مانند آب در هاون 

کوبیدن، عمل  بی فایده ای است.
اصل داستان از کتاب کلیله و دمنه نقل شده است.نام کتابی که داستان از آن نقل شد

گذاشتند؟ چون فکر می کردند شعله ی آتش است و با هیزم گذاشتن بر روی آن می توانند  کرم شب تاب، هیزم  1- چرا میمون ها روی 
کنند. گرم  آتش را شعله ور و خود را 

گفت: »بیهوده خود را خسته نکن، حرف های تو در  غ  گفت؟ مرد مسافر به مر که روی درخت بود، چه  2- مرد مسافر به مرغی 
گروه نمی رود.« گوش این 

کندند. گرفتند و پرهایش را  کلافه شده بودند، او را  غ  که از دست مر کردند؟ میمون ها  3- میمون ها در پاسخ مرغ چه 
کردن شکر در آب عملی بی فایده و بیهوده  پنهان   کردن شکر در زیر آب است؟ کردن فرد نادان مانند پنهان  4-چرا نصیحت 
او به  کردن فرد نادان هم  کار بی حاصلی است و نتیجه ای به  بار نمی آورد؛ زیرا  ناپدید می شود. نصیحت  است؛ زیرا شکر در آب حل و 

گوش نمی کند. کسی  نصیحت 
کارهای زیر است؟  کدام یک از  کردن شمشیر بر سنگ، شبیه  5-امتحان 

کوبیدن. ج( آب در هاون  کندن.  ب( دندان طمع را  الف( آش را با جاش بردن.  
گزینه ی »ج«، آب در هاون کوبیدن

کدام یک از ضرب المثل های زیر  است؟  6-مضمون این داستان شبیه 
ب( شب دراز است و قلندر بیدار. الف( موش توی سوراخ نمی رفت، جارو به دمش می بست. 

د( شیری یا روباه؟ ج( پند دادن به نادان مانند تخم افکندن، در شوره زار است. 
گزینه ی »ج«، پند دادن به نادان مانند تخم افکندن در شوره زار است.

23 املا و دانش  زبانی    

کنید. کامل  1- جدول را مانند نمونه 

خصلتمحافظتغفلتاسبابفضیلت

خصلـمحافظـغفلـاسبافضیلـ

خصـمحافـغفـاسبـفضیـ

خـمحاغـاسـفضـ

محـافـ
مـ

کنید. 2- الف(  با توجّه به متن درس، جاهای خالی را با واژه های مناسب پر 
گر چه گمنام باشد و دشمن بسیار داشته باشد، به سبب عقل  ای فرزندان بکوشید به کسب هنر و فضیلت، که انسان ثروتمند و با هنر، ا

کم شود؛ باز هم شعله ور می گردد. کنند  که فروغِ  آتش را هرچه تلاش  و هنر خویش، در میان مردم شناخته می شود، چنان 
کار برید. کنید و در یک جمله به  که نوشتید، سه تا را به دلخواه انتخاب  ب( از میان واژه هایی 

کسب هنر و علم ابتدا به خویش سپس به مردم خدمت می کنند.  جمله: انسان ها با  واژه ها: کسب، هنر، خویش 
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گوش دادنی ها و شنیدنی ها را  گلبرگ،  3- الف(  از بین واژه های داخل 
گل بنویسید.  کنید و در مرکز  جدا 

آن  درباره ی  و  کنید  انتخاب  دلخواه  به  را  گوش دادنی ها  از  یکی  ب( 
معلّم،  تدریس  معلّم: هنگام  تدریس  پیشنهادی:  پاسخ    توضیح دهید. 
کافی داشته باشند؛ زیرا بخش مهم فهمیدن درس  دانش  آموزان باید دقّت 
از  بخشی  تدریس،  زمان  در  کافی  توجّه  می شود.  کسب  دادن  گوش  با 
گوش  کم می  کند؛ بنابراین، همیشه با دو  کج فهمی ها و چالش های درس را 

کلاس حاضر باشیم. شنوا در 

25 درک متن    

کنید. به جمله های زیر دقّت 
گرم و پرمهری داشتند. کنار پدر و مادر، فضای  بازرگان زندگی خوب و آرامی داشت. فرزندان هم در 

کیزه تری دارد و بیمارستان هم باید در همان محل ساخته شود. آن نقطه ی شهر هوای پا
کرد. ت می برند«. علی نیز تأیید 

ّ
گفت: »آنها از تدریس آموزگار خود لذ مریم 

در مثال های بالا »هم« و »نیز«، جمله ها را به هم پیوند داده اند و معنی دو جمله به هم ارتباط پیدا می کنند.
که با »هم« و »نیز« به یکدیگر ارتباط پیدا می کنند، بیابید و در جدول زیر  کنید. سپس جمله هایی را  کتاب داستان انتخاب  یک 

بنویسید.  پاسخ پیشنهادی:
هم: این باغ هم فرق زیادی با آن قفس ندارد. شما هم پرندگان خیلی مهربانی هستید.

گر کمی آهسته بدود، به دست شیر شکار می شود.  نیز: خرگوش نیز مانند آهو از دست شیر فرار می  کرد تا جان خود را نجات دهد؛ زیرا می دانست که ا

26 نگارش    

کمی بیندیشید، پس از درک موضوع، آن را در دو بند، به زبان ساده بنویسید. حکایت زیر را بخوانید و درباره ی مفهوم آن 
کردند؛ یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد: کس، رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده  »دو 

خوانی بیشتر  که  چندان  نادانی«.علم،  نیست،  تو  در  عمل  چون 

که تنها مال و ثروت جمع می کنند؛ اما برای رفاه خود از اندوخته ی خویش بهره ای نمی جویند، عمر را به بیهودگی سپری  انسان هایی 
کار نبرند و در اختیار دیگران قرار ندهند، اوقات  گر آن دانش را در زندگی خویش به  که علم اندوزی می  کنند، ا کسانی  کرده اند. همچنین 

گذرانده اند. عمر خود را به بیهودگی 

کنید.  1 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخّص 

الف( از دیدگاه بازرگان، مردم برای رسیدن به زندگی راحت، مقام بزرگ و پاداش نیک آخرت تلاش می کنند.
  درست  نادرست
کتاب مثنوی معنوی بازنویسی شده است.  درست  نادرست ب( داستان »بازرگان و پسران« از 
پ( انسان بی هنر و بی فضیلت هم چون موش است و همه از او دوری می کنند.  درست  نادرست

کنید.  )کرمان - مدرسه ی شاهد - 98( کامل   2 جاهای خالی را با حروف ربط »امّا، نیز، هم، ولی، سپس« 

گرم و پرمهری داشتند. کنار پدر و مادر فضای  الف( بازرگان زندگی خوب و آرامی داشت. فرزندان  در 
کنید و مرا  با خودتان ببرید. کمکم  ب( شما می توانید 

کند و چه بنویسد. کجا شروع  گرفت  نمی دانست از  کاغذ و قلم را از دوستش  پ( مسعود 
کرد. گلدان را عوض  ک  کاشت  خا گلدان بزرگ تری  ت( دانه ها را در 

ارزشیابی مستمر
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کمانک بنویسید. که در هر جمله مشخّص شده است، داخل   3 معنی واژه ای را 

) که سرمایه ی فراوانی داشت. ) الف( بازرگانی بود 
) کاهلی بورزد، به مقصد نرسد. ) که در این چند خصلت  ب( هر 

) کم شود... ) کنند، فروغ آتش  پ( هر چه تلاش 
) ک نهان است، هیچ کس در پروردن آن تلاش نکند. ) که دانه در پرده ی خا ت( هنگامی 

 4 هم خانواده یا متضاد هر یک از واژه های زیر را بنویسید.

متضاد     ب( ثروتمند هم خانواده    الف( حوادث 

متضاد   گمنام  ت(  هم خانواده    پ( محافظت 
کنید.  5 جمله های به هم ریخته را مرتّب 

الف( است - چون - از - موش - او - بیرون - موذی - اندازند - را - خانه .
کسب - و - فضیلت - فرزندان - به . ب( بکوشید - هنر - ای - 

کنار - و . گرم - فضای - داشتند - در - مادر -  پ( و - پرمهری - فرزندان - پدر - 
کنید.  )منتخب معلّمان برگزیده(  6 مانند نمونه، صداها را دسته بندی 

تیک تیک ساعت - صدای جیرجیرک ها - صدای معلّم - تلاوت قرآن - صدای شرشر آب رودخانه

شنیدنی ها

صدای جیرجیرک ها

      

گوش دادنی ها

کنید.   7 حکایت زیر را به زبان ساده و امروزی بازگردانی 
»مردی را چشم درد برخاست. پیش دام پزشک رفت که دوا کند. دام پزشک از آنچه در چشم ستوران می کرد، در دیده ی او کشید 
»گلستان سعدی« گر این خر نبودی، پیش دام پزشک نرفتی.«  و کور شد. شکایت به داور بردند. گفت: »بر او هیچ تاوان نیست. ا

کنید. کامل  »همکاری« 8 داستان زیر را بخوانید و جدول را 
کودکی با هم  ک پشت از  »روزی بود و روزگاری بود. در جنگلِ سرسبزی چهار دوست زندگی می کردند. موش، آهو، زاغ و لا
کارها یکدیگر را یاری می کردند. یک روز ظهر، همگی مهمان آهو بودند؛ امّا هر چه منتظر شدند،  دوست بودند و در همه ی 
که نگران شده بودند، زاغ را فرستادند تا در اطراف جنگل چرخی بزند. زاغ چند باری در جنگل چرخ  ک پشت نیامد. آنها  لا
ک پشت بیچاره در دام  کیسه ای در دست داشت. زاغ نزدیک تر شد و دید لا که  گهان، چشمش به شکارچی ای افتاد  زد. نا
کشیدند تا  گفت. هر سه دوست با هم نقشه  شکارچی افتاده است. زاغ هراسان نزد دوستانش بازگشت و ماجرا را به آنها 
گونه  که آهو را این  کرد به نوک زدن آهو. شکارچی وقتی  ک پشت را نجات دهند. آهو در مسیر شکارچی خوابید و زاغ شروع  لا

گذاشت. که نزدیک شد، آهو پا به فرار  کرد آهو بیمار است؛ پس به سوی او رفت. شکارچی  دید، خیال 
کمک زاغ بندهای دام را جویدند و  کرد تا راحت تر پشت سر آهو بدود؛ در همین هنگام، موش با  شکارچی هم دام را رها 

ک پشت را نجات دادند. لا
کنار یکدیگر جمع شدند و یک  آهو هم حسابی از شکارچی دور شد. بدین ترتیب، چهار دوست با همکاری یکدیگر دوباره 
کلیله  و دمنه با اندکی تغییر« کتاب  »بازنویسی از  ناهار خوش مزه در خانه ی آهو خوردند.« 

  

عنوان / نام داستان
شخصیت ها

مکان یا فضای داستان
زمان رخدادهای داستان

پیام داستان
که داستان از آن نقل شده است. کتابی  نام 

 1 الف( درست ]49[ ، ب( نادرست ]55[  ، پ( درست ]49[    2 الف( نیز / هم، ب( نیز / هم، پ( امّا / ولی، ت( سپس ]16[  و ]57[  
 3 الف( مال، دارایی، ب( خو، ویژگی، عادت، پ( روشنایی، پرتو نور، درخشش، ت( پنهان ]53[   4 الف( حادثه، ب( فقیر، پ( حفظ،
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کسب هنر و فضیلت بکوشید. اندازند. ب( ای فرزندان، به  از خانه بیرون  را  او  ]53[   5 الف( موش چون موذی است،   ت( مشهور 

گرم و پرمهری داشتند ]49[  .  6 گوش دادنی ها: صدای معلّم، تلاوت قرآن - شنیدنی ها: صدای  کنار مادر و پدر، فضای  پ( فرزندان در 

جیرجیرک ها، صدای ساعت، صدای شرشر آب رودخانه ]56[   7 چشم مردی درد می کرد. نزد دام پزشک رفت و از او خواست تا چشمش 

را درمان کند؛ دام پزشک نیز از آنچه در چشم حیوانات می ریخت، در چشم او نیز ریخت و مرد کور شد. مرد نزد قاضی رفت و از دام پزشک 

گر نادان نبود، نزد دام پزشک نمی رفت.« ]58[     شکایت کرد؛ امّا قاضی گفت: »دام پزشک گناهی ندارد؛ این مرد هم ا
 8 ]30[ ، ]50[ و ]55[    

همکاریعنوان / نام داستان

موش، آهو، زاغ، لاک پشت، شکارچیشخصیت ها

جنگل سرسبزمکان یا فضای داستان

یک روز ظهرزمان رخداد داستان

با دوستی و همکاری می توان مشکلات را حل کرد.پیام داستان

کلیله و دمنهنام کتابی که داستان از آن نقل شده است.

 درس 5: چنار و کدوبُن 

 59- توجّه به دانایی و هوشمندی در رفتار اجتماعی

 61- تقویت مهارت خواندن 60- آشنایی با آداب سخن گفتن با بزرگ ترها

 63- تقویت مهارت گفتن 62- تقویت مهارت گوش دادن

 65- معنی بیت های درس 64- معنی واژه های درس

 67- ساخت واژه با کمک »بن« 66- تاریخ ادبیات: ناصر خسرو

 69- مرجع ضمیر 68- آشنایی با مثل و کاربرد آن

 70- تبدیل شعر به نثر ساده

 71- درک مفهوم کلّی بخوان و بیندیش )بیان ارزشمندی صداقت و راستگویی(

 72- معنی واژه های بخوان و بیندیش »گلدان خالی«

 73- درک مفهوم کلّی حکایت )بار کج به منزل نمی رسد.(

 75- تاریخ ادبیات: جوامع الحکایات 74- معنی واژه های حکایت »زیرکی«
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واژه نامه
درس »چنار و کدوبُن«

باد پاییزی *باد مهرگان: 
یقین، اعتقاد باور:  
بالاتر، بلندتر برتر: 

بوته، ریشه ی درخت * بُن: 
کردن کردن، شکایت  قضاوت  داوری: 

کرد رشد  رویید: 
سستی، تنبلی کاهلی: 

کدو گیاه   کدو،  بوته ی  * کدوبُن: 
اوایل پاییز، ماه مهر ]64[   * مهرگان: 

بخوان و بیندیش »گلدان خالی«
پادشاه نیرومندی که بر سرزمین ها و قلمروهای  * امپراتور: 

وسیعی سلطنت می کرد.

گذشته خبرهای مهم را با که در روزگار  کسانی   *جارچیان: 
ع مردم می رساندند.

ّ
صدای بلند به اطلا

کردن، ملامت نکوهش، بازخواست  *سرزنش: 
گهانی، تاختن، یورش ]72[  حمله ی نا هجوم: 

حکایت »زیرکی«
اشاره، نشان دادن * اشارت: 

کسی یا چیزی اطمینان و تکیه به  * اعتماد: 
گرفت * بستد: 

به آرامی، آهسته * به نرمی: 
کرد ]74[  پنهان  کرد:  دفن 

متضاد

کم ]64[ ≠زیادپایین ترین≠بالاترین

کوتاه تر، پایین تر≠برتر )بالاتر(

واژه ها و ترکیب های مهم املایی
چنار کهن سال - کدوبُن جوان - قد کشید - زیادت - کاهلی - هنگام داوری - باد مهرگان 

ناصرخسرو  قبادیانی: شاعر، نویسنده و فیلسوف قرن چهارم و پنجم هجری است. وی از 
ابتدای جوانی به تحصیل علوم متداول زمان پرداخت و قرآن را حفظ کرد.

آثار وی عبارت اند از: روشنایی نامه، سعادت نامه، سفرنامه، دیوان اشعار، زادالمسافرین و ... . ]66[ 

39 معنی بیت ها    

�اله ای؟«1/ د  �ز �پ و، 
»�ت که  ا�  �ز �پ ن 

آ
ا ا�ز  د  ر��ی «�پ ی اس�ت

ت
�یاد�

ون �ز د و اک�ز �با�ش ا: »دو�ی��ت  �ت گ�ز

بوته ی کدویی از چناری کهن سال پرسید: »تو چند سال داری؟« و چنار پاسخ داد: »بیش از دویست سال«

�و�ز2/ ݫی��ت  ݫ ݭݭݭݫ � �ب به  � و، 
�ت ا�ز  »من  که  کدو،  و  ا�ز د�ید 

�ز ؟«�ز ی��ت � �پ �ز  کاهݠلی  ن  ا�ی که  و 
�ت �بگو  دم،  �ش ر  ر�ت �ب

کدو پوزخندی زد و گفت: »من در مدّت بیست روز از تو بلندتر شدم؛ پس تو چرا این قدر تنبلی؟«

کدو3/ ای   ، »امرو�ز که    : �ت
گ�ز ا�  �ز �پ �ا  اس�تاو  داو�ی  زگام  � �ه زه  �  ، و�ز �ز �ه مرا  و 

�ت �با 

چنار به او پاسخ داد که: »امروز من پاسخ تو را نمی دهم و الآن زمان قضاوت بین من و تو نیست.

مهرگان4/ �بادِ  د 
وَ�زَ و، 

�ت و  من  ر  �ب که  ردا 
ز

�». ی��ت ک� مَرد  و  امرد  �ز که  �پد�ید،  ود 
�ش گه 

�ز آ
ا

در آن هنگام که پاییز فرا رسد و اولین باد پاییزی بوزد، آن زمان معلوم می شود که کدام یک از ما می توانیم در برابر وزش باد مقاومت کنیم!« ]65[ 
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40   درست و نادرست  

کنار چنار رویید. درست کدوبُن، در   -1
کدو پس از بیست روز محصول می دهد. نادرست 2- بوته ی 

کدو و چنار را از بین می برد. نادرست 3- باد مهرگان، 
40 درک مطلب    

کدام چقدر عمر داشتند؟ کدو بیست روز و چنار بیش از دویست سال. کدو، هر  1- در این داستان درخت چنار و بوته ی 
کوتاه تر و بدون میوه دید.  کدو پس از شنیدن سخن چنار، به او خندید؟ چون او را پس از دویست  سال، از خود  2- چرا 

که با وجود دویست و اندی سال داشتن  کاهلی درخت چنار در این بوده  کدو،  کاهلی چنار چه بوده است؟ به نظر  کدو،  3- به نظر 
که بیست روز داشت، قد نکشیده بود. کدو  به اندازه ی 

کدو در برابر باد  کرد؟ چرا؟ به زمان پاییز؛ چون می دانست  کدو را به چه زمانی موکول  4- چنار قضاوت در مورد خود و بوته ی 
کند.  نمی تواند ایستادگی 

5- به نظر شما، حق با چنار بود یا بوته ی کدو؟ دلیل بیاورید. پاسخ پیشنهادی: با چنار؛ زیرا ریشه ی کدو نسبت به ریشه ی چنار بسیار 
کدو توان ایستادگی در برابر باد را نخواهد داشت.  که بوزد،  ضعیف است و باد پاییزی 

40 واژه آموزی    

ت کنید: 
ّ

به ساخت واژه های زیر دق
گل + بن = گلبن ← بوته ی گل، ریشه ی گل  خار + بن = خاربن ← ریشه و بوته ی خار  
چنار + بن = چناربن ← ریشه ی درخت چنار بید + بن = بیدبن ← ریشه ی درخت بید  

همان طور که متوجّه شدید از ترکیب واژه های بالا با »بن«، واژه های جدیدی ساخته شده است. 
نکته: »بن« به معنی »ریشه و بوته« است. 

آیا شما واژه های غیرساده ی دیگری می شناسید که از ترکیب با »بن« ساخته شده باشند؟ ]67[ 

حالا شما بگویید. 
 خاربُن: بوته ی خار  بیدبُن: ریشه ی درخت بید  چناربُن: ریشه ی درخت چنار

45 درک و دریافت    

گل و سبزه در باغ بود و بوی خوش  کجا فهمیدید؟ فصل بهار؛ زیرا،  گل ها را به بچّه ها داد؟ از  1- امپراتور در چه فصلی دانه ی 
گل ها، بهار است.  گلدان ها به قصر آورده شوند و فصل شکوفه دادن  گل در همه جا پخش شده بود. همچنین قرار شد بعد از یک  سال، 

که همه  گل های خوش بو و زیبا بودند، چرا امپراتور خوشحال نبود؟ زیرا امپراتور فهمیده بود  گلدان ها، پر از  2- با وجود اینکه 
دروغ می گفتند و از دروغگویی مردم ناراحت شده بود. 

گل برنیامده است و امپراتور او را سرزنش می کند.  که از عهده ی پرورش  3- دلیل نگرانی پینگ چه بود؟ فکر می کرد 
کرد.  ک خوب و مناسب پر  گلدان را با خا  )1 .کنید کنند؟ به ترتیب بیان  کارهایی انجام داد تا دانه ها به خوبی رشد  4- پینگ چه 

کرد.  گلدان را عوض  گلدان را در آفتاب قرار داد. 4( هر روز به آن آب می داد. 5(  کاشت. 3(  2( دانه را با دقّت زیاد در آن 
کنید.  5- با توجّه به متن، جمله ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری 

گل به بچّه ها داد.  کاشتن و پرورش دادن زیباترین  3 امپراتور، دانه های مخصوصی را برای 
کرد.  5 امپراتور، شجاعت و راست گویی پینگ را تحسین   
کند.  2 امپراتور می خواست جانشینی برای خود انتخاب 

گلدان های زیبا در قصر جمع شدند.  4 همه ی بچّه ها به جز پینگ، با 
گیاهان علاقه ی زیادی داشتند.  گل ها و  1 همه ی مردم چین به 

گلدان دیگر شرکت کننده ها را در تلویزیون و  گر این مسابقه در زمان ما برگزار می شد و پینگ هر هفته، تصویر  6- فکر می کنید ا
شبکه های اجتماعی می دید، چه تصمیمی می گرفت؟ چرا؟  پاسخ پیشنهادی: به نظر من، چون پینگ آدم درستکاری بود؛ حتی 
گل دوستانش را در تلویزیون و شبکه های اجتماعی می دید، به فکر تغییر دادنِ دانه های پختۀ امپراتور نمی افتاد؛ ولی  گلدان های پر  گر  ا
کند  گلی دارند، احساس ناامیدی و شرمندگی  گلدان های زیبا و پر  گلدان او خالی و بی گل است و در مقابل دوستانش  ممکن بود از اینکه 

و اصلًا نزد امپراتور نرود.
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46 حکایت    

کج به منزل نمی رسد؛ زیرا  کدام یک از مَثَل های زیر، ارتباط دارد، دلیل انتخاب خود را توضیح دهید. بار  - پیام این حکایت، با 
که زرها از آنِ او  کسی متوجّه نخواهد شد، آنها را پیش خود نگاه داشته بود. درحالی  که زرها را زیر درخت یافته بود به خیال اینکه  کسی 

نبود و سرانجام، مجبور شد آنها را به صاحبش برگرداند.

27 املا و واژه آموزی    

کنید و بنویسید. کار رفته است، از متن درس پیدا  که واژه های زیر در آنها به  1- بیت هایی را 

کاهلی، زیادت مهرگان، 

مهرگان بادِ  وَزَد  تو،  و  من  بر  که  کیستفردا  مَرد  و  نامرد  که  پدید،  شود  آنگه 

برتر شدم، بگو تو که این کاهلی ز چیست؟«خندید ازو کدو، که »من از تو به بیست روز

گفتا: »دویست باشد و اکنون زیادتی است«پرسید از آن چنار که »تو، چند ساله ای؟«

کنید و زیر جدول بنویسید. که خواندید، پنهان شده است. آنها را رنگ  کلمه از فصلی  2- در جدول زیر، شش 

کنید. کامل  3- مانند نمونه، 

29 درک متن    

متن زیر را بخوانید و با توجّه به واژه های مشخّص شده، به سؤالات پاسخ دهید.
که هیچ غذایی به دست نیاورده بود. کوچک در صحرایی زندگی می کرد و چند روز بود  پرنده ای 

گذشت. پرنده  گهان یک ماهی از مقابل او  کمین نشست. نا کنار جویباری رفت و چون صیّادی در  یک روز برای یافتن غذا به 
گرفت. فوراً برجست و او را 

گر  ا ولی  شد،  نخواهی  سیر  من  مثل  کوچکی  ماهی  خوردن  با  مهربان!  پرنده ی  »ای  گفت:  و  گشود  التماس  به  زبان  ماهی 
کنم و از  که هر روز دو ماهی بسیار بزرگ را با خود همراه  کنی و مرا آزاد نمایی، به تو قول می دهم  گوش  حرف های مرا با دقّت 
گر به قول من اطمینان نداری، مرا به هر چه خواهی سوگند  کنی و ا همین محل عبور دهم تا آنها را بگیری و با خیال راحت میل 

گفتم، عمل نمایم«. که به آنچه  دِه 
کردن همان و ماهی در آب افتادن همان!! گفت: »بگو به خدا« امّا منقار از هم باز  پرنده 

حکایت پرنده ی نادان، ماهی دانا؛ مرزبان نامه، مرزبان  بن رستم
کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟ ماهی کلمه ی »او« به چه   -1

کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟ پرنده کلمه ی »تو« به چه   -2
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کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟ کنار جویبار کلمه ی »همین« به چه   -3
کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟ ماهی های بسیار بزرگ کلمه ی »آنها« به چه   -4

کلمه  به هم ربط داده است، در جدول زیر بنویسید. که این  کنید و جمله هایی را  5- یک نشانه ی ربط در متن پیدا 

جمله ی دومنشانه ی ربطجمله ی اوّل

اگر حرف های مرا با دقّت گوش کنیولیبا خوردن ماهی کوچکی مثل من سیر نخواهی شد،

30 نگارش    

کدوبن« را به نثر ساده بنویسید. قصّه ی شعر »چنار و 
کدو موضوع: درخت چنار و بوته ی 

او پرسید: »تو چند سال  از  و  کرد  کرد و میوه داد. روزی به چنار نگاهی  کدو خیلی زود رشد  کنار درخت چنار رویید.  کدویی در  بوته ی 
کی قرار است بار بدهی؟  کجا هستند؟  گفت: »پس میوه های تو  کدو پوزخندی زد و  داری؟«چنار پاسخ داد: »تقریباً دویست سالم است.« 

مرا ببین، تنها بیست روز از عمر من می گذرد و میوه داده ام. تو چرا اینقدر تنبل هستی؟« 
چنار به کدو گفت: »من الان پاسخ تو را نمی دهم تا فصل پاییز. آن وقت می بینیم که چه کسی توان ایستادن در مقابل باد پاییزی را دارد.«

31     هنر و سرگرمی و جمع بندی آموخته ها  

کوتاه دو نفره درباره ی آن بنویسید. گفت وگوی  کنید و یک  2- از بین موضوع های زیر، یکی را به دلخواه انتخاب 
مسافرت    خرید

مسافرت
فاطمه: سلام مینا 

کجا بودی؟ مینا: سلام فاطمه جان، رسیدن به خیر! 
فاطمه: ممنون، رفته بودم مسافرت، جایت خیلی خالی بود. 

کجا رفته بودی؟ مینا: به سلامتی، 
فاطمه: با خانواده تصمیم گرفتیم امسال به مشهد سفر کنیم. مینا جان، مسافرت بسیار خوبی بود، خیلی خوش گذشت. الان وقت نیست تا 

از دیدنی های آنجا برایت بگویم. بعداً برایت تعریف می کنم. دیگر به مدرسه رسیدیم. باید سر صف بایستیم.
کنید. 3- با توجّه به جدول واژه ها و نمادها، نخست متن زیر را بخوانید و سپس آن را بازنویسی 

کرده بود.  بر  های   نشسته بودند و آواز می خواندند و   مانند   و آرام  ی  را پر  »عطر
گرفتن پاسخ  گرد درخت  شدند. آنها برای  گرفته بود.  همه ی جانوران  ایستاده بود.  وصف ناشدنی  را فرا 

های خود  می کردند. 
ها پاسخ می داد.  کرده بود، با علاقه و  به تک تک  که سال های زیادی از  خود را      .  زمان موعود 

شدن را در سر می پروراند«. که با  همه چیز را می دید، در دل خود  و   را  می کرد و    کوچک  جوانه ی 
مانند  کهنسال  درخت  و  می خواندند  آواز  و  بودند  نشسته  دانایی  درخت  شاخه  های  بر  پرندگان  بود.  کرده  پر  را  فضا  دل انگیزی  »عطر 
گرد درخت جمع شدند.  گرفته بود. اندک اندک همه ی جانوران  همیشه صبور و آرام ایستاده بود. شور و هیجان وصف ناشدنی جنگل را فرا 
که سال های زیادی از عمر خود را  گرفتن پاسخ سؤال های خود لحظه شماری می کردند. سرانجام زمان موعود فرارسید. درخت  آنها برای 
که با دقّت همه چیز را می دید، در دل خود دانایی  کوچک  کرده بود، با علاقه و اشتیاق به تک  تک سؤال ها پاسخ می داد. جوانه ی  سپری 

و هوشیاری درخت را تحسین می کرد و آرزوی درخت شدن را در سر می پروراند«.
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 1 معنی واژه های زیر را بنویسید.

ت( باد مهرگان: پ( بِسِتَد:   ب( داوری:   الف( برتر:  
کنید. )مازندران - مدرسه ی شاهد - 98(  2 جاهای خالی را پر 

گل گل +  ⇐  : ریشه و بوته ی  الف( 
ب(  + بن ⇐  بوته ی خار

کدو + بن ⇐  :  پ( 
ت(  +  ⇐  : 

 3 هم خانواده ی هر واژه را بنویسید و مشخّص کنید کدام نشانه ها در این واژه ها ارزش املایی ایجاد کرده اند؟

ب( اعتماد کم   الف( حا
ت( تحسین پ( طبیب  

 4 نشانه ی جدا افتاده ی هر واژه را مشخّص کنید.

ب( بلند  امت کـ  ن سال   الف( 

ت( محـ  ول پ( امپرا   ور  

 5 مفهوم مثل های زیر را بنویسید.

الف( آب در هاون کوبیدن:  
ب( پیش غازی و معلّق بازی: 
پ( بار کج به منزل نمی رسد: 

 6 بیت زیر از کیست و چه پیامی دارد؟ 

مهرگان باد  وزد  تو  و  من  بر  که  کیست«»فردا  که نامرد و مرد  آنگه شود پدید 
 7 داستان زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

گوشه ی حیاطِ یک خانه ی روستایی افتاده بود و ناله می کرد. مرغ خانگی صدای ناله ی باز را  بازی شکاری با بالی زخمی 
کرد، باز پاسخ او را نداد. مرغ خانگی مقداری از آب و دانه ی خودش برای باز  شنید و نزد او رفت؛ ولی هر چه با باز صحبت 
کمک تو ندارم، بهتر است مرا تنها بگذاری.« مرغ خانگی با ناراحتی  گفت: »من هیچ نیازی به  آورد؛ ولی باز با عصبانیت به او 
که باعث رنجش تو شده است؟ چرا این گونه با من سخن می گویی؟«  کرده ام  کاری  کنون  از باز زخمی پرسید: »مگر من تا
گفت: »شما مرغ های خانگی، پرندگان قدر ناشناس و بی وفایی هستید؛ با اینکه انسان ها به شما لطف بسیار  کرد و  باز اخمی 
که ما بازها  گاه از این بام به آن بام می پرید؛ در حالی  می کنند و هر روز به شما آب و دانه می دهند، شما از آنها فرار می کنید و 
کنون تو مرغک  که انسان ها به ما می دهند، بر شانه های آنها می نشینیم و پیوسته قدردان آنها هستیم. ا به خاطر آب و غذایی 
که بسیار دلش شکسته بود  کنم!؟« مرغ خانگی  خانگی توقع داری من با پرنده ی بی وفا و نمک نشناسی چون تو دوستی 
گفت: »انسان ها به ما لطف می کنند و به ما آب و دانه می دهند و ما هم برای آنها تخم می گذاریم،  نگاهی به باز انداخت و 

که بر شعله های آتش بریان شود؟« کنون بازی را دیده ای  امّا تو تا
که انسان ها دوستان یا خانواده ام را بر شعله های آتش  گفت: »امّا من بارها دیده ام  باز با تعجّب پاسخ داد: »نه!« مرغ خانگی 

کرده اند! آیا باز حق ندارم از آنها بترسم و از ترس آنها از بامی به بامِ دیگر بپرم؟« بریان 
باز که از سخنانش بسیار پشیمان شده بود، از مرغ خانگی معذرت خواهی کرد. او تصمیم گرفت که دیگر کسی را قضاوت نکند.

کلیله و دمنه« »بازنویسی از   

الف( چرا باز دوست نداشت با مرغ خانگی دوست باشد؟
ب( به نظر شما چه شباهتی بین »کدوبن« و »باز« وجود داشت؟

کسی اشاره دارد؟ پ( واژه  های مشخّص شده در متن داستان به چه 

ارزشیابی مستمر
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 8 شعر زیر را بخوانید و آن را به صورت نثر ساده بنویسید. )منتخب معلّمان برگزیده(

دی موسم  به  انوشیروان  شکارشاه  بهر  شهر  زِ  بیرون  رفت 
مزرعه ای دید  راه  سر  بسیاردر  مردم  بود  آن  در  که 
دید پیرمردی  دشت  آن  نوداندر  ز  او  عمر  است  گذشته  که 
می کاشت زمین  در  جوز  شوددانه ی  سبز  بهار  فصل  به  که 
حریص پیرمرد  به  کسری  چندین؟گفت  می زنی  حرص  »چرا  که: 
است گور  لب  بر  تو  زمینپاهای  بر  می کنی  جوز  کنون  تو 
می خواهد عمر  سال  ده  آیدجوز  بار  به  و  گردد  قوی  که 
مرد خواهی  روز  دو  بعد  که  آید؟«تو  کار  چه  کِشتنت  گردکان 
گفت: کسری  شاه  به  دهقان  نبرندمرد  زیان  کاشتن  از  »مردم 
خوردیم ما  و  کاشتند  بخورند«دگران  دیگران  و  بکاریم  ما 

گل + بن ⇐  گرفت ]74[  ، ت( باد پاییزی ]64[   2 الف(  کردن ]64[  ، پ(  کردن، شکایت   1 الف( بالاتر، بلندتر ]64[  ، ب( قضاوت 

کدو، ت( چنار + بن ⇐ چناربن:  کدوبن: بوته ی  کدو + بن ⇐  گل ب( خار + بن ⇐ خاربن: بوته ی خار، پ(  گلبن: ریشه و بوته ی 
کرده  ← حکیم، نشانه ی »ح« در این واژه ارزش املایی ایجاد  کم  ]67[   3 الف( حا ریشه ی درخت چنار )یا هر پاسخ درست دیگر( 
← طب، نشانه ی »ط« در  کرده است. پ( طبیب  ایجاد  ارزش املایی  ← معتمد، نشانه ی »ع و ت« در این واژه  است. ب( اعتماد 
کرده است ]64[ .  کرده است. ت( تحسین ← حُسن، نشانه ی »ح و س« در این واژه ارزش املایی ایجاد   این واژه ارزش املایی ایجاد 
گاه را نمی توان  کارهای بیهوده و بی نتیجه، ب( فرد آ کهن سال، ب( بلند قامت، پ( امپراتور، ت( محصول  5 الف( انجام   4 الف( 

کاری از راه غلط و نادرست انجام شود، به نتیجه ی مورد نظر نخواهد رسید ]68[ .  6 نام شاعر: ناصرخسرو ]66[ پیام  گر  فریب داد. پ( ا
غ خانگی، پرنده ای بی وفا و قدر ناشناس است. ]59[  و ]61[    نهایی بیت: زود قضاوت نکنیم ]59[ و ]65[  .   7 الف( چون فکر می کرد که مر
 ب( هر دو دیگران را از روی ظاهر قضاوت می کردند ]59[ . پ(  آنها ← انسان ها / ما ← مرغان خانگی / او ← باز ]69[   8 در زمان های دور، 
ج شد. بر سر راه، مزرعه ای دید که مردم بسیاری در آن مزرعه مشغول  در یکی از روزهای ماه دی، انوشیروان شاه به قصد شکار از شهر خار
گردویی می کاشت تا در فصل بهار سبز شود.  که حدوداً نود سال سن داشت و در زمین دانه ی  کار بودند. نگاهش به پیرمردی افتاد  به 
 انوشیروان به پیرمرد گفت: »ای پیرمرد حریص، چند سال طول می کشد تا درخت گردو، بزرگ شود و میوه بدهد؛ آن وقت هم معلوم نیست، 

تو زنده باشی یا نه!« پیرمرد در جواب گفت: »دیگران کاشتند و ما خوردیم / ما بکاریم و دیگران بخورند« ]61[ و ]70[ .

»بهشتی و دوزخی«
که شهرت و آوازه ی شبلی را شنیده بود و بسیار دوست داشت تا این عارف نامدار را ببیند. نانوایی بود 

که شبلی را دیده باشد، روزهای زیادی به امید دیدار او در نانوایی خود نشسته بود و چشم به راه داشت؛ زیرا  او بدون آن 
که قرار است شبلی به شهر آنها بیاید. شنیده بود 

گرسنه ام. قرصی نان به من  گفت: »برادر! از راهی دور می آیم و  گرم بود، مردی شتابان به نانوایی آمد و  که هوا خیلی  یک روز 
گرسنگی،  که از  گر درهم یا دیناری داری، بده و هرچه می خواهی نان  بستان. مرد غریب  گفت: »ا دِه تا غذایِ خود سازم. نانوا 
کنی، سپاسگزار  گر نانی بر من هدیه  رنگ به چهره نداشت و دست و پایش می لرزید، جواب داد: »به فتوّت و جوانمردی ا

که در عوض به تو دهم.«  خواهم بود؛ امّا درهم و دیناری ندارم 
که هر روزه، طمع در نان این دکّان دارند.« سپس  گدایان دیگر  کرد: »گدایی همچون  مرد نانوا زیر لب غرّید و با خودش نجوا 
کارم وجود دارد، به خاطر  کسب و  که تنور دکّان من داغ است و رونقی در  گر می بینی  کشید: »ای مرد! ا بر سر مرد غریب فریاد 

کن و به راهِ خویش برو.« گدایانی همانند تو، بذل و بخشش نکرده ام. زود ما را رها  که بر  این است 
گذاشت و به راهِ خود رفت. که سخن بگوید، پای از آن دکّان بیرون  مرد غریب بدون آن 

گفت:  نانوا  به  مرد غریب  رفتن  از  بود، پس  ناظر  آنچه می گذشت،  بر  و  بود  ایستاده  نان  انتظار دریافت  در  که  مرد دیگری 
»رفتارت مرا به یاد مالک اشتر انداخت.«
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کلوخی به سوی او  که درِ دکانش نشسته بود برای اهانت  کوفه می گذشت. مردی بازاری  که روزی مالک اشتر از بازار  شنیدم 
که ماجرا را دیده بود  کردار زشت آن مرد به راه خود ادامه داد. یکی از دوستان بازاری  کرد؛ ولی مالک بدون توجّه به  پرتاب 
کردی، مالک اشتر از جنگاوران و یاران معروف امیرالمؤمنین بود. بازاری لرزه بر اندامش  که به او توهین  گفت: »کسی  به او 
که او وارد مسجد شد و به نماز ایستاد. بعد از اتمام نماز، خود را به پای  کند. دید  افتاد و به دنبال مالک دوید تا عذرخواهی 

گفت: »امیدوارم از تقصیرم بگذری.« مالک انداخت و 
کنم و بخواهم  گفت: »به خدا سوگند، من به مسجد وارد شدم تا به خاطر رفتار زشت تو از خدا طلب بخشش  مالک اشتر 

کند.« تو را به راه راست هدایت 
گفت: »این حرف ها چه ربطی به من دارد؟« مرد نانوا 

مرد جواب داد: »کاش جوانمردی نشان می دادی و او را به قرصی نان، مهمان می کردی!«
که سخن بی ربط بر زبان می آوری!« گفت: »تو هم  نانوا 

که  کت ماندم تا رفتار تو را با او  که تو دوستدار و عاشق شبلی هستی؛ پس سا کشید و پاسخ داد: »شنیده بودم  آن مرد آهی 
کنم!« دوستش می داری، مشاهده 

کشید: »چه می گویی؟! یعنی او شبلی بود؟!« آن مرد خندید و  گهان از جای جست و فریاد  مرد نانوا با شنیدن این حرف، نا
کردی؟!« گر تو دَم از عشق به او می زنی، چرا از یک قرص نانش دریغ  گفت: »آری! شبلی بود و ا

سازگاری تو  گر  است،  شبلی  او  داریکه  باز  وی  از  گرده  یک  چرا 
که با تأسف، به پشت دست خودش می زد، از نانوایی دوید تا شبلی را بیابد. که حالش دگرگون شده بود؛ درحالی  مرد نانوا 

کن. بر من  گفت: »ای بزرگوار! عفو  گشود و به صد زاری خود را به پای او افکند و  وقتی به شبلی رسید، زبان به عذرخواهی 
کن!« کردم. مرا عفو  که این چنین تقصیر  که شرمسار و پشیمانم. تو را نشناخته بودم  بخشایش آور 

کاری مهم انجام دهی.« گر بخواهی دلِ من از تو راضی شود، باید  گفت: »ا شبلی وقتی آن همه زاری و پوزش خواهی او را دید، 
نانوا به نشانه ی موافقت،  سرش را پی درپی بالا و پایین برد و گفت: »هر چه فرمان دهی، پذیرا هستم.« شبلی به او گفت: »فردا، 
من را به مهمانی دعوت کن.« نانوا شتاب زده و عجول پاسخ داد: »فرمان تو را بر گردن می گیرم و هر چه بگویی، انجام می دهم.«

کنی و هر چه در توان  شبلی لبخندی زد و ادامه داد: »امّا یک میهمان نه؛ بلکه تمامی فقیران و نیازمندان را نیز باید دعوت 
کار بری تا به بهترین شکل ممکن از ما پذیرایی شود.« داری، به 

کار را فراهم سازد. نانوا پذیرفت و اجازه خواست تا از حضور شبلی مرخص شده و مقدّمات 
گسترانید.  گشاده دستی به خرج داده و سفره ای چشمگیر و بسیار مفصّل در خانه اش  در روز بعد، مرد نانوا 

کرد. او چنان جلوه ای به سفرۀ عریض و طویل خویش  بهترین غذاها همراه با شربت ها و میوه های مرغوب، به فراوانی تهیه 
گرسنه. که به راستی دهان هر آدم سیری را نیز آب می انداخت؛ تا چه رسد به فقیران و نیازمندان  داده بود 

کرد چنان  زیبایی  به  دعوت  کردیکی  آن  خرج  در  زر  دینار  صد  که 
کنار سفره به عادت همیشگی خویش، دعا آغاز  آری؛ یکصد سکه ی طلا، خرج فراهم ساختن آن مهمانی شده بود. شبلی در 

کرد و خداوند را به خاطر نعمت هایش سپاسگزاری نمود سپس دست به سفره برد تا دیگران نیز به خوردن مشغول شوند.
که شبلی را  که از خود نشان می دادند، شخصی  که بیچارگان به راه انداخته بودند و شادمانی فراوانی  در هنگامه و غوغایی 
که در میان این  گاه نیستم؛ امّا میل دارم  کارهایشان آ به خوبی می شناخت، از او پرسید: »ای شیخ! من از بد و خوب مردم و 

نانوای ثروتمند و فقیران درمانده، آدم بهشتی و جهنمی را بشناسم.«
زشتی نه  من  شناسم  خوبی  نه  بهشتی؟که  و  کیست  دوزخی  تا  بگو 

که به  گر می خواهی اهل جهنم را ببینی، نگاهی به همین مرد بینداز و او را ببین  گفت: »ای برادر! ا گوش آن مرد  شبلی آرام در 
خاطر شهرت و نام من، حاضر شد چنین مهمانی پرخرجی به راه اندازد. او حاضر شد برای رضایِ من، یکصد  دینار طلا خرج 

کردم و مرا نشناخت، برای رضایت خداوند، حاضر نشد از یک قرص نان بگذرد.« کند؛ امّا وقتی به او مراجعه 
ما دعوت  صاحب  سوی  کن  نگه 
را خدا  بهرِ  بی  گرده ی   او  نداد 
کن نگه  خواهی،  دوزخی  گر  کنون 

ما شهرت  بهر  ساخت  دعوت  که 
... را  ما  دینار  صد  داد  ولیکن 
کن سیه  نانش  همه  و  آب  همه 

کمی تغییر( )کتاب قصّه های عطّار )نوشته رضا شیرازی( - داستان بهشتی و دوزخی با 
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ارزشیابی

گزینه به عنوان واحد پول آمده بود؟ کدام   1 در داستان، 

4( درهم، دینار 3( درهم، اشرفی  2( دینار، تومان  1( اشرفی، دینار 

کدام صفت مربوط به شبلی نیست؟  2 

4( مشهور 3( سازگار  2( عارف  1( نامدار 
کیست؟  3 جمله ی »کاش جوانمردی نشان می دادی، او را به قرصی نان مهمان می کردی!« از 

4( مرد فقیر 3( مرد نانوا  2( مرد منتظر  1( مرد غریب 
گزینه رفتار مرد نانوا بود؟ کدام   4 

گشود. 2( زبان به عذرخواهی  1( به پشت دست خود می زد.   
4( همه ی موارد درست است. 3( خود را به پای شبلی افکند. 

کیست؟ کشیده شده،   5 منظور از قسمت خط 
ما دعوت  صاحب  سوی  کن  ما«»نگاه  شهرت  بهر  ساخت  دعوت  که 

4( نانوا 3( پروردگار  2( مالک اشتر  1( شبلی 
که بود؟  6 مالک اشتر 

کارش چیست؟ کسب و  گفت دلیل رونق   7 مرد نانوا 

کرد؟ که از خود رانده، همان شبلی است، چه   8 نانوا وقتی فهمید مردی 

 9 به نظر شما »پشت دست زدن« چه حالتی از انسان را می تواند نمایش دهد؟

گذاشت؟  10 شبلی چه شرطی برای رضایت خود از نانوا 

کردن مهمانی چه مقدار شد؟  11 هزینه ی فراهم 

کسی را جهنمی می دانست و دلیلش چه بود؟  12 شبلی چه 

گزینه ی »3«  6 از جنگاوران و صحابه ی معروف  گزینه ی »3«  5  گزینه ی »2«  4  گزینه ی »3«  3  گزینه ی »4«  2   1 

 امیرالمؤمنین بود.  7 به گدایانی مانند شبلی بذل و بخشش نکرده است.  8 از نانوایی بیرون دوید تا او را پیدا کرده و عذرخواهی کند.
 9 حسرت و افسوس  10 شرط گذاشت که نانوا، او و تمامی فقیران و نیازمندان شهر را به مهمانی دعوت کند.  11 یکصد سکه ی طلا 

که او را   12 مرد نانوا را جهنمی می دانست؛ چون او به خاطر شهرت و نام شبلی حاضر شد مهمانی پرخرجی به راه اندازد؛ ولی زمانی 

نشناخته بود، برای رضای خدا حاضر نشد از یک قرص نان بگذرد.

 فصل 3: ایران من  

 درس 6: سرود ملّی  

 76- معرفی سرود ملّی و پرچم به عنوان یک نماد ملّی

 78- تقویت مهارت خواندن 77- نقش و اهمیّت زبان فارسی

 80- تقویت مهارت گوش دادن 79- تقویت مهارت گفتن

 82- آشنایی با تشبیه 81- معنی، مفهوم و هم خانواده ی واژه های درس

 83- اضافه شدن »ی« به واژه های مختوم به »ه ـه« )اِ(
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 84- کاربرد نشانه های ربط )و، امّا، ولی(

 85- درک مفهوم کلّی شعر )تقویت حس میهن دوستی و گرایش به دفاع از عزّت وطن(

 87- معنی واژه های بخوان و حفظ کن 86- حفظ شعر »ای ایران«

 88- تاریخ ادبیات: حسین گل گلاب

واژه  نامه
درس »سرود ملّی«

گر مخفّف ا ار:   
ایثار از خودگذشتگی: 

بدون  و  آزادی  و  اختیار  با  کشور  اداره ی  استقلال: 
کشورهای بیگانه مداخله ی 

محکم، پایدار استوار: 
باور داشتن اعتقاد: 

بیش، بیشتر، زیاد، بسیار  *افزون: 
کناره، کرانه ی آسمان، خطّی که به نظر می رسد   *اُفق: 

در محلّ تقاطع زمین و آسمان وجود دارد.
درون، داخل *اندرون: 

جنبیدن و تکان خوردن چیزی در جای خودش  *اهتزاز: 
مثل تکان خوردن پرچم و شاخه ی درخت

گذشت  دادن،  ترجیح  خود  بر  را  دیگری  *ایثار: 
کردن از حقّ خود، از خودگذشتگی
پابرجا بودن، همیشگی، جاودانگی *پایندگی: 

پایدار، همیشه، جاوید * پاینده: 
طلا زر:   

کوشش بسیار  تلاش و  *سخت کوشی:  
سرتاسر، تمام، همه سراسر:  

نقره سیم: 
ایجادکننده ی هیجان، هیجان انگیز *شورانگیز: 

را  کار شخص دیگری  که مسئولیت  کسی  *ضامن: 
به عهده می گیرد.

بزرگی، بزرگواری عظمت: 
خوش بو *عنبر نسیم:  

سربلندی *غرور:  
شکوه و جلال *فر: 

روشنایی، پرتو نور، درخشش *فروغ: 
خوش آهنگ، آهنگین، متناسب ]81[  *موزون: 

بخوان و حفظ کن »ای ایران«
کار، حرفه، شغل  *پیشه:  

جسم پیکر:  
کنم کنم، چگونه عمل  چکار  کنم:  *چون 

اندیشه،  ساختن،  مجسّم  ذهن  در  را  چیزی  * تصوّر: 
گمان، خیال

کردن اندیشه  تفکّر: 
همیشگی، ابدی * جاودان: 

کسانی که به حق و حقیقت باور دارند، دینداران،  * حق باوران: 
خداشناسان

مشرق، محلّ درخشش خورشید؛ مهرخاوران:  *خاوران:  
ع می کند. که از شرق طلو خورشید درخشان 

چقدر خوب است. خوشا: 
شاداب، سرسبز و با طراوت *خرّم:  

مروارید دُر:  
آغشتن؛  دیگر،  چیز  با  چیزی  کردن  مخلوط  * سرشتن:  

سرشته: مخلوط شده با چیزی، آغشته
*سنگ خارا

سنگ سرسخت، نوعی سنگ )سنگ خاره(: 
مروارید و هر سنگ قیمتی مانند الماس گوهر:   *

گوهر  مخفّف  گهر:   *
خورشید، ماه اوّل پاییز، محبّت، دوستی ]87[  *مِهر:  

هم خانواده

حاضران، محضر←حاضرمحترم، حرم، حرمت ←احترام

مدافع←دفاعحس، احساس، محسوس←احساسات

شهدا، شهادت←شهیدمعتقد، عقیده، عقاید←اعتقاد
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تضمین، ضمانت←ضامنمفتخر، فخر، مفاخر←افتخار

وزن، اوزان ]81[ ←موزونمبارک←تبریک
مصوّر، تصویر←تصوّر

متضاد

وابستگی≠استقلالگذشته≠آینده

سست≠استواربیرون≠اندرون

ترس≠شجاعتشروع، آغاز≠پایان

تاریکی≠فروغشکست≠پیروزی

سکوت≠فریادتسلیت≠تبریک

نو≠کهنباختران≠خاوران

آسان≠مشکلکامل≠خلاصه

مخالف ]81[ ≠موافقسرافکندگی≠سربلندی

تنبلی≠سخت کوشی

واژه ها و ترکیب  های مهم  املایی
 اهتزاز پرچم - افق خورشید - فرّ ایمان - فروغ دیده -  احساسات - جمع حاضران - خلاصه ی افتخارات - اعتقادات دینی -عظمت - خواسته های ملّت -
 اعلام خبر - تصوّر - تقویت - به خصوص - موزون - از خودگذشتگی - ایثار پدر - ضامن آزادی - عنبر نسیم - هیجان انگیز - روحیه ی شجاعت - سرود ملّی -

هَر - سنگ خاره - درّ و گوهر - نور ایزدی
ُ

مهر خاوران -حق باوران - پایندگی و جاودانگی - سازندگی و سربلندی - زرّ و سیم - هوای موافق - مرز پُرگ
48 معنی بیت ها    

 �باو�ان 
رو�ز د�یده ی ��ت

ز
او�ان  � ، مهر �ز �ت

�ز ُ
د ا�ز ا »سر �ز

از کرانه ی آسمان، خورشید مشرق که روشنایی چشم حق  خواهان است طلوع کرد.
. ان ماس�ت  �ب

ش
�

�ت ادی، �ز �ز
آ

لال، ا
ݧت �ݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݧ ام�ت ای امام ا��ت �ی . �پ مان ماس�ت رِّ ا�ی

ز
همن ، � �ب

زمان به بار نشستن شکوه ایمان ما، بهمن ماه است. ای امام، پیام استقلال و آزادی تو در جان ما نقش بسته است.

ان  ر�یاد�ت
ز

مان �  �ز
ش

ده در گو� �ی ݬپ �ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭی
� دان،  �پ ه�ی �ش

ای شهیدان، در تاریخ، فریاد آزادی خواهی شما پیچیده شده است
ران« مهو�ی ا�لامی ا�ی اودان �ب ی و �ب

ز
ده، ما� �ز �پا�ی

جاودانه و پایدار باشی ای ایران آزادِ اسلامی. ]76[ 
50 معنی بیت ها    

م1/ س�ی �ز ر  �ب
عَ�ز رانِ  ا�ی مر�ز  ا  و�ش

م�ز س�ی و   �ّ �ز ا�ز  ر  گرامی �ت  
ش

اک� �ز که 
چه خوب و خوش است مرزهای عطرآ  گین سرزمین ایران که خاک آن از طلا و نقره هم باارزش تر است.

دمی2/
آ

ا ر  �ه به  � �ت 
موا�ز  

ش
وا�ی� رّمی�ه

ز
� ا�ز  ر  ُ

�پ سراسر   ،
ش

�
�ز م�ی �ز

کش سرسبز و خرّم است. آب و هوایش برای هر کسی خوشایند است و سراسر خا

اس�ت3/ گُل  سراسر   ،
ش

�
ا�ز و��ت �ب مه  اس�ت�ه ل  �ب

سُ�ز و  لاله  د�ون،  ا�ز �با�ز  به  �
بوستان های ایران،پر از گل است و در باغ هایش، لاله و سنبل و گل های خوش بو روییده اند. ]76[ 

50   درست و نادرست  

کشور است. درست کشور نشانه ی استقلال آن  1- پرچم هر 
کشورمان است. درست 2- جمله ی »پاینده مانی و جاودان« در سرود ملّی، دعا و نیایشی برای ملّت و 

کشور برنده، نواخته می شود. درست 3- در مسابقات ورزشی، سرود ملّی 
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50 درک مطلب    

1- »سرود ملّی همچون آیینه ای است.« چرا سرود ملی به آیینه تشبیه شده است؟ زیرا مردم یک کشور، گذشته، آرزوها، پیروزی ها و 
اعتقادات خود را در آن می یابند.

2- نویسنده می گوید: »سرود ملّی کشورها معمولًا کوتاه است و همین کوتاهی، کار را مشکل می کند.« منظور نویسنده از »کار« چیست؟ 
منظور از »کار« بیان حرف های بسیار مهم و ارزشمند در چند جمله ی موزون و زیبا است.

3- در پایان سرود ملّی کشورمان برای چه چیزی دعا می کنیم؟  پایندگی و جاودانگی ملّت و کشور ایران
کاری و سخت کوشی مردم، ضامن آزادی و استقلال کشور است. 4- برای آزادی و استقلال یک کشور، چه کارهایی باید انجام داد؟  فدا

5- مفهوم بیت »هوایش موافق به هر آدمی / زمینش، سراسر پُر از خرّمی«  را بیان کنید. آب و هوای ایران برای همه مناسب و خوشایند 
است و زمینی سرسبز و خرّم دارد. 

51 دانش زبانی    

اهمیّت زبان فارسی
در این درس، به اهمیّت زبان فارسی به عنوان زبان ملّی پرداخته می شود. زبان فارسی، مانند پرچم، همه ی اقوام و مردم سراسر 
میهن را به هم پیوند می دهد و باعث وحدت و یکپارچگی ما و قدرتمندی ایرانِ عزیز می شود. ما باید لهجه ها و گویش های 

محلّی خود را حفظ کنیم و آگاه باشیم که زبان های محلّی و بومی گنجینه ای با ارزش هستند که در کنار زبان فارسی به رشد ملّی و 
پرورش فکری و فرهنگی ما کمک می کنند. ]77[ 

لِ گلاب: شاعر، نویسنده، مترجم، موسیقی دان و سازنده ی سرود معروف »ای، 
ُ

حسین گ

ایران، ای مرز پر گهر« است که در سال 1276 هجری شمسی در تهران متولد شد.  ]88[ 

52 بخوان و حفظ کن    

ران« »ای ا�ی

گُهَر1/ ر  ُ
�پ مر�ز  ای  ران،  ا�ی رای 

ز
� �ه مه ی 

�ش سر�پ اک�ت  �ز ای 
ای ایران، ای مرز ارزشمند، ای خاکی که سرچشمۀ هنر هستی.

�بدان2/ ه ی  د�ی�ش ا�ز و 
�ت ا�ز  اوداندو�  �ب و 

�ت ی 
ز
ما� ده  �ز �پا�ی

افکار و اندیشه ی دشمنانت از تو دور باشد و همیشه استوار و پابرجا باشی.

م3/
�ز �ه آ

ا من  ا�ه ای،  �ز گ   ��ز و 
�ت ا�  من، 

د�ش مای 
یه�ز م� �پاکِ  اکِ  �ز دای  �ز من  ان  �ب

ای دشمن، اگر تو مثل سنگ محکمی باشی، من نیز مانند آهن، سخت هستم و جانم را فدای خاک پاک کشورم می کنم. 

ه ام4/ ی�ش � �پ د  �ش ون  �پ و 
�ت ه اممِهرِ  د�ی�ش ا�ز ی��ت  �

�ز و 
�ت ا�ز  دو� 

از زمانی که عشق وطن و میهن پرستی کار من شده است، فکر و اندیشه ای جز تو ای سرزمینم، در سر ندارم.

ما؟5/ ان  �ب ن  ا�ی دا�د  ی 
ش

� ا��ز کِی  و، 
�ت �اه  مادر  ران  ا�ی اک  �ز �باد،  ده  �ز �پا�ی

جان ما برای حفظ کشورمان ارزشی ندارد ]و آن را فدای وطنمان می کنیم[  امیدوارم که سرزمین ایران همواره پایدار و جاویدان باشد. 

اس�ت6/ ر  گو�ه و  دُرّ  �ت  کو�ه گِ  اس�ت��ز  � �ز ا�ز  ر 
ت

ه� �ب �ت�ت  د�ش اکِ  �ز

سنگ کوه های کشورِ من مثل مروارید  و جواهر باارزش است و خاک دشت هایت از طلا ارزشمندتر است. 
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م؟7/
ک�ز رون  �ب کی  دل،  ا�ز  م؟مهر�ت 

ک�ز ون  �پ و 
�ت ی مهر  �ب رگو،  �ب

عشق و محبّت تو را نمی توانم از دل خود بیرون کنم و بدان که بدون عشق و محبّت تو نمی توانم زندگی کنم.

اس�ت8/ �پ �ب �مان  آ
ا دو�  و  ن  م�ی �ز  

ش
گرد� ا  ماس�ت�ت �زمای  ��ه ه  ی�ش م� �ه دی  رز ا�ی و� 

�ز

تا زمانی که این دنیا و روزگار وجود دارد، خداوند به ما کمک می کند و راهنمای ماست.

ه ام9/ ی�ش � �پ د  �ش ون  �پ و 
�ت ه اممهر  د�ی�ش ا�ز ی��ت  �

�ز و 
�ت ا�ز  دو� 

از زمانی که عشق وطن و میهن پرستی کار من شده است، فکر و اندیشه ای جز تو ای سرزمینم، در سر ندارم.

ما؟10/ ان  �ب ن  ا�ی دا�د  ی 
ش

� ا��ز ِکی  و، 
�ت �اه  مادر  ران  ا�ی اک  �ز �باد  ده  �ز �پا�ی

جان ما برای حفظ کشورمان ارزشی ندارد ]و آن را فدای وطنمان می کنیم[  امیدوارم که سرزمین ایران همواره پایدار وجاویدان باشد.

من11/ �ت  ه�ش �ب رّم 
ز

� ای  ران،  منا�ی �ت 
وسش

سر�ز و 
�ت ا�ز  ن 

ش
�و�

ای ایران که بهشت سرسبز من هستی، سرنوشت من با آبادی تو روشن می شود.

کرم12/ �ی �پ به  � �با�د   
ش

�
�ت آ
ا رو�مگر  �پ

�زَ دل  در  مهر�ت  رز  �ب
اگر در سخت ترین بلاها و گرفتاری ها هم قرار بگیرم، جز مهر و عشق نسبت به تو )ایران( چیز دیگری در دل نمی پرورانم.

گِلم13/ د  �ش �ته  سر�ش و 
�ت ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݪݪݪݪݪِ مهر  و  اک  �ز و  �ب 

آ
ا دلما�ز  ود 

�ش �ود  گِلی  رون  �ب اگر  مهر 

تمام وجود و هستی من از آب و خاک و عشق به وطنم به وجود آمده است؛ اگر مهر و عشق تو از دلم بیرون رود، چیزی جز گل بی ارزش از 
دلم باقی نمی ماند.

ه ام14/ ی�ش � �پ د  �ش ون  �پ و 
�ت ه اممهرِ  د�ی�ش ا�ز ی��ت  �

�ز و 
�ت ا�ز  دو� 

از زمانی که عشق وطن و میهن پرستی کار من شده است، فکر و اندیشه ای جز تو ای سرزمینم، در سر ندارم.

ما؟15/ ان  �ب ن  ا�ی دا�د  ی 
ش

� ا��ز ِکی  و، 
�ت �اه  مادر  ران  ا�ی اک  �ز �باد  ده  �ز �پا�ی

جان ما برای حفظ کشورمان ارزشی ندارد و ]آن را فدای وطنمان می کنیم[ امیدوارم که سرزمین ایران همواره پایدار و جاویدان باشد. ]85[  و ]86[ 

54 خوانش و فهم    

تشبیه

تشبیه آن است که کسی یا چیزی را به کسی یا چیز دیگری مانند کنیم. 

مثال 1: دندان ها دخترک مانند مروارید سفید بود. )دندان دختر به مروارید شبیه شده است.( 

مثال 2: سنگِ کوهت، درّ و گوهر است. ) سنگِ کوه ایران به درّ و گوهر شبیه شده است.(

مثال3: دل سام شد چون بهشت برین )دل سام به بهشت برین شبیه شده است.( 

شما نیز یک نمونه تشبیه مثال بزنید. ]82[ 

گوهر و بهشت ک ایران« به چه چیزهایی تشبیه شده است؟ به درّ و  1- در متن شعر، »خا
کدام بندِ شعر، قشنگ تر از بقیه بود،  چرا؟ پاسخ پیشنهادی:  -2

ما؟ جان  این  دارد  ارزشی  کی  تو  راه  مـــــادر  ایـــــران  ک  خـــــا بـــــاد،  پاینـــــده 
چون نشان می دهد که کشورم آن قدر برای من ارزشمند است که حاضرم جان خود را در راه آن فدا کنم. 
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1- بیان احساسات از راه شنیده ها
گاهی از شنیدن بعضی از صداها احساس خاصّی در ما به وجود می آید؛ برای مثال شنیدن لالایی مادر حسّ آرامش را در کودک برمی انگیزد؛ 
شنیدن سرود ملّی کشورمان به ما حس غرور و سربلندی می دهد؛ صدای پیوسته ی بوق ماشین ها موجب عصبانیت ما می شود و ... . شما 

می توانید صداها را در ذهن خود مرور کنید. نوع احساس خود )شادی، اندوه، خشم و ... ( را مشخّص کنید و درباره ی آن بنویسید. 
ح حال نویسی 2- شر

شرح حال نویسی، مجموعه ای از خاطراتی است که نویسنده درباره ی لحظات زندگی خود یا حوادثی که برایش رخ داده است، می نویسد. شرح 
حال نویسی یکی از راه های تمرین نویسندگی است. ]95[ 

]دانش آموز عزیز!! نکات مربوط به نگارش هر فصل، در ابتدای آن فصل آورده شده است. [

34 املا و دانش  زبانی    

کنید. کامل  1- مانند نمونه 

کنید و بنویسید. کدام از شکل های صداهای زیر، یک واژه از متن درس پیدا  2- برای هر 

گردن آویز، عظمت، غرور کدام یک از واژه های درس بیشتر خوشتان می آید؟ پاسخ پیشنهادی: فروغ، فرّ ایمان، استقلال،  3- از 
چرا این واژه ها را دوست دارید؟ پاسخ پیشنهادی: زیرا از تلفّظ آنها خوشم می آید و املای آنها نیز مهم  است.

36 درک متن    

کدام دسته از جمله های زیر با بقیه فرق دارد؟ چرا؟  -1

جمله ی دومجمله ی اوّل

کرد ولی نتوانست آن را بخورد.دستش را به طرف هندوانه دراز 

کرد.با نگاهش چرخی آن طرف ها زد گوشه ای اشاره  و به 

حاضران شادمانی می کردند.سرود پایان یافت

گل بود کرده بود.حیاط قصر پر از  امّا امپراتور اخم 

جمله ی سوم؛ زیرا دو جمله با نشانه ی ربط به یکدیگر مربوط نشده اند.
کار ببرید. 2- درباره ی سرود ملّی یک بند بنویسید و نشانه های »امّا، ولی، و« را در آن به 

پاسخ پیشنهادی: پرچم سه رنگ ایران در ورزشگاه به اهتزار درآمد و سرود ملّی نواخته شد؛ ولی تیم حریف به خاطر شکست در مقابل تیم 
ما ناراحت بود؛ امّا قهرمانان ما به سمت آنها رفتند و دستشان را با مهربانی فشردند.
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37 نگارش    

کدام یک از صداهای زیر را دارید؟ احساس خود را از شنیدن آن بنویسید. تجربه ی شنیدن 
صدای مادربزرگ صدای وزش باد پاییزی   

صدای زنگ آخر مدرسه صدای سرود ملّی  
که قبلًا شنیده اید و آن را دوست دارید صدایی 

موضوع: صدای مادربزرگ
و  می گفت  برایم  را  قدیمی  داستان های  مهربانش،  صدای  با  او  می کرد.  تعریف  قشنگی  داستان های  برایم  همیشه  مهربانم  بزرگ  مادر 
گرمی داشت و نه فقط من، بلکه پدر، مادر و  من نیز از شنیدن آنها لذّت می بردم و با داستان های قدیمی آشنا می شدم. او صدای بسیار 
برادرم نیز از شنیدن داستان های او بسیار خوششان می آمد. مادربزرگم داستان  هایی از شاهنامه و هزار و یک شب برایم تعریف می کرد. 

که پر از اتّفاقات و ماجراهای عجیب و غریب بودند. د استان هایی 

کمانک بنویسید.  1 هم  معنی هر واژه را داخل 

) الف( پرچم سه رنگ و زیبای ایران به اهتزاز درآمد. )
( است. کشوری برای پیشرفت نیازمند ایثار ) ب( هر 

کشور است. ( آزادی و استقلال  کاری مردم ضامن ) پ( فدا
( فرزندان خود به سوی سازندگی پیش خواهد رفت. گام های استوار ) ت( ایران با 

کنید و واژه بسازید.  2 با توجّه به معنی، نشانه های به هم ریخته را مرتّب 

سیم : نقره ب(  صرتو : اندیشه  الف( 
وو  : آهنگین زمن ت(  وفرغ : روشنایی  پ( 

کنید.  3 هر بیت را به مفهوم آن وصل 

الف( خوشا مرز ایرانِ عنبر نسیم 
ک سرسبز  آن آب و هوای خوشایند ایران و خا گرامی تر از زرّ و سیم    کش  که خا

ک با ارزش آن گین وطن و خا مرزهای عطرآ ب( مهر تو چون شد پیشه ام   
عشق به وطن و میهن پرستی دور از تو نیست اندیشه ام   

پ( هوایش موافق به هر آدمی 
زمینش، سراسر پر از خرّمی

 4 واژه های زیر، پس از ترکیب با »ی« چگونه نوشته می شوند؟

کنید. کلمه های داده شده، پر   5 جاهای خالی زیر را با توجّه به 

متضادهم خانواده
≠کهن←تبریک

≠موافق←دفاع

≠اندرون←اعتقاد

ارزشیابی مستمر
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   6 شعر زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ بدهید.
میهنمای دشمن، ار تو سنگ  خاره ای، من آهنم ک  پا ک  خا فدای  من  جانِ 

کِی ارزشی دارد این جان ما؟ مادر راه تو،  ایران  ک  خا باد،  پاینده 

است گوهر  و  دُرّ  کوهت  استسنگِ  زر  از  بهتر  دشتت  کِ  خا

1( قسمت های جاافتاده ی شعر را بنویسید.
کرده است؟ 2( شاعر، دشمن را به چه چیزی تشبیه 

3( قسمت مشخّص شده به چه نکته ای اشاره دارد؟
کرده است؟ گوهر مانند  کوه ایران را به درّ و  4( چرا شاعر سنگ 

کیست؟ 5( شاعر این شعر 
گل ها از شنیدن این  که در آن صدای تبر می آید سپس درباره  ی احساس درختان و  کنید   7 خود را درون یک جنگل تصوّر 

صدا یک یا دو بند بنویسید.
کنید. )منتخب معلّمان برگزیده(  8 برای جدول زیر، سؤال طرّاحی 

خود  بر  را  دیگری  ب(  درخت،  شاخه ی  و  پرچم  خوردن  تکان  مثل  خودش  جای  در  چیزی  خوردن  تکان  و  جنبیدن  الف(   1 

می گیرد.  عهده  به  را  دیگری  شخص  کار  مسئولیت  که  کسی  پ(  خودگذشتگی،  از  خود،  حقّ  از  کردن  گذشت  دادن،   ترجیح 
گین  ← مرزهای عطرآ الف(   3   ]81[ ]81[  ، ت( موزون  فروغ  ]81[  ، پ(  ]87[  ، ب( سیم  تصوّر  الف(   2   ]81[ پایدار  و  ت( محکم 
ک سرسبز  آن ]76[ و ]85[      ک با ارزش آن، ب( ← عشق به وطن و میهن پرستی، پ( ← آب و هوای خوشایند ایران و خا وطن و خا

مدافع،  4 ]83[    ← دفاع  مبارک،   ← تبریک  هم خانواده:   5 

 ≠ موافق  جدید-  نو،   ≠ کهن  متضاد:  عقیده/   ← اعتقاد 
مخالف - اندرون ≠ بیرون ]81[  

میهنمای دشمن، ار تو سنگ  خاره ای، من آهنم 6 1( ]86[   ک  پا کِ  خا فدای  من  جان 
پیشه ام شد  چون  تو  اندیشه اممِهر  نیست  تو  از  دور 
ما؟ جانِ  این  دارد  ارزشی  کِی  تو،  راه  مادر  ایران  ک  خا باد  پاینده 
است گوهر  و  دُرّ  کوهت  استسنگِ  زر  از  بهتر  دشتت  ک  خا
کنم؟ برون  کی  دل،  از  کنم؟مهرت  چون  تو  مهر  بی  برگو، 

گوهر تشبیه  کوه ها، آنها را به درّ و  2(  سنگ خاره  ]82[  3( بی ارزشی جان ما در راه حفظ وطن ]85[  4( به علّت ارزشمند بودن سنگ 
کلاغ بلند شد؛ قار قار قار قار! صدا بلند و بلندتر شد و در همه جای جنگل پیچید.  گلاب ]88[   7 آواز  گل  کرده است ]85[ . 5( حسین 
گوش های تیزی داشت، فریاد زد: تبر! تبر ویرانگر  که  گل شیپوری  کردند؛  گلبرگ هایشان را جمع  گل ها  کت شدند؛  گهان، درخت ها سا نا
کرده بود ]17[ .  8 1- از افق سر می زند ]86[  . 2- علاوه بر پرچم،  نیز نشان از  می آید. ترس و سکوت، همه ی جنگل را پر 
عظمت و استقلال یک کشور است ]76[ . 3- در درس 6، سرود ملّی ایران به  تشبیه شده است ]82[  . 4- زبان ملّی کشور ما 

است ]77[ . 5- هم خانواده ی واژه ی »تضمین« است ]81[ . 6- از نشانه های ربط است ]84[  .
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 درس 7: درس آزاد )فرهنگِ بومی 1(: شکوه جاودانه 

واژه نامه
درس »فرهنگِ بومی )1(«

محافظت، نگه داری پاسداری: 
همیشگی جاودانه:  

پر، انباشته شده مملو:  

ایران زیبای من، سرتاسر شکوه و زیبایی است. هر گوشه اش عطری دارد و هر کنارش رنگی. 
ایران، این شکوه جاودانه، مانند مادری دلسوز آغوش گشوده تا همه ی فرزندان خود، در کنار هم زندگی کنند و به این گوهر گران بها عشق بورزند 

و من که فرزند این سرزمینم وظیفه دارم وطن خود را بشناسم و در پاسداری از آب و خاک این کشور بکوشم. 
گلستان   کوه، در مسیر خوانسار به اصفهان، یکی از زیباترین کوه های اصفهان با ارتفاع 3631 متر است. این منطقه ی طبیعی حدود ده کیلومتر 
مربع وسعت دارد و در فصل بهار مملو از گل های طبیعی به ویژه لاله ی واژگون است که به رنگ سرخ مایل به بنفش بوده و از روز چهلم تا شصتم 

بعد از عید شکفته و در موقع وزش باد، تیره و روشن می شوند. 
رویش هزاران لاله ی واژگون، در فصل بهار در دشت زیبای گلستان کوه، جلوه ا ی بی نظیر از طبیعت زیبای ایران را نمایان می کند. 

لاله ی واژگون برخلاف سایر گونه های لاله و سایر گل ها از ساقه به سوی زمین برگشته است و بدین سبب نامش را واژگون نهاده اند و برخی نیز به 
سبب آنکه در میان گلبرگ هایش همواره قطره آبی جاری است، بدان » لا له ی اشک« نیز می گویند. 

از مجموع 12 گونه گل تزیینی لا له،  لا له ی واژگون، گل بومی سرزمین ایران است که در قرن شانزدهم میلادی به اروپا برده شد و در اقلیم مناسب 
قاره ی سبز پرورش یافت. 

56   درست و نادرست  

گلستان کوه، در مسیر شیراز به اصفهان قرار دارد. نادرست  -1
گل بومی سرزمین ایران است. درست 2- لاله ی واژگون، 

گشوده است. درست 3- ایران، مانند مادری دلسوز، آغوشش را برای ما 
56 درک مطلب    

کیلومتر مربع وسعت دارد.  گلستان کوه چقدر وسعت دارد؟ این منطقه ی طبیعی حدود ده   -1
گل ها از ساقه به روی زمین برگشته  گونه های لاله و سایر  2- چرا لاله ی واژگون را به این نام، نامیده اند؟ لاله ی واژگون برخلاف سایر 

است و بدین سبب نامش را لاله ی واژگون نهاده اند.
گلبرگ هایش همواره قطره آبی  کرده اند؟ لاله ی اشک؛ زیرا در میان  3- نام دیگر لاله ی واژگون چیست و چرا این نام را برایش انتخاب 

جاری است. 
خ مایل به بنفش است و از روز چهلم تا شصتم بعد از عید  4- لاله ی واژگون چه رنگی است و چه موقع شکفته می شود؟ به رنگ سر

شکفته می شود.

38 املا    

کلمه های دیگری از متن درس بیابید و بنویسید. کلمه ی »گلستان کوه«،  1- با حروف 
س: سرزمین ل: لاله  گوهر  گ: 

ن: نام ا: اروپا  ت: تزیینی 
ه: همواره و: واژگون  کیلومتر  ک: 

کلمه ی جدید بسازید. کنید و  2- ترکیب 
آشفته + ی: آشفتگی یگانه + ی: یگانگی  تیره + ی: تیرگی  جاودانه + ی: جاودانگی 
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کنید و فعالیت های زیر را انجام دهید. 3- متن داستان را با دقّت مطالعه 
که نشانه ی »ط« داشته باشند. عطر - وطن کلمه  الف( دو 

گران بها - قاره که ارزش املایی داشته باشند. آغوش - خوانسار -  کلمه بنویسید  ب( چهار 

39 نگارش    

کنید و آن را در یک بند توضیح دهید. ع های زیر را انتخاب   یکی از موضو
نامه ای به یکی از خویشاوندان در شهر دیگر نامه ای به یک دوست 

نامه ای به یکی از فصل های سال  نامه ای به رییس جمهور 
ع: نامه ای به فصل تابستان موضو

گرم هستی؛ ولی به خاطر تعطیلات، بازی ها و  گرم ترین فصل سال. تابستان عزیز! من تو را خیلی دوست دارم. با اینکه خیلی  سلام به 
که تو می آیی، همه ی بچّه ها خوش حال و شاد هستند. ما با رفتن به  که در این فصل انجام می دهم، دوستت دارم. وقتی  سفرهایی 
که  استخر، پارک و مکان های تفریحی دیگر خوش می گذرانیم و از تعطیلات لذّت می بریم. البته مطالعه را نیز فراموش نمی کنیم؛ چرا 

تابستان سه ماه دارد و دوباره باید به مدرسه برویم و درس بخوانیم.

 درس 8: دفاع از میهن  

 89- پرورش روحیه ی میهن دوستی و گرایش دفاع از عزّت وطن

 91- تقویت مهارت گوش دادن 90- تقویت مهارت خواندن

 93- معنی، مفهوم و هم خانواده ی واژه های درس 92- تقویت مهارت گفتن

 95- شرح حال نویسی 94- ساخت واژه به کمک »دوست«

 96- معنی واژه های بخوان و بیندیش »رئیس علی«

 97- درک مفهوم کلّی حکایت )میهن  دوستی، نشانه ی ایمان است.(

 99- تاریخ ادبیات: علی اکبر دهخدا 98- معنی واژه های حکایت »وطن دوستی«

واژه نامه
درس »دفاع از میهن« 

شوریدگی، پریشان حالی آشفتگی:  
قصد آهنگ: 

کثیر بسیار،  انبوه: 
شرایط، وضعیت اوضاع: 

مغرب *باختر: 
بالا برده *برافراشته:  

کرد کرد، تأسیس  کرد، بنا  پایه گذاری  بنیان  نهاد: 
ک سرزمین، آب و خا بوم و بر: 

زادگاه، سرزمین، زیستگاه *بوم: 

پایین  طرف  به  بغلتانند:  غلتاندن؛  پایین  به  *در غلتاندن: 
کنند. رها 

افراد شجاع دلیران:  
آنچه از زر ساخته شده، طلایی، به رنگ زرد *زرّین: 

گردیدن،  کسی  احوال  متوجّه  کردن،  توجّه  *سایه افکندن: 
کسی را در پناه خود آوردن

لشگر بزرگ سپاه عظیم: 
ک، مهیب ترس آور، هراس انگیز، خوفنا *سهمگین: 

کی دلیری، بی با شجاعت: 
بزرگی، عظمت، جلال *شکوه: 
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کردن کاری  شجاعانه، بدون بیم و هراس  کانه:  *بی با
چشمگیر، زیبا و باعظمت *پرشکوه: 

ایستادگی، پافشاری، مقاومت *پایداری: 
نام مکانی باستانی در اطراف شیراز * تخت جمشید: 
شکوه و عظمت، بزرگی، بلندپایگی *جلال: 

زمین صاف و هموار جلگه:  
ک به سرعت حرکت کننده، تیزپا، سریع، چالا *چابک: 

برتری، چیره شدن، تسلّط *چیرگی: 
که باعث  شگفت انگیز، تعجّب آور، چیزی  *حیرت آور: 

شگفتی  شود.
کوچکی، تحقیر خواری،  خفّت : 

که زیبایی آن، نگاه ها را به  جالب، چیزی  *خیره کننده: 
سوی خود جلب می کند.

که در پی شهرت و آوازه است. *شهرت طلب: کسی 
*غرق اندوه شد:  بسیار غمگین شد.

گذر، محلّ عبور راه  گذرگاه:   *
خ گل سر خ رنگ، به رنگ  سر گلگون:    *

پایمال شده، لگد خورده لگدکوب: 
بازدارنده مانع: 

نباشد *مباد: 
دور چیزی را گرفتن، بر جایی یا کسی هجوم بردن *محاصره: 

کشور، سرزمین مرز و بوم: 
که اسکندر در آن  نام شهری قدیمی در یونان  *مقدونیه: 

به دنیا آمده بود.
وطن میهن: 

ناپسند، ناشایست گوار:  *نا
جنگ نبرد: 

*نقش بر زمین
به زمین می زدند، از پا درمی آورند، شکست می دادند می کردند: 

ناامید نومید: 
گهانی، تاختن، یورش حمله ی نا *هجوم: 

نام سلسله ای از پادشاهان ایرانی در روزگاران کهن *هخامنشی: 
گردن شیر و اسب موهای  *یال: 

حمله، هجوم، تاخت و تاز ]93[  *یورش: 
بخوان و بیندیش »رئیس علی«

تسلّط پیدا کردن کشوری قوی بر کشوری ضعیف *استعمار: 
در جایی ماندن به طور موقت یا به مدت طولانی *اقامت: 

درون، داخل *اندرون: 
بی احترامی *بی حرمتی: 

پرچم *بیرق: 
روشن و درخشنده ک:  *تابنا

فقر تنگدستی: 
آنکه با تفنگ می جنگد یا نگهبانی می دهد. *تفنگچی: 

خون به 
جوش آمدن:  عصبانی شدن

*دست و پنجه
کردن درگیر شدن و مبارزه  کردن:  نرم 

نام شهری بندری در بوشهر است. *دلوار: 
شخصی که دارای درجه ی عالی نظامی است. *ژنرال: 

سربلندی، افتخار و شکوه *سرافرازی: 
سطحی بلند در خانه و بعضی جاهای دیگر *سکّو: 

گرم همراه با رطوبت بسیار هوای  *شرجی: 
محبت، مهربانی *عاطفه: 

واحد اندازه گیری مسافت تقریباً معادل 6 کیلومتر *فرسخ: 
ماما *قابله: 

بزرگ و رئیس قبیله کدخدا: 
کالاهای  مالیات  که  جایی  یا  سازمان  اداره،  گمرک:   *
کالاهای در حال خروج از  وارد شده به کشور یا 

گرفته می شود. کشور مشخّص و 
قایق بزرگ موتوری *لنج: 

)جمع متّقی( پرهیزگاران *متّقیان : 
سنتی  شیوه ی  به  کودکان  آن  در  که  مکانی  *مکتب خانه: 

آموزش می دیدند.
گرامی محبوب و  *نامی: 

کشتی دارای تجهیزات جنگی *ناو جنگی: 
نشست و 

کردن ]96[  رفت و آمد  برخاست: 
معنی واژه های حکایت »وطن دوستی«

کوچکی کودکی،  خردی: 
لحظه دم: 

غ خانگی مر کیان:  *ما
گاه باش ]98[  آ هان: 

هم خانواده

محصور، حصر، حصار←محاصرهوضع، وضعیت←اوضاع

مهاجم، تهاجم ]93[ ←هجوماسلحه←سلاح

ممانعت، منع، موانع←مانع



417

63

ن
 م

ن
یرا

 ا
 3

ل 
ص

ف
ش

گار
و ن

سی 
فار

متضاد

ترسو≠دلیرخاور≠باختر

کوچک≠عظیمکُند≠چابک

امیدوار ]93[ ≠نومیددوست≠دشمن

واژه  ها و ترکیب های مهم املایی
 کوروش هخامنشی - سرزمین پهناور - تاخت و تاز سهمگین - شهرت طلب و جنگجو - سرزمین مقدونیه - لشکری انبوه - هجوم دشمن -

 آهنگ ایران - لگدکوب سم اسبان - گذرگاهی تنگ - آریوبرزن- غرق اندوه - عقب نشینی - لحظه ی خطر - اوضاع نواحی - پیغام جنگ -
فروغِ زرّین - حلقه ی محاصره - تسلیم ناشدنی - چیرگی دشمن - خواری و خفّت - وطن پرست - خاطره ی به یاد ماندنی - قابله ی روستا - 

 سکّوی اندرونی - مولای متّقیان - تنگدستی مردمان - شاهنامه و مثنوی - نشست و برخاست - صدای اذان - پنج فرسخ - بیرق انگلیسی ها -
تفنگچی جوان - ادب و عاطفه - مکتب طبیعت - استعمار و زورگویی 

57 معنی بیت ها    

اد1/ مَ�ب من  نِ  �ت د،  ا�ش �ب
�ز ران  ا�ی و  اد�پ م�ب ن  �ت �یک  ده  �ز �ز  ، ر  �ب و  وم  �ب ن  »فردوسی«�بد�ی

گر ایران به  دست دشمنان افتد[   بهتر است که هیچ کس در این سرزمین زنده نباشد. اگر وطنم نباشد، بهتر است که من نیز وجود نداشته باشم. ]ا

د�2/ ا�ک�ز که  ی 
ت

�
کردو�ت ران  ا�ی گِ  �ز �ه آ

ا
زمانی که اسکندر مقدونی تصمیم گرفت که به ایران حمله کند،

د�ید3/ هری 
�ش که  ا  �ب ر  کرد�ه �یک�ان  اک،  �ز �با 

هر جا که شهری دید آنجا را ویران و نابود کرد. 

م
را�ز د ا�ی �ز ر�ز

ز
ن � ر�ز یو �ب ��

آ
من، ا

من آریو برزن، فرزند ایران هستم.

»اسدالله شعبانی« م 
ا�ز م، �ب

�ز ک �ت �ز گر ا�ی
ن ��ز ر�ی

ز
�

آ
در ا

در آخرین سنگر قرار دارم و این جان و تن فدای وطنم باشد. ]89[ 

62   درست و نادرست  

کرد. درست 1- آریو برزن، در اوّلین حمله ی اسکندر، او و سپاهیانش را وادار به عقب نشینی 
کوه پیش راند. نادرست 2- هنگام غروب، آریو برزن، سپاه خود را تا بلندترین نقطه ی 

ک یکسان می کرد. درست که می رسید، آن را با خا 3- اسکندر در حمله به ایران، به هر شهری 
63 درک مطلب    

ک ایران شود. گذرگاه را بر اسکندر ببندد؟  تا مانع ورود اسکندر و سپاهیانش به خا 1- چرا آریوبرزن می خواست 
گذرگاه شدند، آریو برزن چه فرمانی به سربازانش داد؟ فرمان داد سنگ  های بزرگ را از بالای  2- وقتی سپاهیان اسکندر وارد 

کوه به پایین بغلتانند. 
که این ویژگی را نشان دهد.  وطن دوستی و شجاعت  کنید  کنید. عبارتی از متن بیان  3- یک ویژگی شخصیتی آریوبرزن را بیان 
← آریوبرزن با شمار اندکی از سپاهیان خود، به سپاه عظیم دشمن یورش برد ... و با اینکه بسیاری از سربازان خود را از دست داده بود، 

توانست حلقه ی محاصره ی سپاه دشمن را بشکافد.
کوچه ها و خیابان ها، با نام بزرگان و شهیدان نام گذاری می شود؟  پاسخ پیشنهادی: تا نام و یاد آنها زنده و  4- به نظر شما چرا 

جاودان بماند.
کدام شهر بود؟ تخت جمشید  5- مرکز فرمانروایی ایران در زمان هخامنشیان 
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63 واژه آموزی    

ـت کنید: 
ّ

به ساخت واژه های زیر دق
▪ میهن + دوست = میهن دوست ← به کسی می گویند که میهن خود را دوست دارد. 

▪مال + دوست = مال دوست ← به کسی می گویند که مال و ثروت را دوست دارد. 
همان طور که می بینید از ترکیب با »دوست« واژه هایی غیرساده ساخته شده است که معنای جدیدی دارند. 

آیا شما واژه های غیرساده ی دیگری می شناسید که از ترکیب با »دوست« ساخته شده باشد؟ ]94[ 

حالا تو بگو:
که ایران را دوست می دارد. کسی می گویند  ایران دوست:  به 

که خدا را دوست می دارد.  کسی می گویند  خدادوست:  به 
67 درک و دریافت    

که شهر بندری در بوشهر است. کجاست؟  دلوار  1- زادگاه رئیس علی 
کند؟ زیرا دربارۀ شجاعت و دلاوری رئیس علی  2- چرا انگلیسی ها فکر می کردند فقط رئیس علی می تواند خواب آرام آنها را آشفته 

بسیار شنیده بودند.
اسب سواری  و  تیراندازی  شنا،  آموختن  به  دوران  این  در  رئیس علی   گذشت؟ چگونه  رئیس علی  جوانی  و  نوجوانی  دوره ی   -3
پرداخت؛ با سفرهای دائمی و دیدن سختی های دریا و فقر مردم جنوب، شجاع تر و نزد مردم محبوب تر شد؛ رئیس علی قرآن را نیز در 

گرفت. مکتب خانه آموخت و در نشست و برخاست با عالمان دین و مبارزان جنوب درس های بسیار یاد 
که خواندن حافظ، شاهنامه و مثنوی  4- آیا رئیس علی به ادبیات علاقه مند بود؟ چرا؟ بله، زیرا در متن به این نکته اشاره می کند 

کرده بود. سخن او را شنیدنی تر و مؤثرتر 
را فردی  او رئیس علی   با فرماندهان انگلیسی مقایسه می کند؟ را  5- فرمانده ی انگلیسی در نامه ی خود، چگونه رئیس علی 
کمال آزادی و آرامش  که با دشمن خود نیز با محبّت رفتار می کند و به او اجازه می دهد در آخرین لحظات عمر در  جوانمرد توصیف می کند 
که در  نامه بنویسد؛ از نظر فرمانده ی انگلیسی، این جوانمردی در وجود آنها دیده نمی شود. همچنین از نظر او رئیس علی فردی است 
گرفته است؛ برخلاف فرمانده های انگلیس  دانشکده ای درس نخوانده است؛ امّا درس مردانگی، شهامت و عشق به وطن را به خوبی یاد 

کینه، حرص، استعمار و زورگویی چیز دیگری نیاموخته اند. که در دانشکده های عالی لندن جز  
6- آیا افراد دیگری را می شناسید که همچون رئیس علی خواب دشمنان ایران را آشفته کرده اند؟ در مورد زندگی آنها از طریق منابع معتبر 
اینترنتی تحقیق کنید.  بله؛ شهید علی صیّاد شیرازی از فرماندهان شجاع و دلیری است که سال ها خواب را بر دشمنان ایران آشفته کرد. او در 
14 خرداد سال 1323 در استان خراسان رضوی دیده به جهان گشود و بعد از گذراندن دوران مدرسه به سربازی رفت و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 
سَ  به مدت چند سال در بخش های مختلف ارتش به ویژه در غرب کشور به پاسداری از وطن پرداخت. او بعد از پیروزی انقلاب نیز مورد توجّه امام )قُدَّ
ه( بود و به عنوان فرمانده عملیات غرب کشور منصوب شد. شهید علی صیّاد شیرازی در عملیات مرصاد با شجاعت و تدبیر خود توانست از طریق  سِرُّ
فرماندهی متحرّک هوایی و با استفاده از بالگرد، تمام محورهای هجوم منافقین را شناسایی کند و حدود دو هزار تن از آنها را به هلاکت برساند و بسیاری 
را مجروح کند. او سرانجام در 21 فروردین 1387 در حالی که با خودروی شخصی به قصد رفتن به محل کارش از خانه خارج شده بود، مورد هجوم 
کاری این  مرد ناشناسی در پوشش رفتگر قرار گرفت و گروه تروریستی منافقین نیز مسئولیت این جنایت را پذیرفت. سرزمین ما سال ها شاهد آمادگی و فدا

انسان های پاک نهاد و دلیر بوده است. شما می توانید با کمک بزرگ ترها درباره ی زندگی این افراد شجاع بیشتر تحقیق کنید.

علی اکبر دهخدا: در سال 1257 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد و در سال 1334 
هجری شمسی  در تهران درگذشت. وی ادیب، لغت شناس، سیاستمدار و شاعر بود. 

از آثار او می  توان لغت نامه، امثال و  حکم، چرند و پرند و دیوان شعر را نام برد. ]99[ 
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68 حکایت    

مفهوم حکایت )وطن دوستی(: 
دَرَس�ت 1/ اطر  �ز به  � ردی 

زُ
� �ز  م  و�ز �ز دس�ت �ه رده  �ب ان،  ماک�ی زه ی  لا� در  که 

غ و خروس ها بردم.  که روزی دستم را داخل لانه ی مر کودکی به خاطر دارم  - معنی: هنوز از دوران 

�ید2/
گرز ی 

ت
�

س�ز به  � ن �ان 
آ

ا ا�م  م�ز�ت به  د� ه�ی �ب دم،  ن 
آ

ا �گ  ا�ز  ون 
�ز و  �پ کم 

�ش
ا که 

- معنی: آن چنان محکم بر دست نوک زدند که از درد بسیار، اشک من مانند خون که از رگ بیرون می پرد، به سرعت از چشمانم جاری شد.

هان!3/ که  د  �ز یه ام  رگر� �ب ده  �ز �ز ان�پد�،  ماک�ی ا�ز  مو�ز  آ
ا وطن دا�ی 

گاه باش و پاسداری از وطن و میهن را از مرغان خانگی یاد بگیر.« ]97[  گفت: »آ - معنی: پدرم خندید و 
کدام یک از عبارت های زیر ارتباط بیشتری دارد؟ میهن دوستی، نشانه ی ایمان است.  مفهوم این حکایت با 

40 املا و واژه آموزی    

کنید. کامل  1- الف( جدول زیر را با واژه های درس 

ب( یک بار از روی واژه های جدول بالا بنویسید.

کنید و بنویسید. کار رفته، پیدا  که واژه های زیر در آنها به  2- در متن درس، جمله هایی را 
سردار شجاع: ایران در دوران ما نیز هزاران سرباز و سردار شجاع، به خود دیده است.

کرد؟ گلگون  ک وطن را از خون خود  ک وطن: آیا باید جنگید و خا خا
شکوه خیره کننده: تخت جمشید با عظمت و شکوهِ خیره کننده اش، مرکز فرمانروایی این سرزمین پهناور بود.

سپاه عظیم: آریو برزن با شمار اندکی از سپاهیان خود، به سپاه عظیم دشمن، یورش برد.
با واژه ی »دوست«  که  را  زیر، واژه هایی  از میان واژه های   -3

کنید و بنویسید. ترکیب می شوند، پیدا 

42 درک متن    

کنید. 1- جمله های زیر را با دقّت بخوانید و آنها را مرتّب و شماره گذاری 
3 و سلام می شنوی.

7  کارهای خوبمان نتیجه ی خوب دارد.
5 باز همان را به تو برمی گرداند.

کوه رفته ای. 1 حتماً تا به حال، به 



420

ن
تا
س

دب
  

جم
پن

44
ش

گار
و ن

سی 
فار

کرده اید. کار بدی انجام دهید، به خودتان بدی  گر  9 و ا
کنی، صدای سلامت به خودت برمی گردد. کوه سلام  گر آنجا به  2 ا

کوه است. 6 دنیا هم مثل 
کارهای بدمان نتیجه ی بد. 8 و 

کوه حرف تند و تلخی بزنی، گر هم به  4 ا
2- متن را با ترتیب درست بنویسید.

کوه حرف  گر هم به  کنی، صدای سلامت به خودت برمی گردد و سلام می شنوی. ا کوه سلام  گر آنجا به  کوه رفته ای. ا حتماً تا به حال، به 
کارهای بدمان نتیجه ی  کارهای خوبمان نتیجه ی خوب دارد و  کوه است.  تند و تلخی بزنی، باز همان را به تو برمی گرداند. دنیا هم مثل 

کرده اید. کار بدی انجام دهید، به خودتان بدی  گر  بد و ا
کنید و پاسخ آنها را بنویسید. 3- با توجّه به مفهوم متن، دو سؤال طرح 

الف( چگونه دنیا مانند کوه است؟  در حقیقت، انعکاس کارهای ما در دنیا مانند انعکاس صدای ما در کوه است که همیشه به خودمان برمی گردد.
ک ب( نام علمی انعکاس صدا چیست؟  پژوا

44 نگارش    

کرده اند، بنویسید. کاری  که در راه دفاع از میهن فدا کسانی را  شرح حال یا خاطره ی یکی از 
موضوع: خاطره ای از شهید بابایی از زبان مادر ایشان 

که به خانه می آمد، مستقیم به زیرزمین  کار بود، ماهی یک بار به دیدار ما می آمد. وقتی هم  که در نیروی هوایی مشغول به  هنگامی 
گونی برنج یا حلب روغن را می دید، می گفت »مادر اینها چیست  که ما چه چیزهایی داریم و چه چیزهایی نداریم. وقتی  می رفت تا ببیند 
که اینجا انبار کرده اید ؟ ... خیلی ها نان خالی هم برای خوردن ندارند. آن وقت شما ...« خلاصه هر چه که بود جمع می کرد و داخل ماشین 

می گذاشت و برای نیازمندان می برد. 
45     هنر و سرگرمی و جمع بندی آموخته ها   

2- به نظر شما هر یک از جمله های زیر چه پیامی دارد؟
جمله: سرود ملّی، خلاصه و فشرده ی افتخارات، عظمت ها و خواسته های یک ملّت است.

کشور را بشنویم. پیام: در سرود ملّی می توانیم افتخارات یک 
کرد. جمله: میهن دوستان تا آخرین قطره ی خون، در برابر دشمن پایداری خواهند 
که به وطن خود عشق می ورزند، برای دفاع از آن، جان خود را فدا می کنند. پیام: کسانی 

کویر را شکست. جمله: صدای سرود زاغ بورها، سکوت 
پیام: هم صدایی و هم زبانی باعث از بین رفتن تنهایی و سکوت می شود.

3- باتوجّه به واژه های داخل جدول، به سؤال های زیر، پاسخ دهید.

مرکزچارهآشفتگیسپاهیاننواحیخیره کننده اشهخامنشی
فرزندسهمگیناندوهباعظیمیکسانشجاع
لحظهشکوهبرافراشتهتخت جمشیدحمله وربودبی تابی
اینسلاحسپاهخاطرهدوست داشتنیعظمتچابک

کانهواجازهفرمانرواییگذرگاهسوار بلندترینبی با
باخترحیرت آورآریوبرزنپهناورمانعسرزمینآهنگ

کلمه ی »حمله ور« و »برافراشته« را بنویسید. تخت جمشید کلمه ی بین  الف(  
ب( سمت چپ واژه ی »عظیم« چه واژه ای است؟ با

که بالای واژه ی »گذرگاه« است، بنویسید. عظمت پ( واژه ای را 
ت( زیر واژه ی »سپاه« چه واژه ای قرار دارد؟ و

ث( بعد از واژه ی »برافراشته« چه واژه ای است؟ شکوه
ج( بالای واژه ی »یکسان« چه واژه ای است؟ خیره کننده اش

چ( آخرین واژه ی سطر اوّل چیست؟ مرکز
کلمه ی »اجازه« را بنویسید. فرمانروایی ح( واژه ی سمت راست 

خ( زیر واژه ی »لحظه« چه واژه ای است؟ این
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کلمه ی »سر« شروع می شود، چیست؟ سرزمین که با  د( واژه ای 
کنید و بنویسید. بود که داخل جدول وجود دارد، پیدا  ذ( فعلی را 

کنار هم قرار دهید و جمله ی به  دست آمده را بنویسید. که به  دست آوردید، به ترتیب  ر( واژه هایی را 
تخت جمشید با عظمت و شکوه خیره کننده اش مرکز فرمانروایی این سرزمین بود.

کنید.  گزینه ی درست را انتخاب   1 با توجّه به درس، 

ک یکسان کرد« چیست؟ الف( منظور از قسمت مشخّص شده در بیت »وقتی که اسکندر آهنگ ایران کرد / هر جا که شهری دید با خا
2( به ایران هجوم آورد. 1( با موسیقی و آهنگ وارد ایران شد. 

4( وارد ایران شد. کرد.   3( قصد حمله به ایران را 
ب( مفهوم »من، آریوبرزن / فرزند ایرانم / در آخرین سنگر / اینک تنم، جانم« چیست؟ )آذربایجان غربی - مدرسه ی شاهد - 99(

2( شجاعت آریوبرزن 1( ازخودگذشتگی آریوبرزن برای وطن 
گزینه ی »1« و »3«  )4 3( پایان جنگ  

کدام واژه ساده است؟ پ( 
4( هجوم 3( وطن دوست  گذرگاه   )2 1( دلاورانه 

کسی است؟ ت( حکایت »وطن دوستی« از چه 
4( سعدی 3( فردوسی  کبر دهخدا  2( علی ا 1( اسدالله شعبانی 

کادر، واژه های معنادار غیرساده بسازید. )منتخب معلّمان برگزیده(  2 با استفاده از واژه های ساده ی درون 

 -2   -1
 -4   -3

 -5
کنید و در جاهای خالی بنویسید.  3 حروف به هم ریخته را مرتّب 

الف( تخت جمشید مرکز فرمانروایی این سرزمین  بود. )و پ ا ن هـ ر (
کشور ما هجوم آورد. )ی م ق و د ه ن( ب( اسکندر از سرزمین  به 

گ ذ ر ( گ  پ( آریوبرزن در این  راه را بر اسکندر بست. )ه ا 
کرده بود. )ح ا ه م ص ر ( ت( دشمن از هر سو سپاهیان آریوبرزن را  

واژه های  مترادف  و  اوضاع«  سلاح،  »هجوم،  واژه های  هم خانواده ی   4 

کنید. »باختر، سهمگین، شکوه و بیرق« را در جدول پیدا 

 5 از پدربزرگ یا مادربزرگ خود بخواهید، شرح حال خودش را برای شما بگوید سپس آن را در چند بند بنویسید و برای آنها بخوانید.

گزینه ی »2«  گزینه ی »1« ← دلاور + انه،  گزینه ها:  گزینه ی »4«؛ بررسی  گزینه ی »1« ]89[ ، پ(  گزینه ی »3« ]93[ ، ب(   1 الف( 

شگفت آور   -1  2   ]99[  »2« گزینه ی  ت(   . ]94[ است  ساده   ←  »4« گزینه ی  دوست،   + وطن   ←  »3« گزینه ی  گاه،   + گذر   ←	
گذرگاه، ت( محاصره ]90[   گردن آویز 3- سخت کوش 4- جنگجو 5- هنردوست ]94[   3 الف( پهناور، ب( مقدونیه، پ(   -2

وضع/   ← اوضاع  اسلحه،   ← سلاح  مهاجم،   ← هجوم  هم خانواده:   4 

مترادف: باختر = مغرب، سهمگین = مهیب، شکوه = جلال بیرق = پرچم 
]91[ و ]96[ 

 5 پاسخ بر عهده ی دانش آموز ]90[  و ]95[ 

ارزشیابی مستمر

آویز آور  هنر  دوستشگفت

سختجنگ کوشگردن جو

نطومماپ
نهـآهـشسر

جنلارلچ
لالجقحم
بیهـمصهح
برغمعضو

نطومماپ
نهـآهـشسر
جنلارلچ
لالجقحم
بیهـمصهح
برغمعضو
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 فصل 4: نام  آوران 

 درس 9: نام آوران دیروز، امروز، فردا 

 100- آشنایی با برخی مفاخر و مشاهیر از جمله شهدای هسته ای

 101- تقویت مهارت خواندن

 103- تقویت مهارت گفتن

 105- فضاسازی در سخن

 102- تقویت مهارت گوش دادن

 104- معنی، مفهوم و هم خانواده ی واژه های درس

 106- مقایسه نویسی

 107- درک مفهوم کلّی شعر )آشنایی با فرهنگ مقاومت و دفاع از میهن(

 108- حفظ شعر »سرای امید«

 110- تاریخ ادبیات: هوشنگ ابتهاج )سایه(

 109- معنی واژه های بخوان و حفظ کن

واژه نامه
درس »نام آوران دیروز، امروز، فردا«

گر ایزد بخواهد گر خدا خواهد، ا ا *إن شاء الله: 
پیدا، روشن، نمایان پدید: 

کسی دادن *تحویل دادن: سپردن، چیزی را به 
شکل، چهره تصویر: 

زیبا، آراسته، چیزی که ظاهرش خوشایند باشد. *خوش نما: 
به  کردن  نگاه  چیزی،  به  دوختن  چشم  *خیره شدن: 

چیزی با دقّت
بلند  قامت  که  کسی  دلاور،  خوش قامت،  *رشید: 

کشیده دارد.
چهره، صورت سیما:  

بهره گیری از ابزارهای علمی و صنعتی جدید  *فناوری: 
در کارهای صنعتی، کشاورزی، پزشکی و...

ستیزه، جدال، دعوا کشمکش:   *
آهنگ *لحن: 

در  غرق  اندیشیدن،  موضوع  یک  به  *محو چیزی شدن: فقط 
کاریشدن، با تمام حواس به چیزی نگاه کردن

هم زمان، هم دوره معاصر: 
ناچار گزیر:  نا

مشهور، معروف ]104[  نام آور: 
بخوان و حفظ کن »سرای امید«

بیش، بیشتر، زیاد، بسیار *افزون: 
کن نگاه  بنگر: 

نیک بختی، خرّمی، خوش بختی *بهروزی: 
همیشگی، ابدی *جاویدان: 
فرخنده، مبارک *خجسته: 

کاشانه، بنا خانه،  *سرا: 
سرخ رنگ، به رنگ گل سرخ گلگون:   *

که برای  نرسد، امیدوارم نرسد، فعلی است  *مرساد: 
کار می رود. ]109[  دعا و نفرین به 

هم خانواده
مطلب، طلب←مطالبمصوّر، تصاویر←تصویر

عصر←معاصرجالب←جلب

قدس، تقدیس، تقدّس←مقدّسصابر، صبور←صبر

نظم، ناظم، تنظیم ]104[ ←منظّملطیف، الطاف، لطافت←لطف
ربط، ارتباط←مربوط
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نامنظّم ]104[ ≠منظّمنامناسب≠مناسب

واژه ها و ترکیب های مهم املایی
 - - تصویر جلد  -  کتاب های منظّم  آخر  - دقیقه ی   - خانه ی فرهنگ  - صحبت دوستان  - موضوع درس  - مطالعه و گفت وگو  از ظهر  بعد 
 لحظه ی ورود - صاحب کتاب فروشی - این طوری - ورق زدن - مزاحم آرامش - محو تماشا - غرق فکر - تاریخ معاصر - فهرست مطالب -
 تحویل کتاب - سپاسگزاری - خداحافظی - عوض کردن - لحن صدا - دفاع مقدّس - سیمای دانشمند- مطلب جالب - خورشیدی خجسته -

سپیده ی گلگون- اتّحاد و صلح 
73   درست و نادرست  

کتاب فروشی رفت. درست 1- بهمن در بعد از ظهر یکی از روزهای بهاری به 
کتاب، در مورد نام آوران دیروز مطالبی نوشته شده بود. نادرست 2- در فصل دوم 

کشورمان هستند. درست 3- دلاوران دوران هشت سال دفاع مقدّس، از نام آوران معاصر 
74 درک مطلب    

کسی بیان شده است؟  پوریا 1- داستان از زبان چه 
گر  کتاب ها پر از مطالب جالب و آموزنده هستند، ا کنید و ورق بزنید؟  زیرا  کتاب ها دوست دارند شما آنها را خوب نگاه  2- چرا 

کنیم و ورق بزنیم، به خواندن آن علاقه مند می شویم. آنها را خوب نگاه 
کتاب،  خواندن  سر  بر  نام آوران،  این  میان  تا  بدهید،  بهمن  به  هم  جلد  یک  کنید  لطف  پس  فرهنگ!  »آقای  عبارت  در   -3

کسانی هستند؟  بهمن و پوریا کشمکشی پدید نیاید«، منظور از »این نام آوران« چه 
گذشته و امروزمان را  گر بزرگ مردان و دلاوران  کمکی به ما می کند؟ ما ا گذشته و امروز، چه  4- شناختن بزرگ مردان و دلاوران 

خوب بشناسیم، خودمان نیز در آینده ی نزدیک می توانیم یکی از همین نام آوران باشیم.
کتاب را برای بچّه ها مناسب دانست؟ کتاب »نام آوران دیروز، امروز، فردا« کدام  5- آقای فرهنگ 

74 دانش زبانی    

فضاسازی در سخن
ت کنید:

ّ
به جمله های زیر دق

جمله ی گسترش یافتهجمله ی کوتاه 

در روزگاران قدیم در کشور چین، پسری به نام »پینگ« زندگی می کرد.در روزگاران قدیم پسری به نام »پینگ« زندگی می کرد. 

در غروب شرجی بندر هوا دَم کرده بود.هوا دَم کرده بود.

همان طور که می بینید، جمله های سمت چپ گسترده تر هستند و اطّلاعات بیشتری به ما می دهند. گاهی با افزودن 
کلماتی که زمان، مکان، موقعیت یا چگونگی فضا را بیان می کنند، می توان نوشته را گویاتر، گیراتر و گسترده  کرد. ]105[ 

گسترش دهید: کوتاه زیر را  جمله های 
کردم، چند حکایت آن را خواندم سپس آن را بستم. گلستان سعدی را باز  کتاب را بستم  کتاب 

مادرش را دید  مادرش را در هنگام بازگشت از مدرسه، دید.
75 گوش  کن و بگو    

به قصّه ی »پرواز روباه« که برای شما پخش یا خوانده می شود، با دقّت گوش دهید و سپس درباره ی پرسش های زیر، گفت وگو کنید.
پرسش ها

کلاغ و  که هنوز اتوبوس اختراع نشده بود، روزی  که در زمان های خیلی خیلی قدیم  کرده اند  1- شروع داستان چگونه بود؟ حکایت 
دارکوب و روباهی سوار هواپیما شدند.

2- زمان سفر، مربوط به چه دوره ای بود؟ زمان های خیلی خیلی قدیم
3- چرا مهماندار، روباه را از هواپیما اخراج کرد؟ مهمان دار که از شوخی کلاغ و دارکوب عصبانی شده بود، با دیدن تمسخر روباه خشمگین تر شد. 
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کبوتر با کبوتر باز با باز، کند هم جنس با هم  4- در این داستان از چه ضرب المثل هایی استفاده شده است؟ با دُم شیر بازی کردن - 
جنس پرواز - شکمی از عزا درآوردن

کجا بود؟ از سمرقند تا بخارا کجا به  5- مسیر سفر از 
کند. که او را از هواپیما اخراج  کنار دریچه برد و تصمیم داشت  کشان کشان تا  گریه افتاد؟ چون مهمان دار او را  6- چرا روباه به 

کلاغ و دارکوب را از هواپیما بیرون نینداخت؟ چون آنها پرنده بودند و در قانون هواپیمایی ها احترام به پرندگان  7- چرا مهماندار 
بسیار واجب بود.

کرد و پس از سقوط، خود را تکاند و شکمی  کجا افتاد و چه کرد؟ روی سقف یک مرغدانی سقوط  8- روباه پس از اخراج از هواپیما، 
از عزا درآورد!

کدام جمله های داستان به نظر شما خنده دار بود؟  -9
گر پرواز بلد نیستی، در هواپیما مثل بچّه ی آدم بنشین! - نتیجه ی اخلاقی: ا

کند هم جنس با هم جنس شوخی! کبوتر، باز با باز،  کبوتر با  - نتیجه ی ضرب المثلی: 
- می خواستم ببینم این دکمه سالم است یا نه!؟ حالا می بینم سالم است.

- خیر جانم امری نبود. تا اطّلاع بعدی لطفاً سکوت!
کاری بود! - خیر جانم سر 

هوشنگ ابتهاج )ه.ا.سایه(: در  ششم اسفند سال 1306 هجری شمسی ، در شهر رشت متولّد 
شد. تحصیلات دبستان را در رشت و دبیرستان را در تهران  گذراند و در همین دوران، اوّلین دفتر 
شعر خود را به نام »نخستین نغمه ها« منتشر کرد. از مهم ترین آثار وی، تصحیح غزل های حافظ 
است که با عنوان »حافظ به سعی سایه« نخستین بار در سال 1372 به چاپ رسید. ]110[ 

76 بخوان و حفظ کن    

د« رای ام�ی
َ

»س
د1/ ام�ی سرای  ای  ران،  دا�ی دم�ی ده  �ی س�پ �بامَ�ت  ر  �ب

ای ایران، ای خانه ی امیدها و آرزوها، دوباره بر بام تو روشناییِ صبحِ آزادی تابید.

ون2/
�ز ر  ُ

�پ َ�هِ  ن  �ی کرز گر 
�ز د�ب ���ی س�ته  �ب

�ز دی  �ی
و��ش

�ز
نگاه کن! از این راه خونین )خون شهیدان( خورشید مبارک آزادی طلوع کرد.

اس�ت3/ ون 
�ز ر  ُ

�پ دل ها  ه  اس�تاگر�پ ون  رز
ز

ا� ادی،  �ش کوهِ 
�ش

اگرچه به یاد شهیدان، دلی پر از خون داریم )بسیار ناراحت هستیم(؛ ولی عظمت آزادی و شادمانی پیروزی بیشتر است. 

اس�ت4/ گلگون  ما  ده ی  �ی اس�تس�پ ون 
�ز در  من، 

د�ش دس�ت  که 
صبح ما سرخ و به رنگ گل سرخ است؛ زیرا دست دشمن به خون شهدای ما آغشته است.

مَرِ�اد5/ مَ�ت 
�زَ ران،  ا�ی �بادای  و 

�ت کوهِ 
�شُ او�یدان،  �ب

ای ایران عزیز، هیچ گاه غم به تو نرسد و همیشه پاینده و باشکوه باشی.

اس�ت6/ ی  هرو�ز �ب �اهِ   ، ��ت �اهِ  ما  اس�ت�اهِ  ی  رو�ز �پ�ی �مرز  �اد، 
ا�تّ �اد، 

ا�تّ
راه ما فرزندان ایران، راه حق و راستی، راه سعادت است. هم بستگی و وحدت، رمز پیروزی ماست.

ادی7/ �ز
آ

ا و  صل� 
�باد  

ش
و�

�ز �بهان،  مه  �ه در  زه  اودا� �ب

صلح و آزادی در تمام دنیا استوار، همیشگی و به خوشی برقرار باشد.

ها�8/ �ب ای  ان،  �ت عا�ش ون 
�ز �باد.�یادگا�  �ته  �ز ݩݩُ ݧ ݧ کݧ

�ش من  �پ ن  ا�ی در  اودان  �ب ه  ا�ز �ت ها�  �ب ای 
بهار آزادی که از خون شهدا به جا مانده است، همیشه جاودان بماند. ]107[ و ]108[ 
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77 خوانش و فهم    

کلید موفّقیت و سربلندی ملّت را چه می داند؟ »اتّحاد، اتّحاد، رمز پیروزی است.« 1- این شعر، 

1- مقایسه نویسی
مقایسه نویسی نیز یکی از راه های تمرین در نویسندگی است. هنگام مقایسه کردن دو چیز به نکات زیر توجّه کنید:

گانه ذکر کنید.  ویژگی هر یک را جدا
تفاوت های آنها را بیان کنید شباهت های آنها را بیان کنید.  

نوشته ی خود را در پایان، جمع بندی کنید. ]106[  علّت های برتری یکی بر دیگری را بنویسید. 
2- زندگی نامه نویسی

در زندگی نامه نویسی، رویدادهای مهم زندگی شخصیت های مشهور شرح داده می شود. به زندگی نامه »سرگذشت نامه« یا »بیوگرافی« هم می گویند
در نوشتن زندگی نامه، توجّه به موارد زیر ضروری است:

 آثار و ... ]118[   فعّالیت ها	  تحصیلات   محلّ زندگی	  نام و نام خانوادگی 	 محلّ تولد 

3- خلاصه نویسی
یکی از راه های کسب مهارت در نویسندگی خلاصه نویسی است. 

در خلاصه نویسی باید مطالب عمده و اصلی متن را ذکر کنیم و از نوشتن جزئیات چشم بپوشیم. 
در خلاصه نویسی به نکات زیر توجّه کنید: 

1- حفظ ترتیب رویدادهای داستان، 2- حفظ زمان، مکان و شخصیت ها، 3- ذکر پیام داستان در بندپایانی، 4- رعایت نشانه های نگارشی ]125[ 

]دانش آموز عزیز!! نکات مربوط به نگارش هر فصل، در ابتدای آن فصل آورده شده است. [

48 املا و دانش  زبانی    

کنید و واژه ی جدید بسازید. گروه »الف و ب« را با هم ترکیب  کلمه های  1- با توجّه به متن درس، 

کرده است، یک بار بنویسید. که درباره ی »نام آوران امروز« صحبت  2- با توجّه به متن درس، از روی بندی 
کردم، دیدم مربوط به تاریخ معاصر  کرد. فهرست مطالب فصل را نگاه  فصل دوم یعنی »نام آوران امروز« بیشتر توجّه مرا به خود جلب 
و مخصوصاً بزرگان و نام آوران دوره ی انقلاب اسلامی است. از چهره های رشید و دلاور دوران هشت سال دفاع مقدّس تا دانشمندان و 
شهدای علمی و فناوری هسته ای مانند شهید مصطفی احمدی روشن،  شهید حسن تهرانی مقدّم، شهید مسعود علی محمّدی، شهید 

داریوش رضایی نژاد و شهید مجید شهریاری.
کنید. کامل  3- جدول زیر را 

گسترش یافته کوتاهجمله ی  جمله ی 

سام جوانی را دید.سام، جوانی زورمند را با قامتی بلند و مویی سپید دید.

گل بود.حیاط قصر پر از گل های قشنگ و خوش بو بود. حیاط قصر پر از 

در دشتی، پروانه ای زندگی می کرد. در دشتی بزرگ، پروانه ای با بال های زیبا و خوش آب و رنگ زندگی می کرد.
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50 درک متن    

کنید.  کشیده شده، توجّه  که زیر آنها خط  1- به نشانه هایی 
کتاب شدیم .  کتاب فروشی سرگرم تماشا و خواندن بخش هایی از  گوشه ای از  کدام در  جمله ی اوّل: هر 

کتابم را بستم و به آقای فرهنگ تحویل دادم.  گزیر ،  جمله ی دوم: نا
کتاب را می خوانند؟ کسانی این همه  جمله ی سوم: چه 

گل سرخ زیبایی هستی! جمله ی چهارم: تو چه 
کنید. کامل  2- با توجّه به جمله ها و نشانه های بالا، جدول زیر را 

کاربردنام نشانهشکل نشانه

پایان جمله های خبری و امرینقطه.جمله ی اوّل

برای مکث های کوتاهویرگول،جمله ی دوم

پایان جمله های پرسشیعلامت سؤال؟جمله ی سوم

پایان جمله های عاطفی یا تعجّبیعلامت تعجّب!جمله ی چهارم

51 نگارش    

کنید و با استفاده از »روش مقایسه«، سه بند درباره ی آن بنویسید. یکی از موضوع های زیر را انتخاب 
کردن  گرم  گذشته و امروز وسیله ی  گذشته و امروز شیوه ی دید و بازدیدهای نوروزی در  شیوه ی دفاع از میهن در زمان 

گذشته و امروز کودکان در روزگار  گذشته، امروز و فردا نوع بازی های  گذشته، امروز و فردا وسایل سفر در  خانه ها در 
گذشته و امروز کودکان در روزگار  ع بازی های  موضوع: نو

گروه را به دنبال  گروهی و دسته جمعی انجام می شد. بازی ها بسیار پرهیجان و جالب بودند و مشارکت اعضای  گذشته معمولًا  بازی های 
گروه با هم در یک محیط باز در حال رقابت بودند. این بازی ها همراه  داشتند؛ مثل »گرگم به هوا«، »وسطی«، »لِی لِی« و ... . همیشه دو 

که بچه ها در حال ورزش هستند.  با فعّالیت ها و حرکات بدنی بود و مثل این بود 
کاذب بازی  کامپیوتر یا یک وسیله ی دیگر به تنهایی و با هیجانی  کنار  کثراً فردی و تنهایی انجام می شود و بچه ها  بازی های امروزی ا

کت و همکاری و تحرّک برای بچه ها مناسب تر بود. گذشته به علّت وجود شرا می کنند و به لذّت همکاری پی نمی برند. بازی های 

کنید تا هم معنی واژه های زیر به دست آید.  1 حروف درهم ریخته را مرتّب 

نیک بختی - هم زمان - آهنگ - مبارک

لنح ب(  رو  یب زهـ الف( 
خج هس ت ت(  عا  صم ر پ( 

کمانک مقابل آن بنویسید.  2 هم معنی هر واژه را داخل 

( و دلاور دوران دفاع مقدّس است. الف( شهید بابایی از چهره های رشید )
( دانشمند جوان »احمدی روشن« دوخته شده بود. ب( نگاهم به تصویر سیمای )

( پدید نیاید. کشمکشی ) پ(آقای فرهنگ، یک جلد هم به بهمن داد تا بین نام آوران 
کتاب را بستم و به آقای فرهنگ تحویل دادم.  ) گزیر ) ت( نا

کنید. کامل   3 جدول را 
سه حرف اصلیهم  خانوادهواژه

خ،  ، اخلاق
ص، و، تصویر
 ،  ، الطافلطف
 ،  ، ضعوض
 ،  ، فصل

ارزشیابی مستمر
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گسترش دهید. )مازندران - مدرسه ی شاهد - 98( )منتخب معلّمان برگزیده(  4 جمله های زیر را 

الف( مادر آمد.
کرد. کتاب، بیشتر توجّه مرا جلب  ب( فصل دوم 

کدام یک محکم تر هستیم. که  پ( پاییز مشخّص می شود 
کنید. )منتخب معلّمان برگزیده( کامل   5  ادامه ی شعر زیر را بنویسید و جدول را 

»ایران، ای سرای امید
بر بامت سپیده دَمید
کزین رَه پُر خون بنگر 

خورشیدی خجسته رسید
گرچه دل ها پر خون است ا
شکوه شادی، افزون است
گلگون است سپیده ی ما 

که دست دشمن، در خون است

»
4- شاعر شعر »سرای امید« است.  گل سرخ.   کم نیست.                  3- به رنگ   -2 1- رمز پیروزی است.  

5- شاعر، ایران را  خطاب می کند. 
کمانک ها نشانه های نگارشی مناسب  قرار دهید.  6 بند زیر را بخوانید و داخل 

کنون  ( ما تا () ( ماهی ها گفتند ) () ( ماهی های قشنگ ) ( سلام ) () زاغ بور منقارش را از آب بیرون آورد و گفت )
( وطنم جای خیلی  ( دارم به وطنم برمی گردم ) () ( زاغ بور گفت ) () ( کجا می روی ) پرنده ای به زیبایی تو ندیده ایم )

) ( کاشکی ما هم دنبالش می رفتیم تا ببینیم وطن او کجاست!) () ( ماهی ها گفتند ) () دوری است )
کرده اید؛ با مقایسه ی آنها متنی بنویسید. کنید دو حالت زیر را تجربه   7 تصوّر 

 برخاستن از خواب در شهر برخاستن از خواب در روستا 

  ]109[ مبارک   = خجسته  ت(   ،  ]104[ هم زمان   = معاصر  پ(   ،  ]104[ آهنگ   = لحن  ب(   ،  ]109[ نیک بختی   = بهروزی  الف(   1 

 2   الف( رشید: خوش قامت، دلاور، کسی که قامت بلند و کشیده دارد.  ب( سیما: چهره، صورت، پ( کشمکش: ستیزه، جدال، دعوا 

گزیر: ناچار ]104[  ت( نا
سه حرف اصلیهم  خانوادهواژه 3 ]104[ 

خ، ل، قخُلقاخلاق
ص، و، رتصاویرتصویر
ل، ط، فالطافلطف

ع، و، ضتعویضعوض
ف، ص، لفصولفصل

که باد پاییزی بر  کرد. پ( پاییز  کتاب؛ یعنی »نام آوران امروز« بیشتر توجّه مرا جلب   4 الف( مادر در باران از بازار آمد. ب( فصل دوم 
کزین ره  کدام یک محکم تر هستیم ]105[ .  5 ایران، ای سرای امید / بر بامت سپیده دَمید / بنگر  که  من و تو وَزَد، مشخّص می شود 
که دست  گلگون است /  گرچه دل ها پر خون است / شکوه شادی، افزون است / سپیده ی ما  پر خون / خورشیدی خجسته رسید / ا
دشمن، در خون است / ای ایران، غَمَت مَرِساد / جاویدان، شکوه تو باد / راهِ ما راهِ حق، راهِ بهروزی است / اتّحاد، اتّحاد، رمز پیروزی 
گلگون ]107[ ، 4- ابتهاج ]110[ ، 5- سرای اُمید ]107[   6 زاغ بور منقارش را از آب  است ]108[   1-اتّحاد ]107[ ، 2- افزون ]109[ ، 3- 
کنون پرنده ای به زیبایی تو ندیده ایم )،( کجا  بیرون آورد و گفت ):( )»( سلام )،( ماهی های قشنگ )!( )«( ماهی ها گفتند ):( )»( ما تا
کاشکی  گفتند ):( )»(  گفت):( )»( دارم به وطنم برمی گردم )،( وطنم جای خیلی دوری است ).( )«( ماهی ها  می روی )؟( )«( زاغ بور 
ما هم  دنبالش می رفتیم تا ببینیم وطن او کجاست! )«( ]32[ و ]101[   7 در روستا، با صدای خروس از خواب بیدارشدم، نمازم را خواندم
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ک و تازه شد. چقدر مطبوع و دل انگیز بود،  و از اتاق بیرون رفتم. آواز پرندگان شنیده می شد. نفس عمیقی کشیدم، ریه هایم پر از هوای پا
کرده بود. شیر خوش طعم و تازه  گرفتند. سر سفره نشستم تا صبحانه بخورم. بوی نان تازه فضای اتاق را پر  تمام سلول های بدنم آرام 
که به  کردم. صدای اتومبیل هایی  گوشی تلفن از خواب بیدار شدم، نمازم را خواندم و پنجره را باز  گرم بود. در شهر، با صدای زنگ  هنوز 
سرعت رد می شدند، از خیابان شنیده می شد. از پنجره سرم را بیرون بردم تا خنکی صبح را احساس کنم؛ امّا هوای آلوده ی شهر، ریه هایم 
را آزار می داد. سر سفره نشستم تا صبحانه بخورم، تکّه ای نان برداشتم. نصف نان خمیر بود و عطری هم نداشت. نان های شهر هم مانند 

آدم هایش ماشینی است. شیر پاستوریزه و پرچرب هم پر از روغن پالم بود ]106[ !

 برای مطالعه ی  خودارزیابی پایانی دی ماه به انتهای بخش فارسی و نگارش کتاب، قسمت خودارزیابی پایانی مراجعه کنید.

 درس 10: نامِ نیکو 

 112- تقویت مهارت خواندن 111- آشنایی با زندگی مشاهیر و مفاخر فرهنگی

 114- تقویت مهارت گفتن 113- تقویت مهارت گوش دادن

 116- معنی بیت های درس 115- معنی، مفهوم و هم خانواده ی واژه های درس

 118- زندگی نامه نویسی 117- ساخت واژه با کمک »آمیز / انگیز«

واژه نامه
درس »نام نیکو«

آسیب، بلا آفت: 
آمادگی، توانایی استعداد: 

کلمه ی تحسین، آفرین به به: 
*تحسین آمیز: همراه با ستایش و آفرین، شایسته ی تعریف و 

ستایش
گفتن تحسین، آفرین  تشویق: 

آجر خام خشت: 
آنچه تخیّل را برمی انگیزد یا افکار و تصوّراتی  *خیال انگیز: 

به ذهن می آورد.
خوشایند و پسندیده *دلنشین: 

کاری شده، باارزش طلا *زرنگار: 
گفتن زیر لب سخن  زمزمه: 

زمان برآمدن سپیده، سحرگاه، بامداد *سپیده دم: 
کرده اند. کرده اند، تحسین  ستایش  *ستوده اند: 
غم زده، عزادار، اندوهگین، غمگین سوگوار:  

هنگام شب شبانگاه: 
صاف و روشن بودن، آشکار بودن *شفّافیت: 

لقب امام رضا )ع( *ضامن آهو: 
تباه شده، تلف شده *ضایع: 

که طرّاح انجام می دهد، نقّاشی کاری  طرّاحی: 
غیرعادی، غیرمعمول *فوق العاده:  

کرده گریه  گریسته: 
بر  مؤذّن  که  مسجد  مناره ی  بالای  در  جایی  ل دسته: 

ُ
گ  *

آن اذان می گوید.
باور نداشتن *ناباوری: 

شناخته شده، معروف، مشهور *نام آشنا: 
گون گونا شکل های رنگارنگ و  *نقش و نگار: 

نقش، صورت، نقّاشی نگاره: 
خوش نامی، نام نیکو داشتن *نیک نامی: 

خوب، پسندیده نیکو: 
نصف صورت نیم رخ: 

شور، اضطراب ]115[  هیجان: 
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تضمین، ضمانت←ضامن آفات ←آفت

ح←طرّاحیمستعد←استعداد طرّاح، طر

غرب، مغرب←غروبشوق، اشتیاق←تشویق

حامد، حمد، تحمید←محمودحفظ، محفوظ←حافظ

مسجد، سجده ←مساجدذهنیت، اذهان←ذهن
نقّاش، نقوش←نقششعر، شعرا، مشاعره←شاعر

مهیّج ]115[ ←هیجانمشهور، مشاهیر←شهرت

متضاد
تواضع≠غرورآغاز≠پایان

معمولی، عادی≠فوق العادهشادمان≠سوگوار
بد ]115[ ≠نیکوسفیدی≠سیاهی

صبحگاه≠شبانگاه

واژه ها و ترکیب های مهم املایی
 - طرّاحی  زمان   - شعر  زمزمه ی   - محمّد  جلال الدّین  و  حافظ   - فوق العاده  استعداد   - زاینده رود   - خیال  انگیز  غروب   - جست وجوگر  نگاه 
 - - بی صبرانه  - تصویر ذهنی  آهو  - ضامن  آفت هنر  بودن-   مراقب  کردن-  - تحسین آمیز- تشویق  آب  - شفافیت  و هیجان  خوش حالی 

مطمئنّم - هنرمند نام آشنا -شهرت جهانی - عصر عاشورا - حالت سوگوار - ضایع کردن - مساجد اصفهان -سرای زرنگار
81 معنی بیت ها    

دمی1/
آ

ا �ز  د  ما�زَ �بِ گر  کو،  �ی
�ز ام  ��زگا��ز �ز سرای  د  ما�زَ و  کرز بهِ  �

اگر نام نیکو از انسان باقی بماند، بهتر از این است که مال و ثروت و خانه ی طلاکاری شده از او باقی بماند. 

مکن2/ ا�یع  صز ݨݨتگان،  � ��ݨݨݨݨز کِ  �ی
�ز  

ِݬݬݬݬݬݬِ
ام �پا�یدا��ز  ، �یک�ت

�ز ام  �ز د  ما�زَ �بِ ا  �ت

سعی کن ادامه دهنده ی راه نامداران گذشته باشی و نام نیک آنها را تباه نکنی، این باعث می شود که از تو نیز نام نیکو باقی بماند. ]116[ 
81   درست و نادرست  

1- محمود با شعرهای دلنشین حافظ و مولانا پرورش می یافت. درست
2- تابلوی »عصر عاشورا« اثر استاد فرشچیان است. درست

که پسرش استعدادی فوق العاده دارد. نادرست 3- پدر محمود دریافت 
81 درک مطلب    

کسی آموخت؟  استاد امامی  1- محمود ساختن رنگ را از چه 
2- چرا استاد امامی مراقب بود محمود دچار غرور نشود؟  زیرا غرور، آفت هنر است. 

که محمود از استادان بزرگ نقّاشی خواهد شد؟  زیرا از محمود خواسته بود آهویی  3- استاد امامی چگونه به این نتیجه رسید 
کشیده بود. ح آهو را  که به او سرمشق داده بود، با چشم های بسته بکشد، محمود نیز با دو سه حرکت قلم طر را 

که این  کنید  کدام ویژگی شخصیتی اوست؟ عبارتی از متن بیان  4- به نظر شما تصویر استاد فرشچیان در ابتدای درس، بیانگر 
کنجکاو و جست وجوگر »محمود«  کنجکاو بودن و جست وجوگری او ← هیچ چیز از نگاه  ویژگی را نشان دهد.  پاسخ پیشنهادی: 

دور نمی ماند.
کردن یاد  گذشتگان با ادامه دادن راهشان و حفظ  5- پیام شعر سعدی چیست؟ در اندیشه ی نام نیک بودن و مراقبت از نام نیکوی 

و خاطره ی آنها.
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82 واژه آموزی    

ت کنید.
ّ

به ساخت واژه های زیر دق
▪ سِحر + آمیز  = سِحرآمیز ← قلعه ی سحرآمیز ← قلعه ای که در آن سِحر و جادو وجود دارد. 

▪ کفر + آمیز  = کفرآمیز ← مجسمه های کفرآمیز ← مجسمه هایی که با کفر و بی دینی آمیخته است. 
▪ حیرت + انگیز  = حیرت انگیز ← رفتار حیرت انگیز ← رفتاری که باعث حیرت و تعجّب می شود. 

▪ غم + انگیز  = غم انگیز ← روزِ غم انگیز← روزی که غمگین و ناراحت کننده است.

همان طور که می بینید از ترکیب برخی واژه ها با »آمیز« و »انگیز« واژه های غیرساده ای ساخته شده است که معنای جدیدی می دهند. 

آیا شما واژه های دیگری می شناسید که از ترکیب با »آمیز« یا »انگیز« ساخته شده باشد؟ ]117[ 

53 املا و واژه آموزی    

کنید.  1- با توجّه به متن درس، جاهای خالی را پر 
گردش نیفتد. سال ها  که غرور به جان شا استاد با نگاه های تحسین آمیز، هنرمندی او را می دید و تشویقش می کرد، امّا مراقب بود 

بعد محمود فرشچیان، استادی هنرمند و نام آشنا در نقّاشی شد و کارهای او شهرت جهانی یافتند. 
کلمه یا بیشتر تشکیل شده است، بنویسید.  که از دو  2- متن درس را با دقّت بخوانید و واژه هایی را 

 جست وجوگر - گفت وگو - خیال انگیز - زاینده رود - گل دسته - فوق العاده -پر کار - کم حرف - قلم مو - کارگاه - دلنشین - خوش حالی -
خ - روبه رو - نام آشنا - پشت سر- نیک نامی - هم صدا - زرنگار  سپیده دم - تحسین آمیز - سرمشق -  نیم ر

کنید.  کامل  کارها یا اتفاقات پرهیجان.یعنیهیجان انگیزهیجان+ انگیز3- 
که با فکر همراه است.یعنیتفکّرآمیزتفکّر+ آمیز کارهایی  حرف ها یا 
که با غم همراه است.یعنیغم انگیزغم+ انگیز کار و احساسی 
کار و حس همراه با غرور.یعنیغرورآمیزغرور+ آمیز

صحنه ای پر از وَهم.یعنیوهم انگیزوهم+ انگیز

54 درک متن    

الف( متن زیر را با دقّت بخوانید.
که دروغگو بود. او هرجا می رفت دروغ می گفت. همیشه دوستان و نزدیکانش به او می گفتند  روزی روزگاری مردی زندگی می کرد 
که من دروغ می گویم؟ من راستگوترین آدم دنیا هستم!«  گفته  کار ناپسند بردارد؛ ولی او در جواب می گفت: »کی  که دست از این 
کنار هم نشسته بودند و از هر دری می گفتند و می شنیدند.  که مرد دروغگو هم مهمان بود، چند دوست  روزی در یک مهمانی 
کس زعفران نیاز دارد، بهترین وقت خرید آن  که در بازار شهر زعفران زیاد و ارزان شده. هر  گفت: »چند روز است  یکی از آن میان 
گفت: »مگر  که زعفران نیست. یک مثقال هم پیدا نمی شود!« مرد زعفران فروش  گفت: »در بازار  گهان  است!« مرد دروغگو نا
گفت: »شاید آنچه تو می فروشی زردچوبه است، نه زعفران!«  کار من زعفران فروشی است.« مرد دروغگو با تمسخر  می شود؟ 

گفت: »می خواهی بگویی من دروغگویم، من دیگر اینجا نمی مانم.« زعفران فروش با ناراحتی 
که می گویم هیچ کس در این جمع دروغگو نیست.  گفت: »من  کرد. یک دفعه شخصی از میان جمع  صاحب خانه، زعفران فروش را آرام 
چون آدم دروغگو، ته کلاهش سوراخی دارد!« مرد دروغگو تا این حرف را شنید، کلاهش را از سر برداشت و مشغول نگاه کردن به آن شد. 

که از خجالت رنگ به رو نداشت.  گذاشت، در حالی  کلاه را بر سر  کردن و خندیدن به او شدند. مرد دروغگو  گرم نگاه  همه 
ب( با توجّه به متن، به سؤالات زیر پاسخ دهید. 

گفت در بازار زعفران نیست؟ زیرا او به هر کجا که می رفت دروغ می گفت، حاضر نبود این رفتار ناپسند را ترک کند. 1- چرا مرد دروغگو 
کلاهش سوراخ دارد؟  چون  که هیچ کس در این جمع دروغگو نیست، چون آدم دروغگو ته  گفت  2- چرا شخصی از میان جمع 
کلاهش سوراخ داشته باشد و بدون توجّه به  که مبادا ته  گفته است، نگران می شود  که خودش می داند دروغ  با این حرف، فرد دروغگو 

کلاهش می برد و دروغگو بودنش، آشکار می شد. گفته شده، دست به  که  حرفی 
چون او دروغگو بود و می ترسید همه   کردن به آن شد؟ کلاه را از سر برداشت و مشغول نگاه  3- چرا مرد دروغگو به سرعت 

ع شوند.  متوجّه  این موضو
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کشید؟ چون همه متوجّه دروغگویی او شدند.  4- چرا در پایان، مرد دروغگو خجالت 
کنید. ماه پشت ابر نمی ماند. که خواندید یک عنوان مناسب انتخاب  پ( برای متنی 

56 نگارش    

که مورد نظر شماست(. زندگی نامه ی یکی از شخصیت های زیر را بنویسید )یا هر شخصیتی 

موضوع: فردوسی
حکیم ابوالقاسم حسن منصور، معروف به فردوسی، حدود سال 319 هجری شمسی در ناحیه ی توس خراسان به دنیا آمد و حدود سال 
ک سپرده شد. او شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده ی شاهنامه  است. شاهنامه،  397 هجری شمسی در همان جا درگذشت و به خا

مشهورترین اثر حماسی به زبان فارسی است. 
نام گذاری شده  بزرگداشت فردوسی«  نام »روز  اردیبهشت به  ایران، روز 25  از بزرگ ترین شاعران فارسی زبان دانسته اند. در  را  فردوسی 

است. )شما هم زندگی نامه ی یکی از شخصیت های مورد نظرتان را بنویسید.(

 1 با توجّه به متن درس »نام نیکو«، به پرسش ها پاسخ دهید.

کدام یک از مفاخر ایران زمین است؟ اثر برجسته ی او چیست؟ 1( درس نام نیکو درباره ی 
کدام شاعران بزرگ نام برده شده است؟ 2( در درس نام نیکو، از 

کسی پایدار می ماند؟ بیت مربوط به آن را بنویسید. 3( از دیدگاه سعدی، چگونه نام 
کدام یک جمله بنویسید. گذاشتن واژه های زیر، واژه ی معنادار بسازید و با هر  کنار هم   2 با 

انگیز - تحسین - نگار - خیال - زر - آمیز
 : الف( 
 : ب( 
 : پ( 

کنید.  3 نشانه ی جاافتاده ی هر واژه را انتخاب 

ب( مطمـ  ن  الف( فو  العاده  

ت( زمـ  مه  پ(  امن آهو  

گروه، دور واژه های متضاد خط بکشید. )کرمان - مدرسه ی شاهد - 98(  4 در هر 

»پ«»ب«»الف«
سوگوار
غم زده

شادمان

تواضع
غرور

خودبینی

شبانگاه
سپیده دم

شامگاه

کنید. کامل   5 جدول زیر را 

ارزشیابی مستمر

عـ
ئـ

غ
ق

ز
ذ

ضـ
ظ
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کنید. )منتخب معلّمان برگزیده( کامل   6 نمودار زیر را 

 7 زندگی نامه ی سعدی را در چند بند بنویسید.

 1 1( استاد محمود فرشچیان / تابلوی عصر عاشورا ]111[  ، 2( جلال الدین محمّد )مولانا( - حافظ - سعدی ]111[  ،3( بابزرگداشت نامِ 

نیکِ انسان های بزرگ، نامِ نیک  رفتگان ضایع مکن / تا بماند نام نیکت، پایدار« ]116[   2 الف( خیال انگیز: غروب های زاینده رود، 
و  اشرافی  وزیر،  سرای  زرنگار:  پ(  می دید.  را  او  هنرمندی  تحسین آمیز  نگاه های  با  استاد  تحسین آمیز:  ب(  بود.  خیال انگیز 
زرنگار بود ]117[ .  3 الف( فوق العاده، ب( مطمئن، پ( ضامن آهو، ت( زمزمه  4 الف( شادمان، ب( تواضع، پ( سپیده دم ]115[ 

 ]115[ 5 

 ]117[ 6 

بزرگ قرن هفتم هجری است.  نویسنده ی  و  به سعدی، شاعر  الدّین مصلح بن عبدالله بن مشرف، مشهور  ابو محمّد مشرف   7 

استاد سخن، پادشاه سخن، شیخ اجل و استاد، از لقب های این شاعر به شمار می رود. او در شیراز متولد شد، در جوانی در مدرسه  ی 
کرد سپس به  کش، حبشه و حجاز سفر  کلام و حکمت به شام، مرا کرد. پس از تحصیل ادب، فقه، تفسیر،  نظامیه ی بغداد، تحصیل 
گلستان، قصاید، غزلیات، قطعات، ترجیح بند،  گلستان آثار معروف او هستند. سعدی علاوه بر بوستان و  شیراز بازگشت. بوستان و 
کلیات سعدی جمع آوری شده اند. او بین سال های 690 تا 694 هجری  رباعیات و مقالات بسیاری سروده و نوشته است که همگی در 

کنون در شهر شیراز به »سعدیه« معروف است ]118[ . قمری، در شیراز درگذشت و آرامگاه او ا
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 درس 11: نقشِ خردمندان 

 119- آشنایی با تأثیر مثبت دانشمندان در حفظ میراث فرهنگی

 121- تقویت مهارت گوش دادن 120- تقویت مهارت خواندن

 123- معنی، مفهوم و هم خانواده ی واژه های درس 122- تقویت مهارت گفتن

 125- خلاصه نویسی 124- کاربرد واژه

 126- درک معنی ابیات و مفهوم کلّی بخوان و بیندیش: »آشنایی با فردوسی و یکی از داستان های

 شاهنامه )زال و سیمرغ(« 

 127- معنی واژه های بخوان و بیندیش »فردوسی، فرزند ایران«

 128- درک مفهوم کلّی حکایت )عقل سالم در بدن سالم است.(

 129- معنی واژه های حکایت »بوعلی و بانگِ گاو«

 130- تاریخ ادبیات: چهار مقاله - نظامی عروضی

واژه نامه
درس »نقش خردمندان«

جمع اثر، نشان ها، نشانه ها آثار: 
ابزارها، وسایل و شرایط مناسب برای دستیابی  *امکانات: 

به چیزی
برخاستند:  بیدار شدند

پیش گویی، عاقبت اندیشی پیش بینی: 
بنا کردن، بنیان نهادن، پایه گذاری کردن *تأسیس کردن: 

کردن کردن، پژوهش  مطالعه  تحقیق:  
کردن راه حلّی برای  اندیشیدن به منظور پیدا  *تدبیر: 
مشکل یا مسئله  ای یا انجام دادن درست کارها، 

چاره اندیشی
چیزی را به سوی خود کشیدن، کشش، ربایش جذب 

برتری، چیره شدن، تسلّط *چیرگی: 
رویدادها، حادثه ها، پیش آمدها *حوادث: 

کاشانه ویرانگر، از بین برنده ی خانه و  *خانمان سوز: 
عاقلان، دانایان خردمندان: 

آزرد، رنجاند، به درد آورد درهم  فشرد: 
سکّه ی طلا دینار: 

مکانی است که در آن، ستاره شناسان به کمک  *رصد خانه: 
ابزارهایی، ستارگان را مشاهده و بررسی می کنند.

از روی هوش و خرد، هوشمندانه *زیرکانه: 
* سایه ی 

اثر ترس، نشانه ی بیم و هراس وحشت: 
موقعیت، اوضاع و احوال، وضعیت * شرایط: 

گروهی، دسته جمعی به قتل رساندن کشتار  * قتل عام: 
کارگشا مفید و اثرگذار،  کارساز:   *

نام شهری است. مراغه: 
راهنما، کسی که با او درباره ی کارها مشورت کنند. *مشاور: 

ک، هراس انگیز ک، وحشتنا ترسنا *مهیب: 
ناپسند، ناشایست گوار:  *نا

کردن کردن، بازنویسی  *نسخه برداری: رونویسی 
خواجه  که  دانشگاه هایی  یا  مدرسه ها  نظامیه: 

کرده بود. نظام الملک توسی بنا 
در اینجا به معنی سرزمین است. ولایت: 

ک، ترس آور ک، وحشتنا ترسنا *هراس انگیز: 
عزم، اراده، خواست ]123[  همّت: 
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هم خانواده
کم، حُکم ←حکومتمحصّل، حاصل←تحصیل حا

شرط، شروط←شرایطمحقّق، حقوق، حقایق←تحقیق

قاتل، مقتول ←قتل مدبّر، دبیر←تدبیر

مدرسه، درس، تدریس←مدارسمصمّم←تصمیم

شغل، شاغل، اشتغال←مشغولجامع، اجتماع، جمع←جامعه

عرفان، عُرف، تعریف ]123[ ←معروف جذّاب، مجذوب، جاذبه←جذب
حافظ، محفوظ←حفظ

متضاد
بیدار≠خوابشادی≠اندوه

ک احمقانه≠زیرکانهآلوده≠پا

آفتاب≠سایهدفع≠جذب

گمنام ]123[ ≠معروفبی خرد، نادان≠خردمند

واژه ها و ترکیب های مهم املایی
- هلاکوخان   - برخاست   - مردم  ذهن   - عام  قتل   - هراس انگیز  خاطره ی   - وحشت  سایه ی   - گذشته   - مغولان  خانمان سوز   حمله ی 

- ناگوار  حادثه ی   - دادن  اطّلاع   - مهیب  صدای   - مأمور   - زیرکانه   - کارسازتر   - هوش  نیازمند   - ریاضی دان   - توسی  نصیرالدّین   خواجه 
انداختن تشت - قلعه ی سنگی - رصدخانه ی بزرگ مراغه - جذب دانشمندان - چیرگی مغول - تدبیر داشتن - تأسیس مدرسه ی نظامیه - 

خواجه نظام الملک - تحقیق و تحصیل -اوج عظمت - نسخه برداری
86   درست و نادرست  

کارسازتر است. نادرست گفته ی خواجه نصیر توسی، برای حفظ جامعه، شمشیر از همه  1- به 
کرده است. درست 2- سعدی در یکی از مدارس نظامیه تحصیل 

3 خواجه نصیر توسی با زیرکی توانست رصدخانه ای در شهر ری بسازد. نادرست
87 درک مطلب    

1- منظور از جمله ی زیر چیست؟ 
»جامعه برای حفظ خود به شمشیر، قلم و دینار نیازمند است.«   یک جامعه برای حفظ و پایداری خود نیازمند قدرت نظامی، 

برتری در علم و دانش و مال و ثروت است.
کتاب ها را آتش می زدند  که مغولان  کتاب ها توسط خواجه نصیر چه اهمیتی داشت؟  در آن زمان  2- نسخه برداری و جمع آوری 

کتاب ها باعث شد بسیاری از آثار ارزشمند برای آیندگان حفظ شود. یا در آب می انداختند، خواجه نصیر با نسخه برداری و جمع آوری 
3- خواجه نظام الملک توسی و خواجه نصیر توسی برای پیشبرد علم چه فعّالیت هایی داشتند؟  خواجه نظام الملک توسی 

←	1- تأسیس مدارس شبانه روزی در دوازده شهر مهم )نظامیه(، 2- ساخت رصدخانه ای در شهر ری
کتاب ها و آثار علمی  کتابخانه، 3- تربیت دانشمندان و نگهداری  خواجه نصیر توسی ← ساخت رصدخانۀ بزرگ مراغه، 2- ایجاد 

کنیم هرگز به وحشت نمی افتیم.« آیا با این جمله موافقید؟ چرا؟  گر بتوانیم حوادث را پیش بینی  گفته ی خواجه نصیر، »ا 4- به 
گاه باشیم، می توانیم برای مقابله با آنها تدابیر لازم را بیندیشیم و هنگام مواجه شدن با آن حادثه، آسیب  گر از حوادث پیش رو آ بله؛ زیرا ا

کمتری بپردازیم. کمتری ببینیم و هزینه ی 
مانند  که  بودند  شبانه روزی  مدارسی  نظامیه،  مدارس   می شدند؟ اداره  چگونه  و  بودند  مدرسه ای  ع  نو چه  نظامیه،  مدارس   -5

دانشگاه های امروزی اداره می شدند.
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87 دانش زبانی    

کاربرد واژه

ت کنید: 
ّ

به جمله های زیر دق

الف( انواع خوراکی ها در فروشگاه یافت می شد. )پیدا می شد، وجود داشت(

ب( مردم گریختند و گمان کردند حادثه ی ناگواری پیش آمده است. )فرار کردند( 

پ( رئیس علی تنگ دستی مردم جنوب را می دید. )فقر( 

ت( تشت با صدای مهیب از بالای قلعه فروافتاد. )وحشتناک، ترسناک(

همان طور که می بینید، در هر جمله می توان به جای واژه های رنگی از واژه های دیگری نیز استفاده کرد. باید در کاربرد واژه ها 

ت کنیم؛ هر واژه ممکن است معانی بسیاری داشته باشد این موضوع که در چه مواقعی از کدام معنی بهره بگیریم، 
ّ

دق

اهمّیت بسیاری دارد. ]124[ 

57 املا و دانش  زبانی    

که حروف زیر را دارند، در جاهای مشخّص شده، بنویسید.  1- با توجّه به متن درس، واژه هایی 

کنید و بنویسید.  2- واژه ی میانی واژه های زیر را از متن درس پیدا 

3- در جمله های زیر، به جای واژه های مشخّص شده، واژه ی مناسب دیگری بنویسید. 
گفت: »جامعه برای حفظ )نگهداری( خود به سه چیز نیازمند است«. خواجه نصیر با خود 

که دانشمندان در آنجا به تحقیق )بررسی /جست وجو( پرداختند. خواجه نظام الملک در شهر ری رصدخانه ای ساخت 
در آسمان علم و فرهنگ ایران، ستاره های پرفروغ )درخشان( فراوانی می توان یافت. 

کرد/ ساخت(. کرد )ایجاد  او در دوازده  شهر مهم، مدارس شبانه روزی تأسیس 
58 درک متن    

الف( متن های زیر را بخوانید. 
که آخر چه طوری خدایا آخر چه طوری از هیچ چیز همه چیز درست می کنی که انار می شود من همین طور می مانم  گل های قرمز   -1

قیافه ی  و  شیرینی  درمی آید  ک  خا این  کجای  از  انار  قرمزی  آخر  می  گویم  و  برمی دارم  ک  خا مشت  یک  می نشینم  باغچه  کنار 
ک و این همه رنگ این همه بو این همه طعم کجا، یک خا قشنگش از 
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خدایا به یادت می افتم حتّی با دیدن دانه های سرخ انار 
2- گل های قرمز که انار می شود، من همین طور می مانم که آخر چه طوری؟ خدایا! آخر چه طوری از هیچ چیز، همه چیز درست می کنی؟
ک در می آید؟ شیرینی و قیافه ی  کجای این خا ک برمی دارم و می گویم: »آخر قرمزی انار از  کنار باغچه می نشینم، یک مشت خا

ک و این همه رنگ، این همه بو، این همه طعم!«. کجا؟ یک خا قشنگش از 
خدایا به یادت می افتم، حتّی با دیدن دانه های سرخ انار. 

کدام یک از متن ها را بهتر فهمیدید؟ چرا؟  متنی که علائم نگارشی دارد )متن شماره ی 2(؛ زیرا این علائم باعث می شوند متن  ب( 
کنم. را با لحن درست و زیباتر بخوانم و مفهوم آن را بهتر درک 

کنید.  پ( متن زیر را بخوانید و نشانه گذاری 
گذاشت. جوجه عقاب با بقیه ی جوجه ها از تخم بیرون آمد و با آنها بزرگ  کرد و آن را در لانه ی مرغی  مردی تخم عقابی پیدا 
کرم و حشرات، زمین را می کند و قدقد  کردن  که مرغ ها می کردند. برای پیدا کارهایی را انجام داد  شد. در تمام زندگیش او همان 

کمی در هوا پرواز می کرد. گاهی هم با دست و پا زدن بسیار،  می کرد و 
گفت: »چه باشکوه! این  گذشت و عقاب پیر شد. روزی پرنده ی باعظمتی را بالای سرش بر فراز آسمان دید و با خود  سال ها 

همه زیبایی، این همه قدرت!« 
کیست؟« همسایه اش پاسخ داد: »این عقاب است، سلطان پرندگان. او متعلّق به آسمان  سپس از همسایه اش پرسید: »این 

است و ما زمینی هستیم.«

60 نگارش    

گل سرخ« )بخوان و بیندیش فصل اوّل( را یک بار دیگر بخوانید و خلاصه ی آن را بنویسید، سپس نام جدیدی  داستان »راز 
کنید. برای آن انتخاب 

نام داستان: خالق زیبایی ها 

روزی روزگاری در دشتی بزرگ و سرسبز، پروانه ی زیبا و مغروری زندگی می کرد. پروانه آن قدر زیبا بود که هر روز پروانه ها دور هم جمع می شدند و 

درباره ی زیبایی او با هم صحبت می کردند یا دور او حلقه می زدند و از او تعریف می کردند. بعضی از پروانه ها هم به زیبایی او حسرت می خوردند. 

کردند و از برکه  یک روز هنگام غروب خورشید، پروانه ها دور هم جمع شدند و درباره ی غرور و خودبینی پروانه ی زیبا با برکه صحبت 

که خودش را ببیند،  که پروانه بیدار شد و سراغ برکه رفت  کند. فردا  که اجازه ندهد پروانه ی زیبا خودش را در آب برکه تماشا  خواستند 

نسیم باعث ایجاد موج روی آب برکه شد و پروانه نتوانست خودش را ببیند. برخلاف همیشه، آن روز همه ی پروانه ها از پروانه ی زیبا 

کردند.  کردند نه از او تعریف  گرفتند. نه با او صحبت  فاصله 

خ زیبایی افتاد.  گل سر که پرواز می کرد، نگاهش به  پروانه همان طور 

گفت: » تو چقدر زیبایی!«  خ  گل سر به 

گفت: »گلبرگ هایم باعث زیبایی و بوی خوش من هستند.« خ  گل سر

که برای ما غذا درست می کنند و باعث خوش رنگی ما می شوند.«  گفتند: »ما از برگ ها متشکریم  گلبرگ ها 

گفت: »ریشه آب و مواد غذایی لازم را از زمین می گیرد تا من بتوانم آن را به برگ ها برسانم.«  کنید.« ساقه  گفتند: »از ساقه تشکر  برگ ها 

گفت: »من آب و موادّ لازم را از زمین می گیرم.«  ریشه 

کنند.«  گل های زیبا رشد  گفت: »خورشید باعث می شود باران ببارد و  زمین 

که خالق تمام زیبایی هاست.« پروانه به فکر فرو رفت. او متوجّه شد  کنیم  گفت: »همه ی ما باید از خداوند بزرگ و مهربان تشکّر  خورشید 

که همه ی زیبایی اش را  خدا به او بخشیده است و از آن روز به بعد پروانه دیگر بال هایش را با غرور به نمایش نگذاشت.
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 درس 12: درس آزاد )فرهنگِ بومی 2(: خاطره ای از دکتر حسابی 

واژه  نامه
بخوان و بیندیش »فردوسی، فرزند ایران«

لانه آشیان:  
به مانند خورشید، مانند آفتاب؛ سان: مثل و  *برسان شید:  

مانند؛ شید: خورشید، روشنایی، آفتاب
بر بالای، بلندی *بر فراز: 

با خفّت و ذلّت دور انداخت. بفکند خوار: 
*بهشت برین: بهشت آسمان

عذرخواهی، معذرت پوزش: 
ک، تن پوش، رخت لباس، پوشا *جامه:  

ستم، ظلم، بیداد *جفا: 
عظمت و شکوه، بزرگی، بلندپایگی *جلال: 

بانگ و فریاد برآوردن، به پا خاستن *خروشیدن: 
کودک کودک، پرستار  شیردهنده به  دایه: 

بزرگان، پهلوانان سران:  
مرغی افسانه ای که آن را پادشاه پرندگان دانسته اند. *سیمرغ: 

خجالت زده، شرمنده  *شرمسار: 
دلیر، شجاع *شیردل: 

سرانجام، پایان کار *عاقبت: 
هم سفران، کسانی که در یک کاروان سفر می کنند. * کاروانیان: 
* گردن کشان: در شاهنامه، به معنی پهلوانان، بزرگان، قدرتمندان

روحانی زرتشتی *موبد: 
بزرگان، مهتران ]127[  *مهان: 

حکایت »بوعلی و بانگ گاو«
جمع طبیب، پزشکان *اطبّا: 

فریاد، نعره بانگ: 
بلند شد برخاست: 

اندیشه،  ساختن،  مجسّم  ذهن  در  را  چیزی  تصوّر: 
گمان، خیال

خوابید خفت: 
کاشانه، بنا خانه،  سرا: 

تندرستی صحّت: 
چاق *فربه: 

ناتوان، درمانده عاجز: 
درمان، معالجه علاج: 

کردن کردن، درمان  معالجه  *معالجت: 
و  گوشت  از  است  غذایی  حلیم،  آش،  نوعی  *هریسه: 

حبوبات ]129[ 

روز چهارشنبه، دکتر حسابی سر کلاس به شاگردانش گفت: »بچّه ها، پنجشنبه به  صورت شفاهی امتحان می گیرم.« همان لحظه دکتر گفت: 
»اصلًا، همین امروز امتحان کتبی می گیرم.« بچّه ها همه اعتراض کردند و دکتر گفت: »همینه که هست! هر کس نمی خواد، بیاد جلوی در کلاس 
بایسته.« از پنجاه نفر فقط سه نفر جلوی در رفتند و دکتر از بقیه امتحان گرفت. بعد به بچّه هایی که امتحان داده بودند، رو کرد و گفت: »از همه ی 
شما 10 نمره کم می کنم.« همه اعتراض کردند؛ ولی دکتر ادامه داد و گفت: »نمره ی امتحان این سه نفر هم 20 رد می کنم.« دانشجوها با شدّت 

بیشتر اعتراض کردند ... . دکتر گفت:  »به  خاطر اینکه شما امروز زیر بار ظلم رفتید، امروز درس »ظلم ستیزی« داشتیم ... .«

90   درست و نادرست  

گرفت. درست گردانش امتحان  1- دکتر حسابی روز چهارشنبه از شا
گردان امتحان دادند. نادرست 2- فقط سه نفر از شا

90 درک مطلب    

گردانش بگیرد؟ در ابتدا، می خواست امتحان شفاهی را روز پنجشنبه بگیرد؛ امّا در  ع امتحانی از شا 1- دکتر حسابی می خواست چه نو
گرفت. کتبی  همان روز، امتحان 

کردند؟ چون استاد بدون اطّلاع قبلی می خواست امتحان بگیرد و آنها آماده نبودند. گردان به تصمیم دکتر اعتراض  2- چرا شا
کرد؟ زیرا آنها مخالفتی نکردند و زیر بار ظلم رفته بودند.  کم  که امتحان داده بودند، 10 نمره  کسانی  3- چرا دکتر از 

4- منظور دکتر از درس »ظلم ستیزی« چه بود؟ او می خواست به دانشجویانش درس آزادگی و مقابله با ظلم را بیاموزد.
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91 معنی بیت های بخوان و بیندیش    

د1/ �ی
�ش �انِ  ر  �ب ود  �ب کو 

�ز هره،  �پ به  د� �ی س�پ  
ش

ود� �ب موی،  مه  �ه کن  ول�ی
چهره ای زیبا و درخشان مانند خورشید داشت؛ ولی همه ی موهایش سفید بود. 

د2/ �ی س�پ  
ش

مو�ی� د�ید،  �ا  د  �ز ر�ز
ز

� و  د�پ اام�ی �ز �یکسره  �بهان،  ا�ز  د  �ب�ش

وقتی که سام، فرزند را با موی سفید دید، بسیار ناامید شد.

ان3/ گردن کِ�ش د،  ر��ز �پ و  د  �ز �ی
آ

ا و  ان؟�پ �ش �ز �بد  ه ی  ّ
�پ �ب ن  ا�ی ا�ز  م  گو�ی ه  �پ
وقتی که بزرگان و پهلوانان بیایند و ]از کودکم[ پرس و جو کنند، از این کودک شوم به آنها چه بگویم؟

ی��ت4/ ک� و،  د�ی ه ی  ّ
�پ �ب ن  ا�ی که  م  گو�ی ه  اس�ت�پ ری  َ

�پ ود 
�ز �یا  اس�ت  گ  ��ز دو  گ  �پل�ز

به آنها بگویم که این بچّه ی دیوچهره کیست؟ آیا از پری زادگان است یا پلنگ دو رنگ!

�بهان5/ مِهانِ  من،  ر  �ب د  د�ز �ز �ز �زهان�ب و  �شکا�  آ
ا در  ه،  ّ

�پ �ب ن  ا�ی ا�ز 
بزرگان به خاطر این بچّه، پنهانی و آشکار به من خواهند خندید.

ر�ز کوه6/ ال�ب  
ش

ام� �ز د،  ُ
�ب کوه  کی  گروه�ݭݭݭݪݪݪی ا�ز  دو�  و  د�یک 

رز �ز د  �ی
و��ش

�ز به  �
 کوهی بسیار بلند به نام البرز وجود داشت که بلندایش تا به نزدیکی خورشید می رسید و از مردم دور بود. 

ود7/ �ب زه  لا� �ا  س�یمر�ز  ای،  �ب ود�بدان  �ب زه  �یگا� �ب  ، ل�ت �ز ا�ز  زه  ا� �ز ن 
آ

ا که 
در آن کوه، سیمرغ لانه ای داشت که از مردم دور بود.

�با�ز8/ د  �ز �ت گ�ش و  کوه  ر  �ب د  درا�ز�زهاد�ز گا�ی  �و�ز ن،  ا�ی ر  �ب مد  آ
را �ب
بچّه را بر دامنه ی آن کوه رها کردند و بازگشتند و سال ها از این ماجرا گذشت.

وا�9/
�ز د  ک�ز

�بِ�زْ و  رْ�ید  �ب
ُ
ب � مِهر  وا��پد�، 

ر�ز �ی
سش کودکِ  ر  �ب کرد  ا  �ز �ب

سام بچّه اش را به خواری در کوه رها کرد، و از او دل کند و در حق کودک شیرخوار خود ظلم کرد.

درا�ز10/ گا�ی  �و�ز ر ،  �ب زه  ن گو� �بد�ی
�ا�ز به  � ا  �ب

�ز آ
ا کودک  د  ُ

�ب که  مد  آ
را �ب

به این ترتیب، مدّت ها گذشت و کودک پنهانی در آنجا بود. )کسی از کودک هیچ خبری نداشت.(

اه11/ ��ی رِ  ا�ب و  �پ م  ا�ی �ی �ب گه،  مان  گاه�ه ا�ی �ب ن  �بد�ی م،  ݧَ ݧ �ݧ
آ

ا ا��ت  �ز
آ

ا ی  �ب

همان لحظه، مانند ابر سیاهی سریع و بی درنگ به پیش تو خواهم آمد   و بدون کمترین سختی دوباره تو را به این  جایگاه باز می گردانم.

ن12/ ر�ی �ب �تِ  ه�ش �ب ون  �پ د  �ش �ام  ندلِ  ر�ی
ز

�
آ

ا کرد  د،  �ز ر�ز
ز

� �پاکْ  ن 
آ

ا ر  �ب

سام با دیدن فرزند خویش شادان گشت و او را تحسین و ستایش کرد. ]126[ 

95 درک و دریافت    

که مورد تمسخر و  چون همه ی  موهای تن و سر او سفید بود و سام فکر می کرد   گذاشتند؟ کوه البرز  کودک را بر دامنه ی  1- چرا 
که او را در البرزکوه رها سازد. گرفت  گرفت؛ بنابراین، تصمیم  کشور قرار خواهد  تحقیر بزرگان 

غ با مهربانی او را پذیرفت و  کرد؛ امّا سیمر 2- رفتار سام با سیمرغ چه فرقی داشت؟ سام با ناشکری و نامهربانی، فرزند خود را رها 
پرورش داد.

کدام شخصیت را نمی پسندید؟ چرا؟ رفتار سام، زیرا فرزند هر چه باشد، زشت یا زیبا، آفریده ی خداوند  3- در این داستان، رفتار 
است و نباید در حق او جفا نمود. 
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گزارش  چگونه  را  زال  شدن  پیدا  ماجرای  داشتند،  وجود  خبری  شبکه های  خانه،  به  زال  بازگشت  زمان  گر  ا می کنید  4-فکر 

می دادند؟  پاسخ پیشنهادی:
به نام خدا

کوه های البرز معجزه ای بر فراز 
کوه البرز جوانی برومند و سپید موی پیدا می شود.  گزارش همشهری آنلاین در پنجم اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی، بر فراز  به 
مأموران طی تحقیقات خود متوجه می شوند این جوان در نوزادی توسط پدرش بر دامنه ی کوه رها شده و طی این سالیان در کنار پرندگان 

کرده و با آنها همزبان بوده است. زندگی 
کنار انسان ها  کار خود پشیمان است و به دیدار پسر آمده و امیدوار است پسر نیز او را ببخشد و باقی عمرش را در  کنون پدر این جوان از  ا

کند. زندگی 

اثر  است.  قمری  هجری  ششم  قرن  شاعران  و  نویسندگان  از  سمرقندی:  عروضی  نظامی 

معروف او »مجمع  النوادر« مشهور به »چهارمقاله« است.  ]130[ 

96 حکایت    

کدام مَثَل تناسب دارد؟ عقل سالم در بدن سالم است. مفهوم این حکایت با 

62 املا    

کنید.  کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتّب   -1
ادامه- اصلًا- اعتراض- امتحان- امروز- اینکه اعتراض- اصلًا- اینکه- ادامه- امروز- امتحان 

که ارزش املایی داشته باشند. کلمه بنویسید  2- از متن درس، چند 
اعتراض - ظلم ستیزی - شفاهی

63 درک متن    

کنید و به پرسش های آن پاسخ دهید. داستان زیر را با دقّت مطالعه 
گوسفند«  و 

ّ
»داستان ملا

گردن  گوسفند را به دوستش داد و طناب را به  کرد و  گردن آن باز  گوسفند را از  گوسفند خرید. در راه، دزدی طناب   از بازار یک 
ّ

روزی، ملا
 

ّ
که گوسفندش به جوانی تبدیل شده است. دزد رو به ملا گهان دید   به خانه رسید. نا

ّ
 راه افتاد. ملا

ّ
خود بست و چهار دست و پا به دنبال ملا

گوسفند شدم؛ ولی چون صاحبم مرد خوبی بود، دوباره به حالت اوّل  کرد. من  کرده بودم، او هم مرا نفرین  گفت: من مادرم را اذیت  کرد و 
 برای 

ّ
که ملا که دیگر مادرت را اذیت نکنی.« روز بعد  گفت: »اشکالی ندارد، برو؛ ولی یادت باشد   دلش به حال او سوخت و 

ّ
بازگشتم. ملا

کردی تا دوباره نفرینت  گفت: »ای پسر احمق، چرا مادرت را ناراحت  گرفت و  گوش او را  گوسفندش را آنجا دید.  خرید به بازار رفته بود، 
گوسفند شوی!؟« کند و 

گوسفند را خرید؟ از بازار کجا   از 
ّ

1- ملا
گوسفند را به دوستش  گردن خودش بست؛  کرد و آن را به  گوسفند را باز  گوسفند به یک انسان تبدیل شد؟ یک دزد، طناب  2- چگونه 

گوسفند به انسان تبدیل شده است. که  کرد   فکر 
ّ

 رفت. ملا
ّ

داد و خودش چهاردست و پا به دنبال ملا
 علّت گوسفند شدنش را چه گفت؟ اینکه مادرش را اذیت کرده و مادرش او را نفرین کرده و او به گوسفند تبدیل شده است.

ّ
3- مرد به ملا
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64 نگارش    

1- خلاصه ی درس »نام نیکو« را در یک بند بنویسید.
کند  کافی را در نقّاشی پیدا  کنار استاد امامی توانست مهارت  کرد. او در  کودکی آغاز  کنجکاو و بااستعداد بود. او نقّاشی را از  کودکی  محمود 
کشیدن تصاویر مختلف  کودکی با  کشیدن تابلوهای زیبایی مانند تابلوی معروف »عصر عاشورا« در دنیا مشهور شود. محمود، در  و با 
کشیدن  گون، توانست مهارت و توانایی خود را به استادش نشان دهد و در سال های جوانی و میانسالی با  گونا از آهوان در حالت های 

زیباترین تابلوهای نقّاشی، نامدار و مردمی شد.
کلمه های زیر، جمله های جدید بنویسید. 2- با هم خانواده ی 

نفرین: تنفّر: داشتن حسّ تنفّر روح انسان را آزار می دهد.
احمق: حماقت: زندگی با خرافات نوعی حماقت است.

65     هنر و سرگرمی و جمع بندی آموخته ها  

کنید. 2- مانند نمونه، اصلی ترین بخش جمله را مشخّص 
سپید مویش  دید،  را  فرزند  ناامیدچو  یکسره  جهان،  از  بشد 

دانشمندان با تکیه بر لطف پروردگار و تلاش بسیار، ایران را به اوج عظمت و سربلندی رساندند.
جهان مهان  من،  بر  نهانبخندند  و  آشکار  در  بچّه  این  از 

کتاب خانه خیلی منظّم و خوش نما، چیده شده بودند. کتاب ها در قفسه های 
کلاسی 3- مسابقه ی 

کنید. با توجّه به تابلوهای راهنما، جاهای خالی را پر 

 1 با توجّه به درس »نقش خردمندان«، سه چیز را که از دیدگاه خواجه نصیرالدّین توسی عامل حفظ میهن است، نام ببرید.
کنید. )یک واژه اضافه است.( کامل  کمک سبد واژگان، جاهای خالی را   2 با 

ساختن  و  دانشمندان  جذب  برای  را  امکانات  کلیّه ی  خواجه  الف( 
گرفت. کار   مراغه به 

گر تلاش و  خواجه نصیر نبود، بیشتر آثار علمی  ب( ا
از میان می رفت.

پ( در آسمان علم و ادب ایران، ستاره های  فراوانی 
می توان یافت.

ت( او در دوازده شهر مهمّ آن روز، مدارس شبانه روزی  
کرد.

کرد. کتاب های بسیاری را  و جمع آوری  ث( خواجه 

ارزشیابی مستمر
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کار ببرید.   3 به جای واژه های مشخّص شده، مترادف آنها را به 

ک نشده بود. ( قتل عامِ مردم این سرزمین از سوی چنگیز از ذهن مردم ایران پا الف( خاطره ی هراس انگیز )
( است. کارسازتر ) ب( قلم از شمشیر 

) پ( نگرانی و اندوه قلب مردم را در هم فشرد. )
) ت( مردم از خواب برخاستند. )

کنید. )یک واژه اضافه است.( گروه دسته بندی  کادر را در سه   4 واژه های داخل 

اب - مدیر - حاصل - جذب - تصمیم
ّ

مصمّم - تدبیر - صمیمی - تحصیل - جذ
گروه پ: گروه ب:  گروه الف: 

کنید سپس به پرسش ها پاسخ دهید.  5 عبارات حکایت زیر را به ترتیب شماره گذاری 
گفت: »او را به میان سرای آورید و دست و پای او را ببندید و بخوابانید.«  خواجه بوعلی 

گاو لاغری است! علف دهیدش تا فربه شود.« گفت: »وه! این چه   
گاو شده است. که تصوّر می کرد،   یکی از بزرگان بیمار شده بود، چنان 

کند.  سرانجام، خواجه ابوعلی سینا را آوردند تا او را علاج 
کاملًا صحّت یافت. گفت، یک ماه سپری شد و بیمار  که خواجه  کردند   چنان 

گویید: »بخور تا زود فربه شوی« گفت: »آنچه فرمایم پیش او برید و او را   خواجه بیرون آمد و 
کارد مالید و دست بر پهلوی او نهاد. کارد بر  که عادت قصّابان باشد،   خواجه چنان  

که هیچ نمی خورد و اطبّا در معالجت عاجز ماندند. کار او به درجه ای بکشید   
کدام مثل تناسب دارد؟ 1( حکایت بالا با 

کتاب آمده است؟ کدام  2( این حکایت در 
کمک حروف خانه های رنگی، رمز جدول را  کنید سپس با   6 با توجّه به بازنویسی داستان »زال و سیمرغ« جدول را حل 

حدس بزنید. )منتخب معلّمان برگزیده(
1- نام پدربزرگ رستم.

2- به معنی مثل و مانند.
3- مترادف »فراز«.

4- واژه ی هم آهنگ با »جَهان«.
کوه آشیان داشت. 5- سیمرغ بر آن 

6- نام دیگر زال.
کتاب نگهبان زبان فارسی است. 7- این 

 7 داستان »گلدان خالی« )بخوان و بیندیش فصلِ دوم( را یکبار دیگر بخوانید و خلاصه ی آن را بنویسید سپس نام جدیدی 
کنید. برای آن انتخاب 

  ]119[ دینار  قلم، 3-  شمشیر، 2-  دارد: 1-  نیاز  چیز  سه  به  خود  حفظ  برای  جامعه  توسی،  نصیرالدّین  خواجه  دیدگاه  به  توجّه  با   1 
ک، ب( مفیدتر،  ک، وحشتنا  2 الف( رصدخانه ی، ب( همّت، پ( پرفروغ، ت( تأسیس، ث( نسخه برداری ]119[   3 الف( ترسنا
گروه  گروه ب: تدبیر و مدیر،  گروه الف: تصمیم و مصمّم،  مؤثرتر، اثرگذارتر، پ( آزرد، رنجاند، به درد آورد، ت( بیدار شدند ]123[   4 

پ: جذب و جذّاب ]123[  
گاو شده است.  که تصوّر می کرد،  11 یکی از بزرگان بیمار شده بود، چنان   5 
12 کار او به درجه ای بکشید که هیچ نمی خورد و اطبّا در معالجت عاجز ماندند. 
14 خواجه بوعلی  13 سرانجام، خواجه ابوعلی سینا را آوردند تا او را علاج کند. 
 15 گفت: »او را به میان سرای آورید و دست و پای او را ببندید و بخوابانید.« 
کارد مالید و دست بر پهلوی او  کارد بر  خواجه چنان  که عادت قصّابان باشد، 
گاو لاغری است! علف دهیدش تا فربه شود.« گفت: »وه! این چه   16  نهاد. 
17 خواجه بیرون آمد و گفت: »آنچه فرمایم پیش او برید و او را گویید: بخور تا 
گفت، یک ماه سپری شد و بیمار  که خواجه  کردند  18 چنان  زود فربه شوی« 
کاملًا صحّت یافت. 1( عقل سالم در بدن سالم است ]128[ . 2( چهار مقاله اثر 

نظامی عروضی  ]130[  

 ]126[ 6 

رمز جدول: زال

رمز جدول: 
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گل«  7 عنوان: »رازِ دانه ی 
گرفت از این راه  گیاه علاقه ی بسیار داشت؛ به همین دلیل تصمیم  گل و  که به  کشور چین، فردی امپراتور بود  در روزگاران قدیم در 
کند. او فرمانی نوشت و جارچیان آن را به همه جا رساندند. امپراتور فرمان داده بود، همه ی بچه های آن  جانشین خود را انتخاب 
که  کسی  که پرورش داده اند، بیاورند.  را  گل هایی  از یک سال،  تا بعد  آنها بدهد  تا دانه های مخصوصی به  سرزمین به قصر بیایند 

گل را بیاورد، جانشین امپراتور می شود. بهترین و زیباترین 
ک خوب و  گلدانش رابا خا گیاه علاقه ی بسیار داشت. او  گل و  گرفتند. پینگ به  پینگ و دیگر بچه ها به قصر رفتند و دانه هایشان را 
کاشت و در آفتاب گذاشت. او هر روز به گلش آب می داد و مراقب آن بود؛ ولی هیچ جوانه ای در  کرد و دانه اش را با دقّت زیاد  مناسب پر 
گلدان  گلدان هایشان نزد امپراتور رفتند. پینگ هم به قصر رفته بود؛ ولی  گلدان نرویید. روزها گذشت، بهار فرا رسید، همه ی بچه ها با 
گل های زیبای بچه ها نگاه می کرد؛ ولی چیزی نمی گفت تا اینکه نوبت به پینگ رسید.  غ بود. امپراتور به  او خالی بود. قصر بسیار شلو
کاشتم و هر روز به آن آب  که شما داده بودید،  گفت: »من دانه ای را  گریه  گلدان  خالی آمده ای؟« پینگ با  امپراتور از او پرسید: »چرا با 
کرده ام؛  دادم؛ اما جوانه نزد.« امپراتور از شنیدن حرف های پینگ شاد شد و با صدای بلند به همه گفت: »من جانشین خود را انتخاب 
کنند؛ پس من پینگ را برای درستکاری و  که سبز شوند و رشد  که من به شما داده بودم، پخته بود و امکان نداشت  چونه دانه هایی 

شما شجاعتش به عنوان پادشاده این سرزمین انتخاب می کنم« ]125[ .

 فصل 5: راهِ زندگی 

 درس 13: روزی که باران می بارید 

 131- شناخت امام زمان )عج( و ایجاد باور به نقش حضور آن حضرت در زندگی

 133- تقویت مهارت گوش دادن  132- تقویت مهارت خواندن

 135- معنی، مفهوم و هم خانواده ی واژه های درس 134- تقویت مهارت گفتن

 137- ادامه نویسی 136- واژه سازی با کمک »نویس«

 138- درک مفهوم کلّی شعر )اشاره به ظهور امام زمان )عج((

 140- معنی واژه های بخوان و حفظ کن 139- حفظ شعر »بال در بال پرستوها«

 141- تاریخ ادبیات: بیوک ملکی

واژه  نامه
درس »روزی که باران می بارید«

توقّع داشت انتظار داشت: 
پیام پیغام: 

که با خطّ خوش می نویسد. کسی  خوش نویس: 
مغازه دکّان: 

که عبور می کند. کسی  جمع رهگذر، عابر،  رهگذران: 
حضرت مهدی )عج(، آخرین امام شیعیان صاحب الزّمان: 
را  تو  ظهور  و  گشایش  مرتبه،  بلند  خداوند  عجل الله 
نام  ذکر  که هنگام  گرداند )دعایی  نزدیک 

امام دوازدهم)عج( بر زبان می آورند.(
تعالیٰ فَرَجَک:

واقعه، داستان ماجرا: 
به ویژه مخصوصاً: 

مقصود، مراد ]135[   منظور: 
بخوان و حفظ کن »بال در بال پرستو«

ک، تن پوش، رخت لباس، پوشا *جامه: 
همیشگی جاودان: 

نوعی چوب که سوختن آن بوی خوشی می دهد. *عود: 
هوا  به  آن  از  آب  که  منبع  به  وصل  لوله ی  *فوّاره: 

بجهد. ]140[  
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هم خانواده

فصول←فصلمنتظر، انتظارات←انتظار

نظر، ناظر ]135[  ←منظوراعصار، معاصر←عصر
غریق←غرق

متضاد
دیر≠زودکثیف≠تـمیز

کتداخل≠خارج غ ]135[  ≠سا شلو

واژه ها و ترکیب های مهم املایی
 - انتظار داشتن   - باغ و بوستان  - تصویر  - لذّت بسیار  - عبور رهگذران  - عکس های قشنگ  - قاب فلزّی  - دکّانِ قاب فروشی  از ظهر  بعد 
صاحب مغازه - مرد عینکی - صندلی کوچک - قول دادن -پیغام گذاشتن - عصر یک روز - کتاب شاهنامه ی فردوسی -دستگیره ی در -کاغذ 

لَ الُله تعالی فَرَجَکْ - خوش نویس - مشغول تماشا - غرق تفکّر  چهارگوش -  یا صاحب الزّمان - عَجَّ

102   درست و نادرست  

ت می برد. درست
ّ

کردن قاب ها بسیار لذ 1- امید از تمیز 
2- صبح یکی از روزها رهگذری پشت شیشه ی مغازه ایستاد. نادرست
کرد. نادرست 3- مرد خوش نویس تابلویی به مغازه ی پدربزرگ هدیه 

102 درک مطلب    

که امید مرد رهگذر را دید، چند قاب فروخته بود؟  امید آن روز هیچ قابی نفروخته بود. 1- روز اوّلی 
لَ الُله تَعالی  که بر روی آن عبارت »یا صاحب الزّمان، عَجَّ کم داشت؟  تابلویی  2- به نظر مرد رهگذر، مغازه ی پدربزرگ چه چیزی 

فَرَجَکْ« با خط خوش نوشته شده باشد.
3- چرا پدربزرگ و امید متوجّه رفتن مرد از مغازه نشدند؟ زیرا غرق تماشای نوشته ای شده بودند که مرد خوش نویس نگاشته بود.

گفت: »پدربزرگ! پدربزرگ! همان مرد.« به نظر شما چرا امید، پدربزرگ را دو بار صدا زد؟  4- وقتی امید مرد رهگذر را دوباره دید، 
زیرا امید از دیدن مرد رهگذر هیجان زده شده بود.

کنیم،  که فکر  5- چرا امید فکر می کرد هیچ جا دیدنی تر و زیباتر از دکّان پدربزرگ نیست؟ زیرا در دکّان پدربزرگ بیشتر از هر منظره ای 
عکس و تابلو وجود داشت.

102 واژه آموزی    

ت کنید: 
ّ

به ساخت واژه های زیر دق
عبیدزاکانی طنزنویس قرنِ هشتم است.  طنز + نویس = طنزنویس ← کسی که مطالب طنز و خنده دار می نویسد. 
محمّد علی جمالزاده داستان نویسِ توانایی بود.  داستان + نویس = داستان نویس ← کسی که داستان می نویسد. 
همان طور که می بینید از ترکیب واژه های بالا با »نویس« واژه های غیرساده ای ساخته شده است که معنای جدیدی می دهند. 

آیا شما واژه های دیگری می شناسید که از ترکیب با »نویس« ساخته شده باشند؟ ]136[  

103     تصویر خوانی و صندلی صمیمیت  

برای  شده،  داده  تشخیص  شباهت های  و  تفاوت ها  درباره ی  و  بنشینید  معلّم  صندلی  روی  شدید،  آماده  وقت  هر  گفتن:   -4
که خورشید در آسمان است و همه جا سرسبز  کنید.  راهنمایی: تصویر سمت چپ مربوط به فصل تابستان است  دوستانتان صحبت 

گرفته است و درختان خشکیده اند. که هوا مِه  است و تصویر سمت راست مربوط به اوایل زمستان است 
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بیوک ملکی: در سال 1339 هجری شمسی در قزوین متولّد شد. او شاعر و نویسنده ی 
کودکان و نوجوانان است. او با همراهی قیصرامین پور و چندی دیگر از نویسندگان، 
نشریه ی سروش را برپا کردند. از آثار او می توان: بر بال رنگین کمان، ستاره باران و روزهای 

بادبادک را نام برد.   ]141[  

104 بخوان و حفظ کن    

وها« ر��ت »�بال در �بال �پ

و�ب1/
�ز وهای  ر��ت �پ �بال  در  �بال 

ش
و� �پ رز  س�ب �وا�  ر، 

ز
�

آ
ا می ��د 

ن2/ �ت به  � رگ� ها  �ز عطر  ا�ز  امه ای  �ب
ش

دو� �وی  ر  �ب زه ها  روا� �پ ا�ز  الی  �ش

هم زمان با آمدن پرستوها )فصل بهار( سواری سبز پوش )حضرت مهدی )عج(( نیز از راه می رسد. او لباسی آغشته به عطر نرگس بر تن 
پوشیده است و شالی از پروانه ها بر دوش دارد، )با آمدن سوار سبزپوش همه جا پر از پروانه ها و عطر نرگس می شود.(

وا�ز3/
ی�ش � �پ �سم  به  � او  �پای   

ش
ی� � د�پ �ز می �ز ل 

ُ
�پ کمان،  ن  گ�ی

�ز
� �با  ر  ا�ب

ها�4/ �ب و 
�ز ان  �ب

�باعز م،  �ه ان  �ب
د�باعز �ز می �ز گُل  ه ای  ا�ز �ش ر  �ه سر  ر  �ب

برای استقبال از او، ابر با رنگین کمان پلی می سازد و باغبان واقعی که نوبهار است با آمدنش بر سر هر شاخه ای گلی می کارد!

زه ها5/ ا� �ز ا�ز  رده ها  �پ �ید، 
آ

می ا ا  د�ت �ز می کسش ر 
َ

س ه ها  کو�پ وی 
�ت �با�ز 

م6/ �ه �بس�ته  ر  َ
�پ و  س�ته  �ز دمر�ز های  �ز می کسش ر  َ

�پ رده ها  �پ ان  م�ی ا�ز 

از پنجره( و در این هنگام،  از پنجره ها به بیرون سرک می کشند، )اشاره به وزیدن نسیم و بیرون رفتن پرده ها  او می آید پرده ها  وقتی 
پرنده های اسیر در قفس نیز از میان پرده ها پرواز می کنند و رها می شوند.

ود7/
می �ش ر  ُ

�پ �با�ز ها  ای  �ز �ز ک هادر  �ب�ش
گ�ݩݩݩݩݦز وّا�ه ی 

�ز م  �ه �با�ز 

د8/ و�ز
می �ش ص��ب�ت  سرگرم  ا  ک�ب ر  ک ها�ه �ب�ش

گ�ݩݩݩݩݦز در�با�ه ی  ه ها  ا�ز �ش

در فضای باغ، گنجشک ها دسته دسته مانند فواره رو به بالا پرواز می کنند )به زیادی گنجشک ها نیز اشاره دارد( و در همه جا شاخ و برگ 
درختان درباره ی شادی و نشاط گنجشک ها صحبت می کنند.  

زه ها9/ ا� �ز انِ  م�ی پد  ݫ �ݫ ی ݫ �ݫ پ می  �ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ عود�با�ز  وی  �ب و  گلا�ب  و  د  �ز ا��ز وی  �ب

اودان10/ �ب ها�ی  �ب صل 
�ز سرودمی ��د  و  عر 

�ش و  گل  و  عطر  ا�ز  �لی  �ز

باز هم، خانه ها پر از بوی گلاب و اسپند و عود می شود تا نوید و مژده ی آمدن بهاری همیشگی را بدهد ؛ فصلی سرشار از عطر گل، شعر و 
ترانه ی شادی. ]138[  و ]139[  

105 خوانش و فهم    

که  کرده است؟ منظور شاعر از  سوار سبزپوش حضرت مهدی)عج( است  1- شاعر چه ویژگی هایی برای »سوار سبزپوش« بیان 
لباسی از عطر نرگس به تن دارد و شالی از پروانه های قشنگ بر دوش انداخته است.

2- منظور شاعر از »فوّاره ی گنجشک ها« چیست؟ منظور شاعر دسته های گنجشک هاست که مانند فوّاره به بالا و پایین پرواز می کنند.
کنید(. دانش آموزان عزیز، با دوستان خود این شعر  گرو ه های دو نفره، هم صدا )هم نوا، هم آوا( بخوانید )هم خوانی  3- شعر را در 

کنید. کلاس هم خوانی  را در 
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1- ادامه نویسی
در ادامه نویسی، باید دنباله ی متن با توجّه به موضوع آن نوشته شود؛ پس لازم است:

درباره ی آن فکر کنید تا در فضای نوشته قرار بگیرید سطرهای آغازین را با دقّت بخوانید. 
نشانه های نگارشی را در جای مناسب به کار بگیرید از قوه ی تخیّل برای کامل کردن متن کمک بگیرید. 

نوشته را پاک نویس کنید. ]137[   نام مناسبی برای آن انتخاب کنید. 
گزارش نویسی  -2

گزازش نوعی نوشته است که به وسیله ی آن درباره ی موضوعی خاص، اطلاعاتی می دهیم. موضوع گزارش معمولًا رویدادی واقعی است. برای 
گزارش نویسی، نویسنده باید موضوع مورد نظر را مشاهده کند یا از طریق دیگری درباره ی آن اطّلاعاتی درست و کافی جمع آوری کرده باشد. در 

گزارش نویسی به نکات زیر توجّه کنید: 
مکان و زمان رویداد را بیان کنید موضوع گزارش را معرّفی کنید.  

گزارش خود را مختصر و کوتاه بنویسید. ]148[   جزئیات رویداد را دقیق بنویسید. 
فقط به اصل موضوع بپردازید. 

]دانش آموز عزیز!! نکات مربوط به نگارش هر فصل، در ابتدای آن فصل آورده شده است. [

68 املا و واژه آموزی    

کنید: کامل  1- مانند نمونه، با توجّه به متن درس، واژه ها را 

کرده و بنویسید. که از نظر شما ارزش املایی دارند، از متن درس انتخاب  2- ده واژه را 
ظهر- رهگذران- مغازه - انتظار- صاحب الزّمان- می خواستید- منظور- پیغام- خداحافظی- غرق تفکّر 

کار ببرید.  3- معنی هر واژه را بنویسید و هر یک را در جمله ای به 

70 درک متن    

کنید.  الف( جمله های زیر را با دقّت بخوانید و به ترتیب درست، شماره گذاری 
6 صاحب مغازه پرسید: »نردبان چه؟« طوطی ها عاشق نردبان هستند.

10 به محض اینکه تاب بخورد، حرف زدنش تحسین همه را برمی انگیزد.
کلمه هم حرف نزد؟« گفت: »واقعاً متأسّفم، حتّی یک  15 صاحب مغازه با تعجّب 

1 فردی یک طوطی خرید؛ امّا روز بعد، آن را به مغازه برگرداند.
4 فرد یک آینه خرید و رفت.

16 فرد پاسخ داد: »چرا، درست قبل از مردنش با صدای ضعیفی پرسید: مگر در آن مغازه غذایی برای طوطی ها نمی فروختند؟«
12 وقتی روز چهارم خریدار وارد مغازه شد،
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گفت: »این پرنده صحبت نمی کند.« 2 به صاحب مغازه 
کرده بود. کاملًا تغییر  13 چهره اش 

3 صاحب مغازه پرسید: »آیا در قفسش آینه ای هست؟ طوطی ها عاشق آینه اند.«
7 فرد یک نردبان خرید و رفت.

گفت: »طوطی مرد!« 14 او 
11 فرد با بی میلی یک تاب خرید و رفت. 

9 صاحب مغازه برای سومین بار پرسید: »آیا طوطی شما در قفسش تاب دارد؟ نه؟ خوب مشکل همین است.«
گفت: »طوطی هنوز صحبت نمی کند.« 5 او روز بعد بازگشت و 

8 امّا روز سوم باز هم آن فرد آمد.
کردن جمله ها به سؤالات زیر پاسخ دهید.  ب( پس از مرتّب 

گرسنگی و بی غذایی مُرد.  1- دلیل مرگ طوطی چه بود؟ طوطی از 
کند، از نردبان بالا برود، حرف بزند. کارهایی می تواند انجام دهد؟ تاب بازی  2- طوطی چه 

71 نگارش    

کنید و نوشته را ادامه دهید.  یکی از متن های ناتمام زیر را انتخاب 
کند، آن گاه ... گیسوی درختان را شانه بزند و آنها را پریشان  گر دست باد،  گفتم: ا 1- با خود 

کی میان درختان می گذشت ...  کشیده، سوار بر اسب از جادّه ی خا 2- با قامتی بلند و 
کردم عصا در دستم جا نمی گیرد ولی  گذاشتم و با آن مسیری را پیمودم، اوّل حس  3- روزی دست در دست عصای پدربزرگ 

گرفت و ...  کم کم او دست مرا 
کردم چیزی به  که برگ است، فقط حس  گهان برگی از درخت بر سرم افتاد. اوّل نفهمیدم  که نا 4- من داشتم راهم را می رفتم 

کشیدم و ...  کرد، دستی بر سرم  سرم برخورد 
کاری  که به چنین  امّا نمی دانستم چه شد  او را می شناختم و می دانستم دوست قابل اعتمادی است؛  که  5- چند سالی بود 

که چگونه این مسئله را ...  دست زد. حالا من مانده بودم 
کرد. ایستادم. بعد از چند ثانیه سکوت، به طرف صدا رفتم. به چاهی برخوردم.  6- از راهی می گذشتم، صدایی توجّه مرا جلب 

صدای زوزه ی سگ از درون چاه می آمد. نگاهی به اطراف انداختم و ... 
موضوع: سگ و چاه

گذاشتم و  کردم، آن را داخل چاه  که بتوانم سگ بیچاره را از درون چاه بیرون بکشم. بالاخره، یک تکه چوب پیدا  گشتم  دنبال چیزی 
کشید. وقتی از چاه بیرون آمد، اوّل از او ترسیدم و خود  که از چوب بالا بیاید. سگ به سختی خود را بالا  کردم  هر طور بود سگ را تشویق 
کشیدم و زخم  که از آن نزدیکی می گذشت،  کنار جوی آبی  کشیدم؛ ولی دیدم سگ بیچاره بی حال و زخمی بر روی زمین افتاد. او را  کنار  را 
گرفت و از جا برخاست و برای سپاسگزاری دور من چرخید، دمش را تکان داد  او را شستم و به او آب دادم. چند لحظه بعد، سگ جان 

سپس لنگ لنگان از من دور شد.

کنید.   1 واژه های مترادف )هم معنی( را یک رنگ 

جامهرهگذرعودجاودان

عابر همیشگی ک پوشا نوعی چوب

کار رفته باشد. گروه از واژه های هم خانواده در آن به  که یک   2 هم خانواده ی هر واژه را بنویسید. سپس جمله ای بسازید 

پ( فصل ←  ب( عصر ←   الف( انتظار ←  

جمله: 

ارزشیابی مستمر
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کنید. کامل   3 مانند نمونه جدول را 

انگیزگاهنویسدوستنامهگارگرواژه

زردوستزرگرزر

روز
تاریخ
دانش

گذر
شگفت

 4 بند زیر را بخوانید و نشانه های جاافتاده را بنویسید.
کارهایی  گـ... گاهی برای خودم  گفت: »من خوش نویس هستم.  گـ...اشت و  کاغـ... را روی میز  مرد روی ...ندلی نشست و 
که  بودند  نوشته  آن  در  تفکّر  غر...  و  تماشا  مشـ...ول  چنان  آن  پدربزرگ  و  امید  است.«  من  کارهای  از  یکی  این  می کنم. 

نفهمیدند مرد چه هنگام از مـ...ازه خارج شد.
کنید. گروه تقسیم بندی   5 واژه های ساده و غیرساده را در دو 

گران بها - پول دوست کاروانیان - برنامه نویس - درخشان - خانمان سوز - صندلی - سواران - 

»واژه های غیرساده«»واژه های ساده«

 6 با توجّه به ابیات زیر، به پرسش ها پاسخ دهید.

خوب پرستوهای  بال  در  سبزپوشبال  سوار  آخر،  می رسد 

تن به  نرگس ها  عطر  از  دوشجامه ای  روی  بر  پروانه ها  از  شالی 

پیشواز رسم  به  او  پای  می زندپیش  پل  رنگین کمان،  با  ابر 

نوبهار باغبان  هم،  می زندباغبان  گل  شاخه ای  هر  سر  بر 
کسی سخن می گوید؟ 1( شعر بالا، از آمدن چه 

2( به اعتقاد شاعر، »سوار سبزپوش« در چه فصلی از راه می رسد؟
که باران می بارید« و شعر »بال در بال پرستوها« چیست؟ 3( مفهوم مشترک درس »روزی 

کنید و نام شاعر را بنویسید.  7 عبارت های شعری مرتبط را به هم وصل 

گلاب و بوی عود بوی اسفند و  در فضای باغ ها پر می شود     
گل و شعر و سرود فصلی از عطر و  کجا سرگرم صحبت می شوند    هر   

گنجشک ها باز هم فوّاره ی  باز می پیچید میانِ خانه ها     
گنجشک ها شاخه ها درباره ی  می رسد فصلِ بهاری جاودان     

نام شاعر: 
 8 نوشته ی زیر را ادامه دهید.

گرازی هم زمان به چشمه ی آبی رسیدند. در این هنگام  گرم تابستان شیری با  در یکی از روزهای 

منتظر،  ← انتظار  الف(   2   ]135[ عابر  رهگذر:   ،  ]140[ ک  پوشا جامه:   ،  ]140[ چوب  نوعی  عود:   ،  ]140[ همیشگی  جاودان:   1 

ب( عصر ← معاصر، پ( فصل ← فصول - جمله: واژه های »عصر«، »معاصر« و »اعصار« هم خانواده هستند ]135[ .
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 3 ]43[  ، ]94[ ، ]117[ و ]136[ 

انگیزگاهنویسدوستنامهگارگرواژه
زردوستزرگرزر

روزنامهروزگارروز
تاریخ نویستاریخ نامهتاریخ
دانشگاهدانش دوستدانش نامهدانش

گذرگاهگذرنامهگذر
شگفت انگیزشگفت

کاروانیان، درخشان، صندلی، سواران /  گهگاهی - مشغول - غرق - مغازه ]132[   5 واژه های ساده:  گذاشت -  کاغذ -   4 صندلی - 

گران بها، پول دوست ]94[ ، ]136[   6 1( امام زمان )عج(، 2(  فصل بهار،	3(  مفهوم  واژه های غیرساده: برنامه نویس، خانمان سوز، 
مشترک درسِ »روزی که باران می بارید« و شعر، اشاره به حضرت ولی عصر )عج( و ظهور ایشان است ]138[ .

می شود 7 ]139[  پر  باغ ها  فضای  عوددر  بوی  و  گلاب  و  اسفند  بوی 
می شوند. صحبت  سرگرم  کجا  سرودهر  و  شعر  و  گل  و  عطر  از  فصلی 
خانه ها میانِ  می پیچید  گنجشک هاباز  فوّاره ی  هم  باز 
جاودان بهاری  فصلِ  گنجشک هامی رسد  درباره ی  نام شاعر: بیوک ملکیشاخه ها   

که  گرازی هم زمان به چشمه ی آبی رسیدند. در این هنگام، بین آن دو، بر سر آن  گرم تابستان، شیری با   8 در یکی از روزهای 

کنند.  کشیدند تا نفسی تازه  کدام یک اوّل آب بنوشد، جنگی سخت درگرفت. مدّتی دو حیوان با هم جنگیدند سپس دست از جنگ 
کشیدند و  از آن دو بودند. با دیدن این منظره، آنها دست از جنگ  که منتظر مردن یکی  گهان، چشمشان به لاشخورهایی افتاد  نا

ک لاشخورها نشویم« ]137[ . گفتند: »بهتر است با هم دوست باشیم تا خورا

 درس 14: شجاعت  

 143- تقویت مهارت خواندن 142- آشنایی با مفهوم شجاعت اخلاقی

 145- تقویت مهارت گفتن 144- تقویت مهارت گوش دادن

 147- گسترش واژه )ترکیب های اضافی یا وصفی( 146- معنی، مفهوم و هم خانواده ی واژه های درس

 148- گزارش نویسی

واژه  نامه
درس »شجاعت«

حادثه، پیش آمد اتّفاق: 
پایداری، مقاومت ایستادگی: 

حلّی  راه  کردن  پیدا  منظور  به  اندیشیدن  *تدبیر: 
درست  انجام  یا  مسئله ای  یا  مشکلی  برای 

کارها، چاره اندیشی
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ضمانت کردن و متعهّد شدن به انجام کاری یا  تضمین: 
تهیه ی چیزی

کی دلیری، بی با شجاعت: 
بزرگوار شریف: 

کار سرانجام، پایان  *عاقبت: 
ترک مواضع نظامی در هنگام جنگ عقب نشینی: 

برتری کمال: 
کوشش برای یافتن چیزی طلب،  جست وجو: 

نادانی، بی خردی جهل: 

تدبیر و چاره اندیشی چاره جویی: 
رویدادها، حادثه ها، پیش آمدها *حوادث: 

از دستبرد دشمن حفظ کردن، پشتیبانی کردن دفاع: 
کار، زبردستی توانایی در  مهارت:  

کارزار جنگ،  نبرد: 
زشت، ناپسند *نکوهیده: 

نترسد، هراس  نداشته باشد، بیم نداشته باشد. *نهراسد: 
که انسان، مکلّف به انجام آن باشد. کاری  وظیفه: 

اصلًا، ابداً، هیچ وقت ]146[  هرگز: 

هم خانواده

اشرف، مشرّف، شرافت←شریففزاینده، فزون←افزون

مقتدر، اقتدار، قادر←قدرتتدبّر، مدبّر، دبیر←تدبیر

متین←متانتضمانت←تضمین

موفّق، توفیق←موفّقیتجاهل، مجهول، تجاهل←جهل

ماهر، ماهرانه ]146[ ←مهارتحادثه، حادث←حوادث

اخطار، مخاطره←خطر

متضاد

دروغ≠راستاضطراب≠آرامش

بیماری≠سلامتیفرعی≠اصلی

شکست≠موفّقیتشیرینی≠تلخی

امن≠ناامندانایی≠جهل

ک پسندیده ]146[ ≠نکوهیدهبی خطر≠خطرنا

واژه ها و ترکیب های مهم املایی
-  صحنه ی  متانت  کمال   - - عاقبت اندیشی  ناامن  و  - خطرناک  از سرعت  پرهیز   - از مشکلات  نهراسیدن   - تلخ  - حوادث  شجاعت سرباز 

 نبرد - نجات همنوع - ناپسند و نکوهیده - قدرت تصمیم گیری - تصادف و آتش سوزی - بیماری و میکروب - غرق شدن - جهل  و نادانی -
پدیده های ترسناک - رنج جرّاحی - تضمین سلامتی - ترس های دروغین

108   درست و نادرست  

کارها نترسد، شجاع است. نادرست که از عاقبت  کسی   -1
2- در این روزگار به شجاعت و قدرت بدنی نیازمندیم. درست

3- شجاعت نترسیدن از تمام حوادث و رنج هاست. نادرست
108 درک مطلب    

گام اوّل به سمت شجاعت چیست؟  خنده بر ترس های دروغین  -1
کند.  خیر؛ شجاعت، نترسیدن نیست بلکه  2- آیا شجاعت با نترسیدن یکی است؟ دلیلی از متن بیاورید تا این موضوع را تأیید 
کند. از مشکلات نهراسد و راه های مناسب پیروزی بر آنها را  که انسان، بتواند در برابر حوادث و رنج ها و دشواری ها ایستادگی  آن است 

کند. جست وجو 
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در  که  سربازی    دهید.  توضیح  را  خود  دلیل  است.  شجاعت  مسئولیت پذیری  دهد  نشان  که  کنید  بیان  درس  از  مثالی   -3
صحنه ی نبرد، وظیفه ی خود را انجام می دهد، به سبب مسئولیت پذیری اش شجاع است؛ زیرا شجاعت یعنی ایستادگی و صبر در برابر 

سختی ها و نهراسیدن از آنها.
که با تدبیر فرمان عقب نشینی می دهد، شجاع است. آیا شما با نظر او موافقید؟ برای پاسخ  4- به نظر نویسنده سردار لشکری 
گر درست و منطقی باشد، ممکن است عدّه ای او  که یک سردار لشکر چنین تصمیمی را بگیرد حتی ا خود دلیل بیاورید.  بله؛ هنگامی 

کنند؛ ولی چون او سپاه خود را از خطر می رهاند و جان عدّه ای را نجات می دهد؛ پس او فردی شجاع است. را سرزنش 
ک. کردن از مکان های ناامن و خطرنا کنید. 1( دوستی و همراهی نکردن با بدان؛ 2( دوری  5- دو نمونه از ترس های پسندیده را بیان 

109 دانش زبانی    

گسترش واژه 
ت کنید:

ّ
به ترکیب های زیر دق

صحنه یِ نبرد لانه یِ زیبا   دفترِ زهرا    راهِ مناسب   

ــ« یا »یِ« هر دو واژه یک ترکیب ساخته اند.  ِـ همانطور که می بینید با کمک »ـ
واژه ی دوم در هر ترکیب، توضیحی درباره ی واژه ی اوّل می دهد؛ برای مثال در ترکیب »صحنه ی نبرد«، »نبرد« مشخّص 

می کند که ما از چه صحنه ای سخن می گوییم یا در ترکیب »لانه ی زیبا«، »زیبا« ویژگی ظاهری لانه را بیان می کند. 
شما در سال های بعد، بیشتر با این نوع ترکیب ها آشنا خواهید شد. 

ــ« بعداز »ی« قرار می گیرد.  ِـ نکته: اگر واژه ای به »ه  )اِ(، و )او(، ا« ختم شود، هنگام ترکیب با کلمه ی بعدی، نشانه ی »ـ

صدایِ باران ]147[  پرنده یِ کوچک  مثال: مویِ سفید  

110 گوش  کن و بگو    

کنید.  گفت وگو  گوش دهید و سپس درباره ی پرسش های زیر،  قصّه ی »صدای سکّه« را با دقّت 
پرسش ها

1- داستان با چه جمله هایی آغاز شده بود؟ یکی بود یکی  نبود؛ غیر از خدا هیچ کس نبود. سال ها پیش مردی بود ... .
2- این داستان در چه مکان هایی اتّفاق افتاده است؟ جنگل، بازار، محکمه ی قاضی .

که به دنبال او بود، چه می گفت؟ هر بار که مرد هیزم شکن ضربه ای می زد،  3- هنگام شکستن هیزم ها توسط هیزم شکن، مردی 
مرد بیکار می گفت: »آه!«

4- هیزم شکن چه تصوّری درباره ی مرد بیکار داشت؟ ابتدا فکر می کرد او دیوانه است؛ زیرا او ضربه  می زد، ولی مرد بیکار آه می گفت.
کار هیزم شکن شریک می دانست. گفتن، خود را در  کرد؟ زیرا او با آه  5- چرا مرد بیکار از هیزم شکن تقاضای مزد 

که نیمی از سکّه ها را به او نداده است؛ زیرا او خود را  کند  6- چرا مرد بیکار، هیزم شکن را نزد قاضی بُرد؟ تا نزد قاضی از او شکایت 
شریک هیزم شکن می دانست.

7- قاضی پس از شنیدن سخنان آن مرد، از هیزم شکن خواست تا چه چیزی را به او بدهد؟ قاضی از هیزم شکن خواست تا 
گرفته بود، به او بدهد. که بابت شکستن هیزم  سکّه هایی را 

گفت:  بیکار  بدانم چه شنیدی؟ مرد  گفت بگو  قاضی   گفت؟ بیکار چه  بر زمین ریخت، مرد  را  آنکه قاضی سکّه ها  از  8- پس 
»صدای سکّه«. قاضی گفت: »صدای سکّه ها برای تو است بردار«. مرد بیکار گفت: »یعنی چه؟! مگر صدا را هم  می توان به  عنوان مزد برداشت 

جناب  قاضی؟!«
گفت:  قاضی    گفت؟ او شود، چه  باید صدای سکّه نصیب  به  جای سکّه  که چرا  بیکار،  9- قاضی در پاسخ به پرسش مرد 
که برای هیزم شکستن تنها می گوید آه، مزدش می شود صدای سکّه ... . برو با صدای سکّه ها هر چه می خواهی بخر و شاد باش!« »کسی 

کدام ضرب المثل، تناسب ندارد؟ 10- محتوای این داستان، با 
کرد. کار  که  گرفت جان برادر  ب( مُزد آن  کار.  کار می کن، مگو چیست  الف( برو 

گنج میسّر نمی شود. د( نابرده رنج،  که در اوست.  کوزه همان بُرون تراود  ج( از 
گزینه ی »ج«، از کوزه همان برون تراود که در اوست.
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73 املا و دانش  زبانی    

کنید. کامل  1- جاهای خالی جمله های زیر را با واژه های مناسب از متن درس، 
کارهای بد بترسد.  که از خطر و عاقبت  کسی است  شجاع، 

که انسان بی دلیل بترسد.  آنچه ناپسند و نکوهیده است، این است 
تلخی دارو سلامت انسان را تضمین می کند. 

امروز علاوه بر نترسیدن و قدرت بدنی به شجاعت اخلاقی هم احتیاج داریم. 
گام اوّل شجاعت است.  خنده بر ترس های دروغین، 

کرده، واژه ی موردنظر را بنویسید.  کامل  2- با توجّه به متن درس جاهای خالی را 

کنید.  کامل  3- نمودارهای زیر را 

75 درک متن    

الف( متن زیر را بخوانید.
صد نفر تنها، دو نفر همراه

کالاها و اشیای قیمتی آنها را  کاروانی در راه سفر، به دو راهزن برخوردند. آن دو راهزن، پس از مدّتی زد و خورد، تمام  مسافران 
کردند و  کم رفتند و ماجرا را تعریف  کاروان نزد حا کردند. اهل  کاروان زدند، فرار  کتک مفصّلی به مسافران  گرفتند و پس از آنکه 
کم پس از شنیدن سخنان آنها، علّت شکست آن  عدّه ی زیاد را از آن دو راهزن، جویا  خواستار دستگیری آن دو راهزن شدند. حا

کم، آنها دو نفر بودند همراه، ما صد نفر بودیم تنها!« کاروانیان توضیح داد: »جناب حا شد. یکی از 
کوزه گری، جلد دوم رحماندوست، فوت   
کلّی متن باشد(. کنید بعضی از سؤال ها با توجّه به مفهوم  کنید و پاسخ آنها را بنویسید )سعی  ب( با توجّه به متن، سه سؤال طرح 
- مسافران برای چه پیش حاکم رفتند؟  تا بتوانند اموال به سرقت رفته ی خود را به دست بیاورند و راهزنان را پیدا کرده و به مجازات برسانند.
- چرا مسافران نتوانستند مانع راهزنان شوند؟  زیرا مسافران با هم همراه نبودند و اتّحاد نداشتند؛ بنابراین راهزنان از تفرقه ی میان 

کردند و اموالشان را دزدیدند. آنها استفاده 
کنید و بنویسید. که دارای نشانه ی )ص- ع- ح - ض( هستند، پیدا  کلمه هایی را  - از متن داستان 

کم- توضیح- تعریف- مفصّلی- عدّه- صد- علّت حا

76 نگارش    

گزارشی درباره ی آن بنویسید.  کنید و  یکی از موضوع های زیر را انتخاب 
اردوی تفریحیبرنامه ی یک روز مدرسهگردش علمیبازدید از یک مکان تاریخی، علمی، آموزشیدیدار دو تیم ورزشی

موضوع: بازدید از تخت جمشید
در خرداد ماه سال 1397، سفری به شیراز داشتم. در این سفر، پدرم و مادرم مرا همراهی می  کردند. قبل از شهر شیراز، یکی از بزرگ ترین 
میراث های باستانی و تاریخی ایران، یعنی تخت جمشید قرار دارد. ما ابتدا به دیدن این اثر باستانی باارزش رفتیم. بسیاری از آثار قدیمی 
کاخ  کاخ ملکه،  کاخ آپادانا،  کرد؛ آثاری مثل دروازه ی ملل،  را در این شهر بزرگ باستانی می توان دید و به اقتدار ملّی و ایرانی خود افتخار 

کاخ شورا، سنگ نوشته ی داریوش، سنگ نوشته ی اردشیر یکم، تَلِ آجری و ... . صدستون، 
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 1 با توجّه به متن درس »شجاعت«، به پرسش ها پاسخ دهید.
الف( شجاعت اخلاقی چیست؟

ب( ریشه ی اصلی ترس های نادرست در چیست؟
کسی شجاع می گویند؟ پ( به چه 

کنید.)مازندران - مدرسه ی شاهد - 98( کامل   2 جدول زیر را 

هم خانوادهمترادفواژه ی معنادارحروف درهم ریخته
بی خردیهـ ، ج، ل

 ،  ،  ، متانت، 
ماهرهـ ، ا، ت، م، ر

ضـ ، م، ت، ن، ی

 3 با متضاد هر واژه جمله بسازید.

 : الف( نکوهیده ≠ 
 : ب( آرامش ≠ 
 : پ( موفّقیت ≠ 

 4 مانند نمونه، با هر یک از واژه های زیر، ترکیب های معنادار بنویسید.

گلدانِ خالی گلدان: 
ب( پدیده:  کار:   الف( فدا

ت( هندوانه:  پ( شریف:  
کنید. )منتخب معلّمان برگزیده( کامل   5 نمودار زیر را 

ــ / یِ+واژه ِـ واژه+ـــ

شانه ی قرمز←قرمز++شانه

ــ+اتّفاق ِـ اتّفاقِ ←+ـــ

ــ+ ِـ کار←کار+ـــ  

←++شعله ها

کنید و در چند بند بنویسید. که با هم کلاسی هایتان رفته اید، تهیه  گزارش از آخرین اردویی   6 یک 

 1 الف( شجاعت اخلاقی آن است که حرف راست و درست را بگوییم . ب( ریشه ی اصلی ترس های نادرست در جهل و نادانی است. پ(  به 
کسی که از خطر و عاقبت کارهای بد بترسد؛ ولی دست و پای خود را گم نکند و با کمال متانت و آرامش برای رویارویی با خطر چاره جویی کند ]142[ .

  ]146[ 2 

هم خانوادهمترادفواژه ی معنادارحروف در هم ریخته
جاهلبی خردیجهلهـ ، ج، ل

متینسنجیده رفتار کردنمتانتت، ت، ن، ا، م
ماهرتوانایی در کارمهارتهـ ، ا، ت، م، ر

ضمانتضمانت کردن و متعهد شدن به انجام کاری یا تهیه ی چیزیتضمینضـ ، م، ت، ن، ی

امتحان  در  تمرکز  عدم  باعث  اضطراب  اضطراب:   ≠ آرامش  ب(  است.  پسندیده  بسیار  گاه  ترس،  پسندیده:   ≠ نکوهیده  الف(   3 
ک،  کار، ب( پدیده یِ ترسنا می شود. پ( موفّقیت ≠ شکست: انگلیسی ها در بوشهر، شکست سختی خوردند ]146[ .  4 الف( پدرِ فدا

پ( انسانِ شریف، ت( هندوانه یِ قرمز ]147[ 

ارزشیابی مستمر
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 ]147[ 5 

ــ / یِ+واژه ِـ واژه+ـــ

شانه یِ قرمز←قرمز+یِ+شانه

ــ+اتّفاق ِـ اتّفاقِ خوب←خوب+ـــ

ــ+محل ِـ محلِ کار←کار+ـــ

شعله هایِ آتش←آتش+ یِ+شعله ها
گفت:  ج میلاد در شهر تهران بردند. وقتی به آنجا رسیدیم، شخصی با لباس ویژه جلو آمد و  گذشته، ما را به تماشای بر  6 هفته ی 
ج میلاد می خواهید، از من بپرسید  که درباره ی بر گونه اطّلاعاتی  »من راهنمای شما هستم. از اینکه مهمان ما هستید، خوشحالیم. هر 
که  ج مخابراتی جهان است  ج ایران و ششمین بر ج میلاد، بلندترین بر گفت: »بر کرد و  تا برایتان توضیح دهم«. بعد خودش شروع 
کز تفریحی شهر تهران تبدیل شده است و سالانه افراد  در شمال غربی شهر تهران قرار دارد و امروزه، به یکی از برترین جاذبه ها و مرا
ج حدود 435 متر ارتفاع دارد و در سال 1387 افتتاح شده است... « آقای راهنما همچنان توضیح  بسیاری از آن بازدید می کنند. این بر

گوش می دادیم ... ]148[ . می داد و ما تماشا می کردیم و 

زمانی دانشمندان فکر می کردند، خواب یک زمان اضافه است و آدم ها با خوابیدن نه تنها چیزی به دست نمی آورند؛ بلکه 
که سطح هوشیاری انسان تغییر می کند،  کامل از دست می دهند. یک دکتر روان پزشک می گوید: »زمانی  زمان را هم به طور 

کمبود هوشیاری روبه رو می شویم.« فرد به خواب می رود؛ یعنی در خواب تا حدودی با 
درحالی که  و  است  فعّال  بسیار  مغز  که  جسمی  سریع  حرکت  یا   )rem( رِم  مرحله ی  یکی  دارد:  مرحله  دو  خواب  سیکل 
رِم  نان  و راست حرکت می کنند. مرحله ی دوم  به سرعت به چپ  ماهیچه های بدن در حال استراحت هستند، چشم ها 
که چند مرحله دارد: 1- خواب خیلی سطحی 2- خواب سطحی 3- خواب عمیق 4- رؤیا و خواب  )nun rem( نام دارد 
که  دیدن. تمام این سیکل ها و انواع خواب بین 90 تا 120 دقیقه اتّفاق می افتد و بعد از آن دوباره همین سیکل تا زمانی 

می خوابیم ادامه پیدا می کند. 
در زمان خواب، بخشی از مغز به خواب می رود؛ امّا قسمت عمده ای از این ارگان بیدار است و حتی فعّالیتش نسبت به 

که بیدار است افزایش می یابد. زمانی 
از  هفته  دو  مدت  به  را  صحرایی  موش های  دانشمندان  آزمایشگاه،  در  است.  مهم  بسیار  و  نیست  تلف شده  وقت  خواب 
کردند؛ بعد از مدتی، تمام آنها مردند. در آزمایشی دیگر وقتی موش ها به مرحله ی خواب عمیق یا مرحله ی  خواب محروم 
گذشت 4 تا 6 هفته همه ی  رؤیا نزدیک می شدند، آنها را بیدار می کردند و این  آزمایش هر بار تکرار می شد؛ در نتیجه بعد از 

موش ها مردند؛ پس خواب پایه ی اصلی سلامت بوده و برای جسم و روان ضروری است.
کابوس های آنها را مورد  کردن ریشه ی یک بیماری به بررسی خواب های آدم ها می پردازند؛ مخصوصاً  روان شناسان برای پیدا 
کابوس ممکن است پاسخی به ماجرا  کابوس با احساس نگرانی و ترس از خواب بیدار می شود.  بررسی قرار می دهند. فرد در 
که از ماجرای خاصی در  که از اختلال روانی ناشی می شود یا علت دیگرش این است  و ضربه های روحی در دنیای واقعی باشد 

زندگی خود غافل شده یا نمی خواهد بپذیرد.
گوار نمی بینیم؛  که حالمان خوب است شب خواب نا گاهی  گاه فرد را به تصویر می کشند؛ یعنی  معمولًا، خواب ها ناخودآ
گاهی عجیب و غریب روبه رو  ک و  که حالمان خوب نیست و عصبی هستیم، با خواب های بد، تلخ، ترسنا گاهی وقت ها  امّا 

گاهی مضمون خواب های افراد با اتّفاقات روز متفاوت است. می شویم. البته 
هستیم  خواب  وقتی  می روند.  راه  خواب  در  مردم  از  برخی  حتّی  نیست؛  سکون  و  سکوت  دنیای  خواب،  دنیای  خلاصه، 
حساسیت خود را نسبت به محیط از دست نمی دهیم؛ مثلًا ممکن است بر اثر صدای آشنایی از خواب بیدار شویم؛ حتّی 

کار را هم می کنند. که در زمان معیّنی بیدار شوند و این  بعضی از افراد می توانند تصمیم بگیرند 
که چرا نوزادان  کمتر می شود. بر این اساس، می توان توضیح داد  طبق یک نظریه، با رشد و تکامل مغز، نیاز انسان به خواب 
قسمت اعظم شبانه روز را در خواب می گذرانند. الگوی خواب و بیداری انسان ها به عادات و احساساتشان مربوط است. 
که برای تهیه ی غذا، پناهگاه و دفاع، همانند انسان وابسته به قوّه ی بینایی اند، قسمت اعظم روز را فعّال  هستند  جانورانی 

و شب ها می خوابند. 
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 12 تا   10 به  سال  هفت  زیر  کودکان  است.  متفاوت  گون  گونا اشخاص  و  مختلف  سنین  نژادها،  در  خواب،  به  انسان  نیاز 
نیاز  ظاهراً  دارند.  احتیاج  شبانه روز  در  خواب  ساعت   10 تا   7 به  بزرگسالان  و  ساعت   11 تا   10 به  دبستانی  ساعت،  کودکان 

کاهش می یابد.  بزرگسالان به خواب، با افزایش سن 
)منبع: دایرةالمعارف عجایب شگفت انگیز  -جی آرمسترانگ ترجمه ی پریسا همایون روز(

ارزشیابی

کودکان دبستانی به چند ساعت خواب نیاز دارند؟  1 

4( 7 تا 10 3( 4 تا 8  2( 10 تا 11  1( 10 تا 12 
گزینه درباره ی مغز هنگام خواب درست است؟ کدام   2 

2( قسمت عمده ای از مغز بیدار است. 1( بخشی از مغز به خواب می رود. 
4( همه ی موارد  3( فعالیت مغز نسبت به زمان بیداری افزایش پیدا می کند. 

 3 انواع خواب در حالت نان رِم )nun rem( بین  دقیقه اتّفاق می افتد.

2( 100 تا 120 1( 90 تا 100  
4( 60 تا 90 3( 90 تا 120  

که حالش خوب نیست و اعصابش به هم ریخته است، درست نیست؟ کسی  گزینه درباره ی خواب  کدام   4 

2( زمان معیّن بیدار می شود.  1( بد و تلخ  
گاهی عجیب و غریب  )4 ک   3( ترسنا

کدام دلیل برای مردن موش ها در آزمایشگاه درست نیست؟  5 

کردند. 1( آنها را دو هفته از خواب محروم 
2( وقتی موش ها به مرحله ی خواب عمیق می رسیدند، بیدارشان می کردند.

کرده بودند. 3( زیرا از موش های صحرایی در این آزمایش استفاده 
4( وقتی موش ها به مرحله ی رؤیا می رسیدند، بیدارشان می کردند. 

 6 چه زمانی فرد به خواب می رود؟

کنید.  7 مراحل دوم خواب )نان رم( را به ترتیب شماره گذاری 

 خواب عمیق   خواب خیلی سطحی
 خواب سطحی   رؤیا و خواب دیدن

کسی در خواب به مرحله ی رم )rem( رسیده است؟ که  کجا می فهمیم   8 از 

 9 روان شناسان برای شناسایی ریشه ی یک بیماری چه چیزی را بررسی می کنند؟

 10 چرا نوزادان قسمت اعظم شبانه روز را خواب هستند؟

 11 فکر می کنید چرا بعضی از پلیس ها نمی گذارند مُجرمان مدّتی بخوابند؟

 1 گزینه ی »2«  2 گزینه ی »4«  3 گزینه ی »3«  4 گزینه ی »2«؛ بیدار شدن در زمان معیّن مربوط به خواب پریشان نیست.

 5 گزینه ی »3«؛ از موش صحرایی در آزمایش استفاده کردند؛ ولی دلیل مرگشان نخوابیدن بود.  6 زمانی که سطح هوشیاری او تغییر 

 کند؛ یعنی با کمبود هوشیاری روبه رو شود.  7   1- خواب خیلی سطحی 2- خواب سطحی 3- خواب عمیق 4- رؤیا و خواب دیدن
 8 ماهیچه های بدن در حال استراحت است؛ ولی چشم ها به سرعت به چپ و راست حرکت می کنند.  9 خواب های آدم ها، 

کامل نرسیده است.  11 چون به دلیل بی خوابی  کابوس هایشان را بررسی می کنند.  10 زیرا مغزشان به رشد و تکامل  مخصوصاً 
تمرکز و تعادل فکری خود را از دست داده و زودتر حقیقت را می گویند.



455

ی
دگ

زن
هِ 

 را
 5

ل 
ص

ف
ش

گار
و ن

سی 
فار

 درس 15: کاجِستان 

 149- پرورش روحیه ی ایثار و توجّه به هم نوع و درک مفهوم شعر

 150- تقویت مهارت خواندن 

 151- تقویت مهارت گوش دادن 

 152- تقویت مهارت گفتن

 153- معنی، مفهوم و هم خانواده ی واژه های درس

 154- حرف ربط »چو« و »چون« و معنای آنها در جمله

 155- شخصیت های اصلی و فرعی داستان ها

 156- تاریخ ادبیات: محمّدجواد محبّت

 157- تبدیل شعر به نثر ساده

 158- درک مفهوم کلّی بخوان و بیندیش )نابرده رنج، گنج میسّر نمی شود(

 159- معنی واژه های بخوان و بیندیش »زیرِ آسمانِ بزرگ«

 160- درک مفهوم کلّی حکایت )قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.(

 161- معنی واژه های حکایت »حِکمَت«

 162- تاریخ ادبیات: گلستان

واژه  نامه
درس »کاجِستان«

به راحتی آسان: 
صدمه دیده، ضربه دیده آسیب دیده: 

دوست آشنا: 
حادثه، پیشامد اتّفاق: 

کرد استوار و پابرجا شد، رشد  گرفت:  *پا
که برای راندن چهارپایان به  رشته ای از چرم  *تازیانه: 

 کار می رود.
کردن: اندیشیدن *تأمّل 

طاقت، توانایی تحمّل: 
باران تند و شدید رگبار: 

کردن رشد  روییدن: 
رونده، عابر رهگذر: 

کاج فراوان روییده باشد. که درخت  جایی  کاجستان:   *
آرام آرام کمَک:  کم 

گاه بی خبر، نا گهان:  نا
لطافت، مهربانی ]153[  نرمی: 

بخوان و بیندیش »زیر آسمان بزرگ«
دیوار *حصار: 

از بین رفتن، واژگون شدن *سرنگون شدن: 
یکی از سازهای موسیقی ]159[  *ویولن: 

حکایت  »حکمت«
دانش، علم و معرفت * حِکمت: 

مخفّف خاموش * خامُش: 
معنی  به  عافیت...«  »قدرت  مثل  در  *خامُش گردانم: 

کنم.  کت  سا
کرد کرد، آغاز  شروع  *در نهاد:  

کشتی وسیله ی هدایت  سلطان:  
آخرین درجه، پایان، نهایت *غایت: 

فرو رفتن در آب *غوطه: 
رنج، سختی *محنت: 

محبّت، مهربانی *ملاطفت: 
پادشاه مَلِک: 

آنچه که آزمایش نشده، تجربه نشده ]161[  *نیازموده: 
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هم خانواده
سلیم، سلامت←سالممتحمّل، حمل، حامل←تحمّل

لطف ]151[ ←ملاطفتحکیم←حکمت

متضاد

آسایش ≠محنتغریبه≠آشنا

تند ]151[ ≠ملایمکوتاه≠دراز

واژه ها و ترکیب های مهم املایی
خطوط سیم - رهگذران ده - رگبار باران- تازیانه ی باد - تأمّل کردن - تحمّل کردن -  اتّفاق تلخ - کاجِ آسیب دیده - کم کَمک  پا گرفت-
 کاجستان - نوه ی پیرمرد - مسیر خودرو - چند کیلومتر  - طی کردنِ راه - درختان بلوط - نصیحت خوب - مطمئن شدن - کاشتن بذر -
مزرعه ی کشاورزی - اجرای موسیقی - آهنگ ویولن - ماسه های ساحل - حصار پرپیچ و خم - قاره های دنیا - ثروت واقعی - مِحنَت غرقه 

شدن - ملاطفت کردن - غایت لطف - غوطه خوردن - سکان کشتی 

محمّدجواد محبّت: در سال 1322 هجری شمسی در کرمانشاه به  دنیا آمد. کودکی و تحصیلات خود 
را در کرمانشاه گذراند سپس به عنوان معلّم در یکی از روستاهای قصرشیرین به خدمت مشغول شد. 
از سال 62 به مؤلّفان  کتاب های درسی پیوست و آ   ثار او در  کتاب های دوم، سوم و چهارم ابتدایی 

درج شد. از آ   ثار او می توان خاطرات سبز، رگبار کلمات و کوچه باغ آسمان را نام برد. ]156[ 

111 معنی بیت ها    

ان«
س�ت »کا�بِ

ام1/ �ی �پ   
ݬݬݬݬِ

م س�ی طوطِ  �ز ا�  ک�ز ددر  د�ز �ی �و�ی کا�ب  دو  ده،  ا�ز  ا��ب  �ز

در بیرون از روستا در کنار سیم های تلفن، دو درخت کاج رشد کردند.

�ان2/ ��هگدز  ، درا�ز ان  د�ال�ی می د�ید�ز دوس�ت  دو  ون  �پ �ا  دو  ن 
آ

ا
سال های زیادی این دو کاج کنار هم بودند و همه آنها را مثل دو دوست می پنداشتند.

ی3/ رز �پا�ی�ی های  �و�ز ا�ز  ی  �باد�و�ز زه ی  �یا�
ا�ز �ت و  ا�  �گ�ب ر  �ی �ز

در یک روز پاییزی، زیر باران شدید و شلاق محکم باد ...

�ید4/   
لر�ز ود 

�ز به  � کا�ب ها  ا�ز  کی  اد�ݪݪݭݭݭی �ت ا�ز د�یگری  �وی  و  د  �ش م 
�ز

در اثر وزش تندباد، یکی از کاج ها کج شد و روی کاج دیگر افتاد.

مرا5/  
ش

�
�ز �ب �ب ا،  �ز �ش آ

ا »ای   : �ت
کنگ�ز مّل  أ

ا �ت  ، من  �ال  در  و�ب 
�ز

کاج شکسته گفت: »ای دوست، مرا ببخش )که به تو تکیه داده ام(، خوب در حال من اندیشه کن.

اس�ت6/ رون  �ب�ی اک،  �ز �ز  م  ه ها�ی کن.«��ی�ش ل 
حمݨݨݨݨݨݦݦّ

�ت
مرا  ی،  �و�ز د  �ز �پ

ریشه هایم از خاک بیرون زده است  ]اگر به تو تکیه نکنم، خواهم افتاد[   چند روزی سنگینی مرا تحمّل کن.«

رمی:7/ �ز �با  �ت 
گ�ز یه،  م�ا� �ه �یاد،کا�ب  ا�ز  رم  می �ب

�ز �ا  ی 
ت
»دوس�

کاج همسایه با محبّت به دوستش گفت: »من دوستی تو و معنای دوستی را هیچ وقت از یادم نمی برم. 

ی8/ �و�ز م  �ه ا�ت  �ز ا�تّ ن  ا�ی ا�ید 
اد.«�ش �ت ا�ز من  رای  �ب ا�ز  اگهان  �ز

شاید این اتّفاق روزی برای من هم بیفتد.«
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د9/ ���ی �باد   ِ
ش

گو� به  � ی 
ز
دمهر�با� �ش م  ملا�ی د،  �ش �ام 

آ
ا �باد، 

در این زمان، این مهر و محبّت دو کاج به گوش باد رسید و باد با دیدن این علاقه آرام شد و آهسته تر وزید. 

م10/ �ه ما  ��ی�ب د�یده ی 
آ

ا ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݪݪݪݪݪݪ  ِ د.کا�ب �ش �الم  و  �ت 
گر�ز �پا  ک،  مݦݦݦَ َ ݧ کݧ کَم 

کاجی که آسیب دیده بود، کم کم بهبود یافت و سلامتی خود را دوباره به دست آورد.

�ت11/
�ز می ��ی رو 

ز
� کا�ب ها،  �انم�یوه ی  آ

ا د  د�ز می �ز ه  ��ی�ش زه ها  دا�
میوه ی کاج ها بر زمین می ریخت سپس دانه های آن به آسانی در زمین فرو می رفت و ریشه می زد.

�بعد12/ دی  �ز �پ و  د  ��ا�ز �با�ان  ر،  ...ا�ب ان«  س�ت »کا�ب �ت 
�یا�ز ام  �ز ما،  دهِ 

ابر هم، باران رساند )بارید( و مدّتی بعد به دلیل روییدن فراوان کاج ها، آن ده را »کاجستان« نام گذاری کردند. ]149[ 

113   درست و نادرست  

ک بیرون هستند، آرام شد. نادرست کاج از خا که ریشه های  1- باد وقتی دید 
کاج، سال های سال با هم دوست بودند. درست 2- دو 

3- در یک روز پاییزی، باد شدیدی وزید. درست
113 درک مطلب    

ک بیرون بود و توان ایستادن  کند؟  ریشه های او از خا کاج آسیب دیده از همسایه اش خواست چند روزی او را تحمّل  1- چرا 
کند تا او آرام آرام پا بگیرد و سالم شود. کاج همسایه اش خواست چند روزی وزن او را تحمّل  نداشت؛ به همین جهت از 

گفت؟ گفت: »من دوستی تو را فراموش نکرده ام و شاید روزی این  کمک دوستش چه  کاج همسایه در پاسخ به درخواست   -2
اتّفاق برای من هم بیفتد.« 

کردند و زیاد شدند.  ک ریشه زدند، رشد  کاج بر زمین ریخت سپس در خا کاجستان تبدیل شد؟ میوه های دو  3- دِه، چگونه به 
کاج همسایه دوستی را از یاد می برد چه اتّفاق هایی ممکن بود بیفتد؟  کاج آسیب دیده  گر  4- با توجّه به تصویر پایان شعر، ا
خ ندهد،  کردن سیم ها، برای اینکه دوباره چنین اتفاقی ر روی خطوط سیم پیام می افتاد و سیم ها قطع می شد و مأموران بعد از درست 

کاج همسایه را هم قطع می کردند.
گوش باد رسید / باد آرام  کنید. پاسخ پیشنهادی: مهربانی به  کدام بیت یا بیت های درس را بیشتر می پسندید؟ دلیل خود را بیان   -5

کننده ی محبّت و مهربانی بین دو دوست است. شد، ملایم شد؛ زیرا بیان 

113 واژه آموزی    

ت کنید: 
ّ

ت بخوانید و به معنی چون/ چو در آنها دق
ّ

بیت های زیر را با دق
همان گه، بیایم چو ابر سیاه / بی آزارت آرم، بدین جایگاه

                                                مانند/ مثل 
دل سام شد چون بهشت برین / بر آن پاک فرزند، کرد آفرین

                                               مثل/مانند 

 چو آیند و پرسند، گردن کشان/ چه گویم از این بچّه ی بدنشان؟ 
      هنگامی که

چون بسی ابلیس آدم روی هست / پس به هر دستی نشاید داد دست )ابلیس = شیطان(
    زیرا

همان طور که در ابیات بالا خواندید چون/ چو ممکن است معنی »مثل و مانند« یا »زیرا، وقتی که، هنگامی که« 

بدهد که با توجّه به جمله به معنی درست آن پی می بریم. 
نکته: اگر »چون/چو« به معنی »زیرا« یا »وقتی که« باشد، حرف ربط محسوب می شود و دو جمله را به هم پیوند می دهد.

مثال: من امسال شاگرد اول مدرسه شدم، چون بسیار تلاش کرده بودم. ]154[ 
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119 درک و دریافت    

شخصیت در داستان
اساس و پایه ی هر داستانی، »شخصیت« است. بدون شخصیت، هیچ داستانی شکل نمی گیرد. 

شخصیت اصلی: مهم ترین شخصیت داستان است که حوادث را پیش می برد و پایان و سرنوشت اوست که برای 
خواننده مهم است؛ مانند: شخصیت رئیس علی در بخوان و بیندیش »رئیس علی« 

 نسبت به 
ً
شخصیت فرعی: شخصیت هایی که در کنار شخصیت اصلی، در مقام دوم، سوم یا ... هستند و اصولا

شخصیت اصلی در داستان اهمّیت کمتری دارند، شخصیت فرعی نامیده می شوند؛ مانند رئیس محمّد، قابله ی روستا، 
همسر رئیس محمّد، نظامی های هندی، انگلیسی ها، فرمانده انگلیسی در بخوان و بیندیش »رئیس علی« ]155[ 

گنج میسّر نمی شود. کدام مَثَل با محتوای داستان هم خوانی دارد؟ پ( نابرده رنج،   -1
2- به نظر شما ثروت پدربزرگ چه بود؟ تجربه و علم و دانش

که در دنیا هستند، می توانند راز  گفت: »راز زندگی فقط یک چیز نیست« چه بود؟ یعنی تمام چیزهایی  3- منظور حصار از اینکه 
زندگی انسان باشند. 

کدام چه پندی به او دادند؟ کرد و هر  کسانی دیدار  4- در این داستان، پسر با چه 
کجا آمده ای. که از  کیلومتر راه طی می کنی؛ بلکه باید همیشه این را به یاد داشته باشی  که چند  1- خودرو ← مهم نیست 

2- درخت ← تو باید از محکم بودن ریشه هایت در زیر زمین مطمئن شوی و گرنه، در برابر کمترین وزش باد، بلافاصله سرنگون خواهی شد.
کنی. بذر را بکار و آن را  کاشته می شود، تصوّر  که در زمین  گر فکری به خاطرت رسیده است، بهتر است آن را مانند بذری  کشاورز ← ا  -3

که رشد می کند و محصولش را برداشت می کنی. کن طولی نمی کشد  مراقبت 
که فقط از یک تکّه چوب با چهار سیم ساخته شده ام، می توانم آهنگ های  4- ویولن ← راز زندگی باید جایی باشد، وگرنه چگونه من 

چنین زیبا به وجود آورم.
کوتاهی دارند و سرانجام روزی به پایان می رسند. که عمر  5- دریا ← سختی های زندگی را هم مانند امواج دریا بدان 

که به دنبالش هستی، پیدا می کنی. ک پشت ← زمان را از دست نده. چیزی  6- لا
کردن، ضرر نکرده است. کمی استراحت  کس تا به حال از  کن. هیچ  7- تخت ← کمی استراحت 

کنار  کدام از این تکه های چوب به تنهایی ارزشی ندارند؛ امّا وقتی در  8- حصار ← راز زندگی که فقط یک چیز نیست. به من نگاه کن! هر 
که تا هر جا هم ادامه داشته باشند، باز با هم هستند. هم قرار می گیرند، یک حصار پرپیچ و خم می سازند 

کنید.  5- شخصیت های داستان را بر اساس شکل زیر بیان 

120 حکایت    

کدام ضرب المثل های زیر، تناسب دارد؟  کنید، مفهوم حکایت با  گفت وگو درباره ی مَثَل های زیر، مشخّص  پس از 
گرفتار آید.  که به مصیبتی  کسی داند  قدر عافیت، 

78 املا و واژه آموزی    

1- با حروف درهم ریخته ی هر ردیف، یک واژه بسازید. 
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2- از روی بیت هایی که کلمه های زیر در آنها به کار رفته، یک بار بنویسید.
مراتأمّل ببخش  آشنا،  ای  کنگفت:  تأمل  من،  حال  در  خوب 
روزیاتّفاق هم  اتّفاق  این  افتادشاید  من  برای  از  گهان  نا

پیامخطوط سیم  خطوط  کنار  روییدنددر  کاج  دو  ده،  از  ج  خار

3- در هر یک از جمله های زیر، واژه ی »چون« به چه معنی است؟ 
گل های باغ بهشتند. ← چون یعنی: مانند، شبیه مادران چون 

مسافرت را دوست دارم چون چیزهای جدید می آموزم. ← زیرا، برای اینکه
دانه های شبنم چون مرواریدهای غلتان روی برگ ها نشسته بودند. ← مانند، شبیه

کنار آن می نشست. ← برای اینکه، به دلیل اینکه چون صدای دریا آرامش بخش بود، ساعت ها 
79 درک متن    

1- با توجّه به شعر درس، به پرسش های جدول زیر، پاسخ دهید. 

نام داستان:  کاجستان
کاج، باد، باران، ابر و رهگذران شخصیت های داستان:  دو 

ج از دِه داستان در چه محلّی اتّفاق افتاده است؟  در نزدیکی یک روستا / خار
داستان در چه زمانی رخ داده بود؟  در فصل پاییز

کاج همسایه بسیار مهربان بود و وظیفه ی دوستی را به  جا آورد و  کاج همسایه چیست؟  پاسخ پیشنهادی:  نظر شما درباره ی 
کرد در غم و شادی دوستش شریک باشد.  سعی 

کردن اجزای جمله، بیت های زیر را مانند نمونه، به زبان ساده بازگردانید.  2- با جابه جا 
خانه هاشعر میان  می پیچید  عودباز  بوی  و  گلاب  و  اسفند  بوی 

گلاب و بوی عود میان خانه ها می پیچید.بازگردانی باز بوی اسفند و 

جاودانشعر بهاری  فصل  سرودمی رسد  و  شعر  و  گل  و  عطر  از  فصلی 
فصل بهاری جاودان، فصل عطر ، گل ، شعر و سرود می رسد.بازگردانی

نرمی:شعر با  گفت  همسایه  یادکاج  از  نمی برم  را  دوستی 
کاج همسایه با مهربانی گفت: »دوستی را از یاد نمی برم.«بازگردانی

80 نگارش    

 قصّه ی شعر »کاجستان« را به نثر ساده بنویسید.
کاج موضوع: دو 

ک  دو کاج در نزدیکی یک روستا زندگی می کردند. یک روز در فصل پاییز، باد تندی وزید و باعث شد که یکی از کاج ها خم شود و ریشه اش از خا
بیرون بیاید و کاج سُست شده و روی کاج کناری بیفتد. کاج از دوستش خواهش کرد که کمی سنگینی او را تحمّل کند. دوست او نیز با مهربانی 
قبول کرد و هر دو با هم، وزش باد را تحمّل کردند. باد که علاقه و دوستی آنها را دید، آرام شد و سعی کرد آرام تر بوزد. به مرور، کاج آسیب دیده 

کاج ها بر روی زمین ریخته بود، آن ده به کاجستان نام گرفت. که از  سلامتی خود را به دست آورد. پس از مدّتی با رشد کردن میوه هایی 

81     هنر و سرگرمی و جمع بندی آموخته ها  

که درباره ی اسم قبل از خود توضیح دهند. کلمه هایی بنویسید  2- در جاهای خالی 
کرده بود.  ک را با خود به هر سو می برد. راه طولانی بچّه شیر را خسته و بی رمق  باد تندی بر صحرا می وزید و خار و خاشا

غذای خوشمزه ی مادرم را خورده بودم و توی رختخواب گرم و نرم خوابیده بودم.
ته نهر پر از سنگریزه بود و لابه لای سنگریزه ها پر از ماهی های قرمز و کوچک و بانمک بود. 

پیرزن مهربان و دلسوز بود.
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3- پاسخ هر سؤال را در خانه های خود بنویسید و رمز جدول را پیدا کنید.
2- به معنی دستور است.  1- بوی خوشی دارد. 

4- پلی رنگی در آسمان 3- ناپسند است.  
6- دلیری 5- دارای اعتبار و بها 

7- عکس را در آن می گذارند.
کنار هم قرار دهید تا رمز جدول به دست آید.      م - ن-م - ا - ز - م - ا - ا )امام زمان( رمز جدول: حروف ستاره دار را طوری 

 1 شعر »کاجستان« را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

کنید.  1( بیت های زیر را نقطه گذاری 
ٮٮام سٮم  حطوط  کٮار  »در 
روٮٮدٮد کاح  دو  ده،  ار  حارح 
رهگـــــدراں درار،  ســـــالٮاں 
می دٮدٮد« دوسٮ  دو  حوں  را  دو  آں 

کنید. کامل  2( با توجّه به ورودی ها، خروجی ها را 

کنید. 3( به زبان ساده معنی 
گفت: »ای آشنا، ببخش مرا 

کن  خوب در حال من، تأمّل 
ک، بیرون است  ریشه هایم ز خا

کن« چند روزی، مرا تحمّل 
4( پیام شعر »کاجستان« چیست؟

کنید.  2 جاهای خالی را با واژه ی مناسب پر 

متضادهم معنیهم خانواده
ملاطفت
محنت
حکمت

کادر بنویسید. کنید و مثل مرتبط با حکایت »حکمت« را در   3 هر مثل را به بخش دوم آن وصل 
سر سبز می دهد بر باد از هر دست بدهی     

برفش بیشتر زبان سرخ     
از همان دست هم می گیری کسی داند    قدر عافیت،   

گرفتار آید که به مصیبتی  که بامش بیش    هر   

 4 مانند نمونه، با توجّه، به معنی »چو / چون« شماره ی هر بیت را در جدول بنویسید.

چو/ چون )مثل و مانند(
بیت )1( 

بیت 

که( چو / چون )زیرا، وقتی 
بیت )3( 

بیت 

1( سالیان دراز، رهگذران / آن دو را چون دو دوست می دیدند 
کرد آفرین ک فرزند،  2( دل سام شد چون بهشت برین / بر آن پا

گویم از این بچّه ی بدنشان؟ گردن کشان / چه  3( چو آیند و پرسند، 
4( فصل پاییز و زمستان می رود / بار دیگر، چون بهاران می شود

ارزشیابی مستمر

تازیانه
معنی رگبار

رهگذر
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کنید. )منتخب معلّمان برگزیده( کنید و شخصیت های اصلی و فرعی آن را مشخّص   5 شعر زیر را به قصّه تبدیل 

اوفتاد شکار  زِ  پیری،  اوفتاد»گربه ی  نَزار  و  بنالید  زار 
ماند پیکار  و  حمله  و  طمع  مانداز  کار  و  شد  کار  از  )پیکار: مبارزه(کارگر 

گزید را  دمش  همسایه،  کشیدگربه ی  جفاها  بازار،  سگ  )جفا: ظلم و ستم(از 

شد گرفتار  و  رنجور  چو  شدگربه  انبار  در  بداندیش،  موش 
نشست سو  هر  به  و  خُفت  جا  همه  گسستدر  انبان  و  کیسه  هر  ز  کیسه(بند  )انبان: 

تباه رسم  و  ره  آن  دید  چو  راهگربه  انبار  به  کرد  پای کشان، 
کاین چه درافتادن است استگفت به خود،  تن  در  جان  و  دل  در  رَمقی  تا 
نیست پیکار  نیروی  مرا  نیستگرچه  خبردار  قصّه،  این  از  موش 

کرد  تدبیر  و  همّت  آن  چو  کرد گربه  سیر  را  گرسنه  شکم  آن 
دست  به  را  زمین  خراشید  و  نشست جست  همان جا  و  بلرزید  موش 
گرفت بدین سان  چو  چندی،  گرفت«موشک  دندان  ز  درد  تن،  ز  رنج 

»پروین اعتصامی«

کنید. کامل   6 جدول زیر را 

2- غرور، آفت آن است. که« است.  1- حرف ربط به معنی »وقتی 
4- شخصیت اصلی بخوان و بیندیش »زیر آسمان بزرگ«. 3- به معنی »پسر« است.  

کشتی. 6- وسیله ی هدایت  کاجستان.   5- شاعر شعر 
8- به عبارت هایی چون »پیری و معرکه گیری« می گویند. 7- پادشاه است.  

10- شهر نیست. که سوختن آن بوی خوش می دهد.  9- نوعی چوب 
کاج باشد، می گویند. که پر از درخت  11- به جایی 

 1 1(  ، 2( تازیانه: رشته ای 
گفت: »ای  کاج شکسته   )3 ،  ]153[ کار می رود. رگبار: باران تند و شدید - رهگذر: رونده، عابر  که برای راندن چهارپایان به  از چرم 
ک بیرون زده است، چند روزی سنگینی  کن. ریشه هایم از خا که به تو تکیه داده ام ، خوب در حال من اندیشه  دوست، مرا ببخش   

ع ]149[  کن.« ]149[  4( ایثار و توجّه به هم نو مرا تحمّل 
متضادهم معنیهم خانواده 2 ]153[  و ]161[   

مهربانیلطفملاطفت
آسایشرنج / سختیمحنت
دانشحکیمحکمت

که به   ← کسی داند  ← سرسبز می دهد بر باد - قدر عافیت،  خ  ← از همان دست هم می گیری - زبان سر  3 از هر دست بدهی 

که بامش بیش ← برفش بیشتر ]68[  و ]160[  گرفتار آید - هر  مصیبتی 

گرفتار آید. که به مصیبتی  کسی داند  قدر عافیت، 

 ]154[ 4 
چو/ چون )مثل و مانند(

بیت )1( 
بیت )2(

چو / چون )زیرا، وقتی که(
بیت )3( 
بیت )4(
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گوشه ای  گربه پیر و ناتوان شد؛ پس به  گذشت،  که هر روز موشی را شکار می کرد. روزها  گربه ای بود   5 در یک خانه ی روستایی، 

نشست، دیگر نه تلاشی کرد نه برای شکار حیله ای اندیشید. گربه ی همسایه و سگ بازار که دیدند گربه ی پیر این گونه ناتوان گوشه ی 
کردند. کردند و او را آزار دادند و اذیّت  دیوار خوابیده است، از فرصت استفاده 

که  گربه  انبار را به هم ریخت.  کرد و حسابی  کیسه ای را باز  گربه را ضعیف و ناتوان دید به انبار رفت و بند هر  که  موش بدکار هم 
امّا خود  نیرو دارم؛  و  کرده ام، من هنوز توان  که من  کاری است  گفت: »این چه  کرد و  با خود فکری  این اوضاع خسته شده بود  از 
از  که  امّا موش  ندارد؛  گذشته وجود  نیروی  و  تن من قدرت  در  کشیده ام. هر چند  و تلاش  کار  از  و دست  انداخته ام  گوشه ای  به  را 
کند، پس به سمت موش ها  گرسنه ی خود را سیر  کرد و چاره ای اندیشید تا شکم  گربه ی پیر دوباره همت  گاه نیست!«   این نکته آ
کوچکی را شکار گربه ی پیر هر روز موش   پرید و با چنگال هایش زمین را خراشید. موش از ترس لرزید و همان  جا نشست. بدین سان 

می کرد  ]31[ ، ]155[ و ]157[ . 

 6 1- چون ]154[ ، 2- هنر ]111[ ، 3- پور، 4- نوه ی پیرمرد ]155[ ، 5- محبّت ]156[ ، 6- سکان، 7- مَلِک ]161[ ، 8- مثل ]68[ ،

کاجستان ]153[   9- عود ]140[ ، 10- ده ]153[ ، 11- 

 فصل 6: عِلم و عَمل 

 درس 16: وقتی بوعلی کودک بود 

 163- آشنایی با دانشمند بزرگ ایرانی »ابو علی سینا« و تقویت روحیه ی پرسشگری و علم جویی

 164- تقویت مهارت خواندن 

 165- تقویت مهارت گوش دادن

 166- تقویت مهارت گفتن

 167- معنی، مفهوم و هم خانواده ی واژه های درس

 168- اهمیّت »خوب دیدن« و تفاوت آن با »نگاه کردن«

 169- حروف ربط »که« و »تا«

 170- نگارش موضوع های تحقیقی

 171- درک مفهوم شعر )اهمیّت تلاش و کوشش و پایداری در کارها(

 172- حفظ شعر »چشمه و سنگ«

 173- معنی واژه های بخوان و حفظ کن

 174- تاریخ ادبیات: محمّد تقی بهار )ملک الشعرا(
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واژه نامه
درس »وقتی بوعلی کودک بود«

آسوده دل، فراغ بال آسوده خاطر: 
کردن کردن، ذخیره  کردن و پس انداز  جمع  *اندوختن: 

زیر  آنچه هنگام خواب  رخت خواب، بستر،  *بالین: 
سر می گذارند.

بودن،  سالم  و  خرّمی  سلامت،  و  تندرستی  *بهبودی: 
بهتر شدن حال بیمار

*به ستوه آمده ام: خسته شده ام، آزرده شده ام.
کنم. کنم، انبار  کنم، ذخیره  نگه داری  *بیندوزم: 

فارسی، ایرانی، ز بان فارسی *پارسی: 
تلاش و جدّیت، استقامت پشتکار: 

تحمّل، طاقت تاب و توان: 
گهانی حرکت نا جهش: 

باعث  که  چیزی  تعجّب آور،  شگفت انگیز،  *حیرت آور: 
شگفتی شود.

به  کردن  نگاه  چیزی،  به  دوختن  چشم  * خیره شدن: 
چیزی با دقّت

به  نسبت  عاطفی  پیوند  محبّت،  علاقه،  دلبستگی: 
کسی چیزی یا 

شادمانی، خوشحالی دل خوشی: 
پی درپی، پیوسته دم به دم: 

لطف و مهربانی *رحمت: 
حادثه، اتّفاق رویداد: 

چهره ی خندان و شاداب گشاده:  *روی 
زمان برآمدن سپیده، سحرگاه، بامداد *سپیده دم: 

چهره، صورت سیما: 
که برای سپاس انجام شود، مبارکی کاری  *شکرانه: 

پزشک *طبیب: 
وقت، مجال فرصت: 

کاردان، کسی که کاری را به خوبی انجام دهد. *ماهر: 
عاجز، ضعیف ناتوان: 

معروف، مشهور نامدار: 
کند در راه خدا  آنچه شخص بر خود واجب  *نذر: 

انجام دهد.
کرد دید، نگاه  نگریست: 

کلمه ]167[  لغت،  واژه: 
بخوان و حفظ کن »چشمه و سنگ«

کاری، اصرار داشتن کردن در  پافشاری  *اِبرام: 
به آرامی، آهسته  *به نرمی: 

ایستادگی، پافشاری، مقاومت *پایداری: 
بداندیش، سیاه دل، نامهربان، سنگ دل *تیره دل:  

کرد، اصرار ورزید پافشاری  *در اِستاد: 
کسی که با دیگری دست و پنجه نرم می کند،  *زورآزمای: 

که قدرت نمایی می کند. کس  پهلوان، 
مقاوم، سرسخت، لج باز *سخت سر: 

سنگ سخت؛ نوعی سنگ  *سنگ خارا: 
آسان *سهل: 

کرد. کاوش  کرد،  کرد، تلاش  جست و جو  کاوید:   *
کن. کن، مهربانی و محبّت  لطف  کرده:  کرم   *

کوهستان کوهپایه،  کوهسار:   *
که هستی؟ تو  که ای تو:   *

گر تو  ا گرت:   *
سنگ بزرگ و سنگین  * گران سنگ: 

سودی به دست نمی آید، فایده ای ندارد *ناید به بار: 
نمی آید *ناید: 

تکان نخوردم، از جایم حرکت نکردم. *نجنبیدم: 
ناامیدی،  دل سردی ]173[   *یأس: 

هم خانواده

طب، مطب، اطبّا ←طبیبحافظ، محافظ←حفظ

عالم، تعلیم←علمحقوق، حقیقت←حق

انتقال، منتقل←نقلحقایق، محقّق، تحقیق←حقیقت

کر←شکرانه مهیّج ]167[ ←هیجانتشکّر، شا

اشتیاق←شوق
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متضاد

ناسپاسی≠شکرمضطرب، ناآرام≠آسوده خاطر

توانا ]167[ ≠ناتوانپاسخ≠پرسش

دشوار≠ساده

واژه ها و ترکیب های مهم املایی
 شوهر مهربان - همسر ناتوان - بهبودی کامل - رحمت الهی - نذر کردن - قربانی کردن - سیمای عبدالله - مادری دلسوز - واگذار کردن -
- - تأمّل کردن  - آسوده خاطر  - غرور جوانی  - سرآغاز دانایی  - اشک دیدگان- طبیب ماهر  - جهش حیرت آور  - شوقِ آموختن   فرصتِ رشد 

به ستوه آمدن - سپاس گزاریم - دانش بیندوزم - گران سنگ - تیره دل - سیل زور آزمای - اِبرام کردن - یأس و ناامیدی - سهل و دشوار 

ایرانی است  که در اواخر سده ی چهارم و  ابوعلی سینا: فیلسوف، دانشمند و حکیم 
اوایل قرن پنجم قمری می زیسته است. وی از مشهورترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان 
و دانشمندان ایران زمین است. از آثار او می توان »کتاب شفا« و »قانون در طب« 

را نام برد. ]163[ 

126   درست و نادرست  

1- حسین با شنیدن پاسخ های ساده، آرام می شد. نادرست
کند. درست کودکانه او را آرام  2- طبیب می کوشید با پاسخ های ساده و 
3- تلاش حسین، حتّی در زمان بیماری مادر هم، چشمگیر بود. درست

126 درک مطلب    

کردن گوش دادن و فکر  1- طبیب سرآغاز دانایی را در چه چیزی می دانست؟  خوب دیدن، خوب 
2- به نظر عبدالله، چرا بیماری مادر باعث پیشرفت حیرت آور حسین شد؟  حسین دلبستگی بی اندازه ای به مادر داشت، بیماری 
کند و در پی علم آموزی و تجربه اندوزی باشد تا بتواند در آینده پزشک بزرگی شود  گوش  گهانی مادر باعث شد او به توصیه های طبیب  نا

کند. گر دوباره مادر بیمار شد، خودش او را درمان  و ا
کند.  حسین شخصیت  که نظر شما را تأیید  کنید  3- با توجّه به متن درس، حسین چه شخصیتی داشت؟ عبارتی از متن بیان 

کند؛ اما حسین دستبردار نبود. کودکانه او را آرام  پرسشگری داشت. ← طبیب حیرت زده می کوشید با پاسخ های ساده و 
4- منظور از جمله ی زیر چیست؟

که باید بگذرد.« »هر بیماری و دردی، دوره ای دارد 
کردن به حالت قبل برگردد و سالم شود. کند و بدن با استراحت  یعنی برای بهبود یک بیماری باید مدّتی بگذرد تا داروها اثر 

5- چرا ستاره، مادر حسین، با خوشحالی خداوند را شکر کرد؟  ستاره، خدا را به سبب فرزند خوب و دانایی که خدا به آنها بخشیده بود، شکر 
کرد. 

126 دانش زبانی    

خوب دیدن
دیدن، نگاه کردن و به ویژه »خوب دیدن« گام بسیار مهمّی برای آشنا شدن با پدیده ها و رسیدن به دانایی است. دیدن با خوب 
دیدن فرق دارد؛ دیدن یک مفهوم کلّی است و می توان همه چیز را در یک لحظه دید؛ امّا خوب دیدن یعنی به یک چیز به طور 
ل »شنیدن کی بود مانند دیدن؟« بر دقیق دیدن و اهمیّت آن تأکید دارد. ]168[ 

َ
دقیق و با اندیشه های درونی نگاه کردن.  مَث

127 تصویرخوانی و صندلی صمیمیت    

کنید: 5- سنجیدن: نظرتان را در مورد شنیده ها در سه بخش بیان 
الف: بیان بخش های خوب

کاستی ها ب: اشاره به 
پ: پیشنهادها
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ع: نخ ریسی موضو

که ابزاری ساده از جنس چوب یا آهن است،  گذاشته شده است. آنها به وسیله ی دوک  در تصویر بالا، نخ ریسی زنان عشایری به نمایش 
که الیاف را به رشته های طولانی و محکم تبدیل  گوسفندان را به نخ تبدیل می کنند. دوک نخ ریسی اولین وسیله ی پارچه بافی است  پشم 

گلیم بافی و قالی بافی به کار می روند. گاه به همان شکل اولیه در  می کند. این رشته ها اغلب رنگرزی و 

عرا«، شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و 
ّ

ب به »ملک الش
ّ

عرای بهار: محمّدتقی بهار ملق
ّ

ملک الش
سیاست مدار معاصر ایرانی بود.از آثار او می توان به »دیوان اشعار« و »سبک شناسی نظم و نثر 

فارسی« اشاره کرد.  ]174[ 

128 بخوان و حفظ کن    

گ« مه و ��ز
�ش »�پ

�ا�1/ کو�ه ا�ز  مه 
�ش �پ �یکی  د  �ش دا  ا��ب د�پ گی 

��ز به  � اگه  �ز  ، �ت گ�ش �ه  به  �

چشمه ای از کوهستان سرازیر شد و در راه خود ناگهان به یک سنگ بزرگ برخورد کرد.

/2: �ت
س�ز گِ  ��ز �با  �ت 

گ�ز ن  �ی
�ز �پ  ، رمی  �ز به  �.»! �ت

�ز ک �ب �ی
�ز ای  ده،  ی  �ا�ه کرده،  »کرم 

چشمه به آرامی و با ملایمت به سنگ بزرگ و سخت گفت: » ای سعادتمند ! لطف کن و به من راهی بده ]تا عبور کنم [  «.

سر3/ �ت 
س�ز دلِ  ره  �ی

�ت گِ  ��ز �پسرگران  ای  »دو�   : �ت
گ�ز و  لی  ��ݪݪݪݪݪݬݬی  

ش
د� �ز

سنگ بزرگ سنگدل و نامهربان که بسیار لجوج و مقاوم بود، به او سیلی زد و گفت: » ای پسر، از اینجا دور شو!

مای4/ �ز
آ

و�ا �ز لِ  ��ی ا�ز  دم  �ی �ب
�ز ُ

�ب
ای؟«�ز �ب �ز  م  �ب

�ز ُ
�ب و 

�ت  
ش

ی� � �پ که  و، 
�ت ای  که 

من در مقابل سیلاب های بزرگ و نیرومند از جای خود تکان نخوردم؛ تو چه کسی هستی که من در مقابلت از جای خود حرکت کنم؟«

سرد5/  ، گ   ��ز  
ز

�پاس� ا�ز  مه 
�ش �پ د  �ش کرد.�ز رام  اِ�ب و  اد  اِ��ت در  دن  کَ�ز به  �

چشمه  از جواب سنگ دلسرد و ناامید نشد و سعی کرد که زمین را بکند و در کارِ خود پافشاری کرد.

مود6/ �ز  
ش

�
کو�ش و  کاو�ید  و  د  کَ�ز ...�بسی  ود 

رگ�ش �ب ی  ��ه ا�ا،  �ز گِ  ��ز ن 
آ

ا کرز 

بسیار تلاش کرد، تا اینکه توانست راهی از دل آن سنگ سخت باز کند.

دوا�7/ امّ�ی و   
ش

�با� کا�گر  رو  �با��ب به  � ا�ید 
�ز مرگ،  رز  �ب  ،�

أ
�یا ا�ز  که 

همیشه کوشا باش و کار کن و هیچ گاه از سعی و تلاش ناامید نشو که حاصل ناامیدی چیزی جز مرگ و شکست نیست.

کا�ها8/ در  اس�ت  �پا�یدا�ی  وا�هاگرَ�ت 
د�ش و 

�ت  ِ
ش

ی� � �پ �هل،  ود 
�ش

اگر در کارهایت ایستادگی و پافشاری کنی، تمام مشکلات در نزد تو آسان خواهد شد. ]171[ و ]172[ 
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129 خوانش و فهم    

1- در متن شعر، »چشمه«  و »سنگ« با چه ویژگی هایی توصیف شده اند؟ چشمه: پرتلاش و امیدوار، سنگ: بسیار سنگدل و مغرور.
کت به  آرامی با  2- خوانش بیت دوم و چهارم چه تفاوتی با هم دارد؟  چرا؟ بیت دوم سخن عاطفی دارد؛ زیرا چشمه باادب و نزا
سنگ حرف می زند؛ پس باید به آرامی خوانده شود؛ امّا در بیت چهارم، لحن پرخاشجویانه است و این، نشانگرِ سنگ دلی و غرور سنگ 

است؛ پس باید با صدایی بلند و خشن خوانده شود.

1- نشانه های ربط »که« و »تا«
تا کنون با نشانه های ربط »و، امّا، ولی، سپس، بعد، هم،نیز« آشنا شدید و می دانید این نشانه ها دو جمله را به یکدیگر پیوند می دهند. 

»که« و »تا« نیز از دیگر نشانه های ربط یا پیوند هستند. 
به جمله های زیر دقّت کنید:

شیر و پلنگ دست از جنگ کشیدند تا نفسی تازه کنند
مادرم می خواست به بازار برود که خاله مینا به خانه ی ما آمد. ]169[ 

2- تحقیق
انجام می دهد؛ مراحل  پاسخ سؤالی  یافتن  یا  یا پیدا کردن علّت یک پدیده  بردن به یک حقیقت  برای پی  انسان  تحقیق تلاشی است که 

تحقیق عبارت است از:
4 معرفی دقیق منابع 3 یادداشت برداری  2  گردآوری اطّلاعات  1 انتخاب موضوع  

با این روش می توانید موضوعاتی را انتخاب کنید و پس از جمع آوری اطّلاعات و یادداشت برداری، درباره ی آن بنویسید. ]170[ 
3- بازگردانی شعر به قصّه

در فصل »1«، به نکاتی برای تبدیل شعر به قصّه اشاره شد؛ در کتاب نگارش نیز تمرین هایی برای تقویت این مهارت )تبدیل شعر به قصّه( 
انجام دادید. برگرداندن شعر به قصّه یکی از راه های آسان برای تمرین نویسندگی است. توجّه کنید برای این کار لازم نیست هر بیت را توضیح 

دهید؛ بلکه باید آن را به کوتاه ترین شکل ممکن اما کاملًا  گویا، روشن و امروزی بنویسید. ]181[ 
ف(

ّ
کوتاه شده )مخف 4-کلمات 

به عبارات زیر توجّه کنید: 
ره امروز را مسپار فردا  گر ننوازی تو، که خواهد نواخت؟  

رَت 
َ

گ ز هر بادی پریدی چون پر کاه   
همان طور که می بینید واژه های »گر«، »ره« و »ز« در عبارات شعری بالا به شکل کامل نوشته نشده اند و به ترتیب کوتاه شده ی واژه های »اگر« 

»راه« و »از« هستند. به این گونه واژه ها که غالباً در شعر کاربرد دارند، واژه های مخفّف می گویند. ]182[ 

]دانش آموز عزیز!! نکات مربوط به نگارش هر فصل، در ابتدای آن فصل آورده شده است. [

84 املا و دانش  زبانی    

کار رفته است، بنویسید.  کلمه های زیر در آنها به  که  1- بندهایی را 
لطف              حفظ              شوق              دل خوشی

گفت: »ای خدای بزرگ، این پسرک نازنین من، در این دو سه ماهه، راه چند ساله را پیموده  اشک شوق از دیدگان ستاره، فرو ریخت و 
که باور نمی کنم. نکند، برای دل خوشی من این سخنان را می گویی؟« است؟ من 

که  گفت: »پروردگارا، از مهربانی ها و لطف تو سپاس گزاریم و تو را شکر می گوییم  کف داده بود،  که از شادی و هیجان، آرام و قرار از  ستاره 
فرزندی دانا به ما بخشیده ای. ای خدای مهربان، این فرزند خوب و دانا را برای ما حفظ فرما!«
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کنید. کلمه های خواسته شده را پیدا  2- با توجّه به متن درس 

که پنجمین حرف آن »آ« باشد. نیرفآیداشکلمه ای نه حرفی 

یاهدیشخبکلمه ای هشت حرفی که حرف چهارم و هشتم آن »ی« باشد.

که حرف اوّل آن »ح« باشد. هدزتریحکلمه ای هفت حرفی 

که بین دو قسمت آن »و«  باشد. وجوسرپکلمه ای شش حرفی 

که آخر آن »ز« باشد. زوسلدکلمه ا ی پنج حرفی 

کردن و خوب دیدن بنویسید.  3- در جدول زیر، مانند نمونه، مثال هایی از نگاه 

کردن خوب دیدننگاه 

کردن از پنجره به بیرون نگاه 
تماشای یک تابلوی نقّاشی

نگاه کردن به پرندگان در حال پرواز
نگاه کردن به طبیعت زیبا

نگاه کردن به دانش آموزان در حال بازی در حیاط مدرسه

دیدن یک شیء خاص مانند ماشین در خیابان
دیدن آزمایشی که معلّم انجام می دهد.

دیدن تصاویر مربوط به درس علوم
دیدن آلبوم عکس

دیدن یک فیلم یا مستند علمی

86 درک متن    

کنید.  الف( به جمله های زیر، توجّه 
که به حسین چیزی بیاموزم.  که از این پس، من دیگر توانایی و فرصت ندارم  می خواستم بگویم 

که باید بگذرد. هر بیماری و دردی دوره ای دارد 
که دو جمله را به یکدیگر ربط می دهد.  کلمه هایی است  کلمه ی مشخّص شده، یکی دیگر از 

کنید.  کامل  ب( متن زیر را با »که«، »تا«، »و« و »امّا« 
نجّار پیری بود که می خواست بازنشسته شود. او به کارفرمایش گفت که می خواهد ساختن خانه را رها کند تا از زندگی بی دغدغه در 
کند، ناراحت شد. او از نجّار پیر خواست که / تا کار را ترک  کارگر خوبش می خواهد  کارفرما از اینکه دید  ت ببرد. 

ّ
 کنار خانواده اش لذ

کار راضی نیست. او  کاملًا مشخّص بود که دلش به این  کرد؛ امّا  کار، تنها یک خانه ی دیگر بسازد. نجّار پیر قبول  به عنوان آخرین 
کرد و با بی حوصلگی به ساختن خانه ادامه داد.  برای ساختن این خانه، از مصالح بسیار نامرغوبی استفاده 

گفت:  »این خانه متعلّق به توست. این  کلید خانه را به نجّار داد و  کارفرما برای وارسی خانه آمد. او  کار به پایان رسید،  وقتی 
هدیه ای است از طرف من برای تو«. 

گر می دانست که خانه ای برای خودش می سازد، حتماً کارش را به گونه ای دیگر انجام می داد.  نجّار یکّه خورد. مایه ی تأسّف بود! ا

87 نگارش    

گزارشی بنویسید. کنید و به صورت  کتاب ها و منابع مناسب، درباره ی یکی از موضوع های زیر تحقیق  با استفاده از 
پیشگیری از بیماریمنابع آب آشامیدنینقش دانشمندان در زندگی انسان

موضوع: پیشگیری از بیماری
کارها را انجام  کارهای لازم را انجام دهد و همچنین بعضی  کند. باید بعضی  انسان برای اینکه بیمار نشود، باید از جسم خود مراقبت 
کند از وسایل آنها استفاده نکند.  کند و سعی  که بیمار هستند، دوری  کسانی  گیردار باید از  ندهد؛ مثلًا برای مبتلا نشدن به بیماری های وا
کسن بزند. انسان نباید به وسایل آلوده دست بزند، با دستان آلوده  برای پیشگیری از ابتلا به برخی بیماری ها، باید در زمان های معیّن وا

گرمای زیاد قرار بگیرد. میوه و غذا بخورد یا دست های آلوده ی  خود را به چشم ها و دهان خود بزند؛ همچنین نباید در سرما و 
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کنید. گزینه ی درست را انتخاب  کودک بود«،   1 با توجّه به درس »وقتی بوعلی، 

الف( طبیب سرآغاز دانایی را چه می دانست؟ )آذربایجان غربی - مدرسه ی شاهد - 99(
2( شب زنده داری و درس خواندن 1( درس خواندن و به مدرسه رفتن 

4( سال ها آموختن و تجربه اندوختن کردن  گوش دادن و فکر  3( خوب دیدن، خوب 
کوچک بود« و شعر »چشمه و سنگ« چیست؟ ب( مفهوم مشترک درس »وقتی بوعلی، 

2( تلاش و پشتکار برای موفّقیت کاری  1( مقاومت و سرسختی در هر 
گاهی 4( شناخت و آ 3( امیدواری  

کادر به دست  آید. کنید تا مترادف واژه های داخل   2 حروف درهم ریخته را مرتّب 

کر - مجال - تندرستی کردن - شا پافشاری 

 =  ⇐ د ب  -   ی -  و -  هـ -  ب -  الف( 

ر ⇐  =  ا -  م -  ا -  ب -  ب(  

س  ⇐  =  ر -  ا -  پ  -   ز -  س -  ا -  گ -  پ( 

ف  ⇐  =  ت -  ص -  ر -  ت( 
کنید و با آنها جمله بسازید.  3 هم خانواده ی واژه های زیر را در متن درس پیدا 

الف( تشکّر ⇐  = 
ب( اشتیاق ⇐  = 
پ( طب ⇐  = 
ت( مهیّج ⇐  = 

کنید. )منتخب معلّمان برگزیده( کنید سپس درستی یا نادرستی عبارات را مشخّص   4 قسمت دوم هر بیت را به آن وصل 

که از یأس، جز مرگ، ناید به بار  الف( نشد چشمه از پاسخ سنگ، سرد   
کرد کندن در اِستاد و ابرام  به  کوشش نمود     کاوید و  کند و  ب( بسی 
شود سهل، پیش تو دشوارها کارگر باش و امّیدوار      پ( برو 

کز آن سنگِ خارا، رهی برگشود کارها      گرت پایداری است در  ت(  
1( »سهل« به معنی »آسانی« و با »تسهیل« هم خانواده است.   درست  نادرست
گر تو« است.   درست  نادرست رَت« به معنی »ا

َ
2( »گ

3( در بیت »1« »سرد شدن« به معنی »عصبانی شدن« است.  درست  نادرست
4( شاعر شعر بالا، »پروین اعتصامی« است.   درست  نادرست

 5 ترکیب های زیر را بخوانید و در جدول قرار دهید.

کتاب تابلوی نقّاشی - بارش برف - فیلم آموزشی - چراغ راهنما - نقشه ی ایران - خواندن 

کردن خوب دیدننگاه 

ارزشیابی مستمر
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کنید.  کامل  کمک نشانه های ربط »که، تا، و، امّا، سپس« بند زیر را   6 با 

کشاورز از  گرگی درّنده روبه رو شد.  گهان، با  (نا کشاورزی به تنهایی از مزرعه به سوی خانه اش می رفت ) »در روزگاران قدیم، 
گرفت بالای آن درخت برود  گذاشت؛ چون در نزدیکی اش درختی دید، تصمیم  گرگ شود، پا به فرار  ترس اینکه مبادا طعمه ی 
کی  کشاورز، مار وحشتنا ( از شانس بد  گرگ در امان باشد. او با هر زحمتی بود، خود را بالای درخت رساند ) ( از شرّ  (
که بسیار ترسیده بود،  کشاورز  ( بیدار شود.  ( هر لحظه امکان داشت ) روی یکی از شاخه های درخت خوابیده بود )
کمک او  با داس و چوب دستی به   ) کمک خواست. در این هنگام، چند نفر را دید ) از خدا   ) چشمانش را بست )

کرد. ( از دوستانش تشکّر  کشاورز به پایین درخت آمد )  ) گذاشت ) کشاورزان پا به فرار  گرگ با دیدن  می آیند. 
گردآوری اطّلاعات و یادداشت برداری نتیجه را در چند بند بنویسید. کنید و پس از   7 درباره ی موضوع »آلودگی هوا« تحقیق 

 1 الف( گزینه ی »3« ]163[ ، ب( گزینه ی »2« ]163[  و ]171[   2 الف( بهبودی = تندرستی ]167[ ، ب( ابرام = پافشاری کردن ]173[  ،

گوسفندی  کر ]167[ ، ت( فرصت = مجال  ]167[   3 الف( تشکّر ⇐ شکرانه: پدر به شکرانه ی سلامتی ستاره،  پ( سپاسگزار = شا

کرد. ب( اشتیاق ⇐ شوق: اشک شوق از دیدگان ستاره جاری شد. پ( طب ⇐ طبیب: طبیب، حیرت زده می کوشید تا پاسخ  قربانی 

کودک را بدهد. ت( مهیّج ⇐ هیجان: ستاره از شادی و هیجان آرام و قرار نداشت. ]167[   4 الف( نشد چشمه از پاسخ  پرسش های 

سنگ، سرد ← به کندن در اِستاد و ابرام کرد،  ب( بسی کند و کاوید و کوشش نمود ← کز آن سنگِ خارا، رهی برگشود، پ( برو کارگر باش 

 و امّیدوار ← که از یأس، جز مرگ، ناید به بار، ت( گرت پایداری است در کارها ← شود سهل، پیش تو دشوارها ]172[  / 1( درست ]173[   ،

بالا سروده ی محمّدتقی بهار  ]173[ . 4( نادرست؛ شعر  نادرست؛ »سرد شدن« به معنی »ناامید شدن« است   )3 ،  ]173[  2( درست 

)ملک الشّعرا( است ]174[ .
 ]168[ 5 

خوب دیدننگاه کردن
تابلوی نقّاشی

بارش برف
چراغ راهنما

فیلم آموزشی
نقشه ی ایران
خواندن کتاب

کشاورز  روبه رو شد.  درّنده  گرگی  با  گهان،  نا )که(  به سوی خانه اش می رفت  مزرعه  از  تنهایی  به  کشاورزی  قدیم،  روزگاران  در   6 

برود  بالای آن درخت  گرفت  نزدیکی اش درختی دید، تصمیم  گذاشت؛ چون در  فرار  به  پا  گرگ شود،  اینکه مبادا طعمه ی  از ترس 

کی روی یکی از  کشاورز، مار وحشتنا گرگ در امان باشد. او با هر زحمتی بود، خود را بالای درخت رساند )امّا( از شانس بد  )تا( از شرّ 

که بسیار ترسیده بود، چشمانش را بست )و( از  کشاورز  شاخه های درخت خوابیده بود )و( هر لحظه امکان داشت )که( بیدار شود. 

کشاورزان پا به فرار  گرگ با دیدن  کمک او می آیند.  کمک خواست. در این هنگام، چند نفر را دید )که( با داس و چوب دستی به  خدا 

گازها،  کرد ]105[ .  7 آلودگی هوا به معنای مخلوط شدن هوا با  کشاورز به پایین درخت آمد )و( از دوستانش تشکّر  گذاشت )سپس( 

کاهش می دهند. در شهرها، ماشین ها، اتوبوس ها، هواپیماها، صنایع و ساختمان سازی ممکن  کیفیت هوا را  که  قطرات و ذرّاتی است 

که در  کامیون هایی  کتورها، ماشین ها و  ج از شهرها، غبار حاصل از شخم زدن زمین به وسیله ی ترا است باعث آلودگی شوند. در خار

ع باعث آلودگی هوا می شود. آلودگی هوا برای  کوه و دود حاصل از آتش سوزی بیشه ها و مزار کی می رانند، ریزش  جاده های شنی یا خا

معمولًا  هستند،  قلبی  بیماری های  به  مبتلا  که  افرادی  شود.  ریه ها  و  گلو  چشم،  تحریک  باعث  می تواند  و  است  مضر  افراد  سلامت 

کمی آلودگی، احساس  کودکان نیز ممکن است با میزان  حساسیت بیشتری به آلودگی هوا دارند و زودتر متوجّه آن می شوند. ریه ی 

یا  ورزش  از  باید  هوا  آلودگی  شرایط  در  می شوند.  تعطیل  ابتدایی  مدارس  شرایطی،  چنین  در  که  است  دلیل  به همین  کند؛  ناراحتی 

فعّالیت جسمی شدید خودداری شود و افراد درصورت امکان در خانه بمانند ]16[ ، ]84[ و ]169[ .
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 درس 17: کار و تلاش 

درس

 176- تقویت مهارت خواندن 175- کاربرد مفهوم کار و تلاش در زندگی

 178- تقویت مهارت گفتن 177- تقویت مهارت گوش دادن

 180- معنی بیت های درس 179- معنی، مفهوم و هم خانواده ی واژه های درس

 182- مخفّف واژه ها 181- شناخت ترتیب واژه ها در جمله

 183- تاریخ ادبیات: پروین اعتصامی

 184- درک مفهوم کلّی بخوان و بیندیش )اشاره به دانای مطلق بودن خداوند(

 185- معنی واژه های بخوان و بیندیش »همه چیز را همگان دانند«

 186- درک مفهوم کلّی حکایت )راستی، راه نجات است.(

 188- تاریخ ادبیات: سبحة الابرار - جامی 187- معنی واژه های حکایت »جوان و راهزن«

نیایش

 190- تقویت مهارت خواندن نیایش 189- نیایش خداوند و خداشناسی

 192- تقویت مهارت گفتن مربوط به نیایش 191- تقویت مهارت گوش دادن نیایش

 194- مفهوم بیت ها و عبارت های نیایش 193- معنی واژه های نیایش

 195- تاریخ ادبیات: جلال الدین محمّد مولوی

واژه نامه
درس »کار و تلاش«

شکیبایی، صبر *بردباری: 
در راهی به راهی در: 

آنچه سبب زیبایی چیزی شود، ابزار آراستن،  *پیرایه: 
زینت و زیور

ک برای مدّت معیّنی،  ک اندک یا خورا خورا *توشه: 
به ویژه آذوقه ی سفر

زیباتر، بهتر خوش تر: 
اشک خونین خونابه: 
روش، شیوه رسم:  

رنج و آزردگی زحمت: 
جشن سور: 

اذیّت نکن، آزار نرسان ]179[  میازار: 
بخوان و بیندیش »همه چیز را همگان  دانند«

ستاره شناس، منجّم *اخترشناس: 
باارزش ارجمند: 

دانش، علم و معرفت *حکمت: 
سرزمین، ناحیه، طرف و سمت  *دیار: 

کردن کردن، اخراج  بیرون  راندن: 
کند پشیمان شود، دوری  روی برگرداند: 

فراز و فرودهای
راحتی ها و سختی ها )مشکلات( زندگی زندگی: 

اوایل پاییز، ماه مهر مهرگان: 
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آسوده، راحت *فارغ: 

کردن قانع بودن، به حقّ خود بسنده  *قناعت: 
نیک بخت، خوش بخت، پیروز کامکار:   *

بینوا، بیچاره، نیازمند، تهیدست * مسکین: 
سرزمین، قلمرو * مُلک: 

مورچه مُور: 

ج خانه و زندگی بر عهده ی  که مخار کسی  نان آور: 
اوست. ]185[ 

حکایت »جوان و راهزن«
دزد، سارق راهزن: 

برای سفر به راه افتاد. راهی سفر شد: 
صادق و صمیمی ]187[  یک دل: 

هم خانواده

عقل، تعقّل، معقول←عاقلمدیر←تدبیر

فراغت←فارغترسیم، مرسوم، رسوم←رسم

قناعت ]179[ ←قانعمزاحم←زحمت

متضاد

نادان≠عاقلناشکیبایی≠بردباری

کور≠بینا گرفتار≠فارغنابینا، 

هیچ وقت ]179[ ≠هموارهپیری≠جوانی

سخت≠راحت

واژه ها و ترکیب های مهم املایی
زحمت کشیدن - فارغ  گشتن- حضرت سلیمان - خونابه خوردن - مردم رهگذار - گنج قناعت - خوش تر  -توشه و انبار - بردباری و  کامکاری - پیرایه ی 
پیری - حسین خوارزمی - ابوریحان بیرونی - پیشگاه معلّم - فراز و نشیب - زمزمه ی محبّت - دربار خوارزم شاه - دانش اخترشناسی - جایگاه ارجمند - 
نوروز و مهرگان - خوردن و خفتن - محمود غزنوی - فرهنگ و تمدّن - راه خردمندانه - زیرکی و هوشمندی - سفر حج - توشه ی سفر - دوستان صمیمی 

پروین اعتصامی : نام اصلی او »رخشنده« است و در 25 اسفند 1285 هجری شمسی در تبریز 
متولّد شد. پدرش، »یوسف اعتصامی«، معروف به اعتصام الملک، نویسنده و مترجم معاصر 
ایرانی بود. از آثار وی می توان به دیوان اشعار وی  که شامل اشعاری در قالب های مثنوی، قطعه و 

قصیده است، اشاره کرد. ]183[ 

131 معنی بیت ها    

»
ش

لا� »کا� و �ت
مو�ی1/ د�ید  ل�یمان 

� در،  ی  �ا�ه به  و�ی� �ز می کرد   
ز

مل�
�پای  �با  که 

حضرت سلیمان در راه مورچه ای را دید که به سختی، پای یک ملخ را حمل می کرد.

دی2/ �ی
کسش �و  ر  �ه �ا   

ش
و�ی�

�ز  ، �م�ت �ز به  دی� م�ی �ز دَم  ر  �ه گران،  �با�  ان  و�ز

مورچه به زحمت و سختی خودش را به این سو و آن سو می کشید و به خاطر بار سنگینی که داشت، کمرش هر لحظه بیشتر خم می شد.

�اه3/ ا�ز  ادی  �ت ا�ز رون  �ب گردی،  ر  �ه کاه�ز  رِ  َ
�پ ون  �پ ر�یدی  �پ �بادی،  ر  �ه �ز 

با بلند شدن هر گرد و غباری، به این طرف و آن طرف می افتاد و با هر بادی، مانند کاه، به سویی پرتاب می شد.

/4
ش

�ی� �پ در  �عی  �اه  �ته  �بگر�ز ان  �ز ُ
�پ

ش
و�ی�

�ز ا�ز  رز  �ب ک�،  ر  �ه ا�ز  �ته 
گسش ا��ز  �ز که 

مورچه چنان سعی و تلاش می کرد و در کار خودش غرق بود که به هیچ   کس و هیچ چیز توجّه نمی کرد.
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ادان5/ �ز ن  مسک�ی »کای   : �ت
گ�ز دی  ݩݩݩݩز �ݧ �ت به  ل�یمان؟�

� لک  مݦݦݦݦݦُ ا�ز  ا��ز  �ز ی  را�ی �پ
حضرت سلیمان با دیدن این صحنه عصبانی شد و با تندی گفت: »ای فقیر کم عقل، چرا از قلمرو سلیمان بی خبری؟ و از آن بهره مند نمی شوی؟!

ی6/ ا�ه �پاد�ش صر 
�ت به  � �ه،  ن  �ی

�ز ا  �ی ی�ب وا�ه
�ز ه  �پ ر  �ه ما،  ره ی  ��ز در  و� 

�ز �ب

از همین راه به کاخ سلیمان بیا و هر چه دلت می خواهد از سفره ی ما تناول کن.

و�دن7/
�ز به  ا�

و�ز
�ز ن  �ی

�ز �پ �با�ید  را  ردن�پ �ب �با�  �ا  ود 
�ز �مرِ  مام  �ت

چرا این قدر به خودت سختی می دهی و تمام عمرت بار می بری.

د8/ ا��ز ��هگدز مردم  و  ا  �ب
�ز ا�ی اس�ت  دَ�ه   ا��ز گدز ی  �پا�ی سر�ت  ر  �ب ادا  م�ب

اینجا که تو در حرکت هستی و آذوقه جمع  می کنی، راهی است که مردم از آن می گذرند و ممکن است تو را لگد کنند و از بین ببرند.

�ا9/ گران  �با�  ن  ا�ی یهوده  � �ب  
ش

�ا«مک� ان  �ب سم،  �ب رای  �ب ا�ز  ا�  ا�ز م�ی

بیهوده این بار سنگین را با خودت نکش و خود را بی جهت به زحمت نینداز و برای جمع آذوقه و پروراندن جسم این قدر روحت را آزار نده.«

مو�10/ �با  گوی  ر 
ت

کم� �و�،  »ا�ز   : �ت
�و��بگ�ز ا�ز  ر   �ت

ش
و�

�ز اع�ت  �ز �ت �ا،  مو�ان  که 
مورچه به زبان آمد و گفت: » از جشن و شادی با مورچه کمتر حرف بزن؛ زیرا مورچه ها قناعت را بیشتر از جشن و آسودگی دوست دارند.

کا�11/ و  سر  �ا  ما  کسی  �با  د  �ت ی�ز �
ا��ز �ب

ا�ز م  �ه و  م  دا��ی ه  و�ش
�ت م  �ه ود، 

�ز که 
ما هرگز نیازمند کسی نخواهیم شد؛ زیرا در انبار ما آذوقه فراوان است.

�ب12/
�    �ز ن  �ی

�ز �ا��ت هاس�ت  د  امّ�ی «.مرا  �ب
گ�ز صد  به  � م  د�ه �ز  ،

ز
مل�

�پای  ن  ا�ی من 

من به امید آسایش، این همه رنج را تحمّل می کنم و این پای ملخ را که حاصل دست رنج خودم است، با گنج های فراوان دیگران عوض نمی کنم.«

کامکا�ی13/ �با�ید  موا�ه  �ه رَ�ت 
َ

رد�با�یگ ُ
�ب �سم   ، مو�ز آ

ا مو�  �ز 
اگر تو نیز می خواهی که همیشه سربلند و بی نیاز باشی، باید شکیبایی را از مورچه بیاموزی.

د14/ د�ز �ز �ب �ب �ا  ݫی�ت  ݫ ݫ �پا�ݫ که  ی  �ا�ه دمَرو  د�ز �ز �ز �ب ا�ان  �ی
سش �هُ که  کا�ی  مکن 

هیچ گاه در راهی قدم نگذار که گرفتار شوی و هرگز کاری نکن که انسان های عاقل تو را مسخره کنند.

ا15/ ݭݭی�ز ݫ ݫ �ݫ �ب و   
ش

�با� ل 
عا�ت ر ،  ب�ی د� �ت رداگهِ 

ز
� ا�  مس�پ �ا  امرو�ز  �هِ 

زمانی که لازم است چاره اندیشی کنی، بسیار هوشیارانه و آگاهانه این کار را انجام بده و کار امروز را به فردا نسپار.

ی16/
ز
دگا� �ز �ز  ِ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ها�ݫ �ب د�  ا�ز  

ش
ی�بکو�

ز
وا� �ب ری،  �پ�ی یه ی  را � پ�ی � د  �ش که 

در جوانی آن قدر تلاش کن که هنگام پیری در آسایش و راحتی باشی؛ زیرا پیراستگی پیری در کار و تلاش جوانی است. ]180[ 
132   درست و نادرست  

کرده بود. درست 1- بار سنگین، پشت مور را خمیده 
کرد. نادرست 2- حضرت سلیمان رفتار مورچه را تحسین 

3- مورچه، بُردبار و قانع بود. درست
132 درک مطلب    

کاری مشغول بود؟ حمل پای ملخ به سختی و زحمت بسیار. 1- وقتی سلیمان مور را دید، مور به چه 
کدام یک از شخصیت های داستان بیان شده است؟ 2- هر یک از ابیات زیر از زبان 

نادان مسکین  »کای  گفت:  تندی  سلیمان؟«به  ملک  از  فارغ    این بیت از زبان »حضرت سلیمان« استچرایی 

مور با  گوی  کمتر  سور،  »از  سور؟«بگفت:  از  خوش تر  قناعت  را  موران   این بیت از زبان »مور« است.که 
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گر در جوانی به اندازه ی کافی تلاش و کوشش   3- به نظر شما چگونه »جوانی« می تواند »پیرایه ی پیری« باشد؟  پاسخ پیشنهادی: ا

کنیم، در پیری آسایش و رفاه داریم؛ به این ترتیب »جوانی« می تواند پیرایه و زیور پیری باشد.
4- منظور مور از بیان »مرا امّید راحت هاست زین رنج« چیست؟  یعنی من به جهت این رنج و تلاش ها، در  آینده امید آسودگی و راحتی دارم.
کنید. چرا این قدر به خودت سختی می دهی و تمام  5- معنی بیت »چرا باید چنین خونابه خوردن / تمام عمرِ خود را بار بردن« را بیان 

عمرت بار می بری.

132 واژه آموزی    

ترتیب واژه ها در جمله
به عبارت های زیر توجّه کنید: 

  یکی چشمه )چشمه ای( از کوهسار جدا شد 
مرتّب شده

جدا شد یکی چشمه از کوهسار 
 این بار گران را بیهوده مکش 

مرتّب شده
مکش بیهوده این بار گران را 

همان طور که می بینید، ترتیب قرار گرفتن واژه ها در شعر با نوشته ی عادی متفاوت است؛ به عبارت دیگر نظم و 
ترتیبی که در نوشته ی عادی رعایت می شود، در شعر رعایت نمی شود. ]181[ 

137 درک و دریافت    

کرد؟ توضیح دهید. 1- منظور از »همه  چیز را همگان دانند« چیست؟ آیا می توان از فضای مجازی هم برای دانستن استفاده 
یعنی هیچ کس به تنهایی قادر نیست به تمام دانش ها و علوم هستی پی ببرد و انسان ها برای زندگی بهتر همواره به علم و دانایی 
کردن به بسیاری از سایت های معتبر و علمی می توانیم درباره ی  کمک فضای مجازی و رجوع  همدیگر نیازمند هستند. - بله با 

گاهی به دست آوریم و بر علم و دانش ما افزوده شود. خیلی از موضوعات آ
کلاس بود و تمام علوم در قرآن،  تنها یک  در مکتب خانه های قدیمی   .کنید کنونی مقایسه  با مدرسه های  را  2- مکتب خانه ها 
کلاس های بسیاری وجود دارد  کنونی  گردان آنها را می خواندند و می آموختند؛ امّا در مدارس  که شا احادیث، و اشعار فارسی خلاصه می شد 

و دروس متفاوتی در پایه ها و مقاطع مختلف آموزش داده می شود.
3- به نظر شما رسانه ها و فضای مجازی چه تغییراتی در مدارس آینده ایجاد می کنند؟  پاسخ پیشنهادی: 1( رسانه ها و فضای 
مجازی می تواند شکل امروزی مدارس را تغییر دهد؛ یعنی برای یادگیری و آموزش دیدن نیازی نباشد به محلی مشابه مدارس امروزی 
کمک فضای مجازی و رسانه آموزش های لازم را دید و در نهایت دانش آموز از طریق همان فضا  کرد و در همان محیط خانه با  ع  رجو

ارزیابی شود.
کمک فضای مجازی می توانند ظرفیت بیشتری برای پذیرش دانش آموزان داشته باشند و حتی پذیرش دانش آموز  2( مدارس در آینده با 

می تواند از یک شهر دیگر باشد.
4- چه چیزهایی راهنمای ابوریحان برای موفّقیت بودند؟ پدر، مادر و آموزگار مکتبش که شوق آموختن و تحقیق و پژوهش فراوان 

را در او به وجود آورده بودند. 
سرزمین های  به  ورود  راه  خود  پرسش های  با  و  باشیم  پرسشگر  باید  همیشه   چیست؟ ناشناخته،  سرزمین های  به  ورود  راه   -5

کنیم. کشف  ناشناخته ی علم و دانش را 
گر  کنیم؛ ا که باشیم می توانیم مسئله ای برای یادگیری پیدا  6- جمله ی »همه جا محلّ یادگیری است« یعنی چه؟ یعنی در هر جا 

گوش دهیم و بیندیشیم.  به درستی ببینیم، 
139 حکایت    

کدام یک از مَثَل ها ارتباط دارد؟ راستی، راه نجات است. این حکایت با 
140 نیایش    

واژه  نامه

روشنایی، درخشش نور *پرتو: 
کی، این جهان دنیای خا کدان:  *خا

ک، مردم، انسان ها اهل خا کیان:  *خا

لطف و مهربانی *رحمت: 
*ضمیر:  درون، باطن ]193[ 

واژه ها و ترکیب های مهم املایی
ضمیر خاک - مثنوی معنوی - جلال الدّین محمّد مولوی - لطف و رحمت - پرتو معرفت - بندگان نیک - غافلان و بی خبران - فیه ما فیه
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جلال الّدین محمّد مولوی: جلال الّدین محمّد بلخی، معروف به مولوی، در قرن 
او  آثار  از  است.  پارسی گوی  ایرانی  شاعران  مشهورترین  از  او  است.  می زیسته  هفتم 

می توان به »مثنوی معنوی«، »فیه ما فیه« و »دیوان شمس« را نام برد.  ]195[ 

ان1/ اک�ی �ز ون  م�پ �ه د  �ز ا�ز �ت در�ز ن  اکدانا�ی �ز ا�ز  د  کرده ا�ز ر  �ب دس�ت ها 

این درخت ها مانند انسان ها دست هایشان را از زمین ]به حالت دعا[ بالا برده اند. 

درا�ز2/ دس�تِ  �با  و  رز  س�ب �بانِ 
�ز �با 

�ا�ز د  �ز می گو�ی اک،  �ز ݭݭݭݭݭݭݭِ  ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ رݫ م�ی
�زَ ا�ز 

با زبان سبز )برگ درختان( و دست دراز  )حالت شاخه ی دزختان(، از دل خاک، به راز و نیاز مشغول اند. 
»مثنوی معنوی، جلال الدّین محمّد مولوی، دفتر اوّل« ر. ود �ا ا�ز ما �با�ز مگ�ی

، لط�ز و ��م�ت �ز �یا � �ب
ای خدای مهربان، محبّت و رحمت خود را از ما دریغ نکن.

ن دا�. 
ش

ود، �و�
�تِ �ز

وِ معر�ز
ر�ت به �پ دل های ما �ا �

گاه کن. )شناخت خودت را نصیب ما کن.(  خدایا، دل های ما را با شناخت خودت آ

رو�دی. ود �ا �پ
ک �ز �ی

دگان �ز �ز رو� که �ب و�ی �ب�پ
رو�دگا�ا، ما �ا �بدان �ز �پ

خدایا، ما را هم مانند بندگان خوبت پرورش بده.

دا� گردان. �ی ود، �ب
به لط�ز �ز لان �ا �

ا�ز کݠا، عز ݬݬِ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ لݡݫ مݦݦݦݦݦݦݨَ

»فیه مافیه، جلال الدّین محمّد مولوی« ای پادشاه ما، گمراهان را با محبّت خودت به راه درست هدایت کن. ]194[ 

89 املا و واژه آموزی    

کنید. کامل  که دارای نشانه های زیر هستند،  1- با توجّه به متن درس، جدول ها را با واژه هایی 
هح

هشیارزحمت
قغ

قناعتفارغ
صس

قصرسلیمان
ذز

رهگذارزندگانی

کنید: نظر، ناظر، نظارت کلمه های زیر را مانند نمونه دسته بندی   -2

کنید. 3- مانند نمونه واژه های جمله های زیر را مرتّب 
گران را بیهوده مکش گران را ← این بار  مکش بیهوده این بار 

ز مور آموز رسم بردباری ← از مور رسم بردباری آموز.
بکوش اندر بهار زندگانی ← اندر بهار زندگانی بکوش.

بخور در سفره ی ما، هر چه خواهی ← در سفره ی ما، هر چه خواهی بخور.
91 درک متن    

کنید:                                                                کلمه های زیر، دقّت  به 
کامل شده ی واژه های زیر را بنویسید. کنون شما شکل  ا
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کنید.  کامل  با توجّه به متن درس »کار و تلاش« جدول زیر را 

که لحن خبری دارد. به راهی در، سلیمان دید موری/ که با پای ملخ می کرد زورییک بیت 

که لحن پرسشی دارد. به تندی گفت: »کای مسکین نادان / چرایی فارغ از ملک سلیمان؟«یک بیت 
که علامت » ، « دارد. بیا زین ره، به قصر پادشاهی / بخور در سفره ی ما، هر چه خواهییک بیت 

که دو جمله با نشانه ی ربط »که« به هم متّصل شده باشند. بگفت: »از سور، کمتر گوی با مور/ که موران را، قناعت خوش تر از سور«یک بیت 

92 نگارش    

با توجّه به آموخته های درس، داستان شعر »کار و تلاش« را به نثر ساده، بنویسید. 
موضوع: مورچه و سلیمان

که با زحمت مشغول حمل پای یک ملخ بود. وقتی این صحنه را دید، به مورچه  حضرت سلیمان از راهی می گذشت؛ مورچه ای را دید 
گفت: »چرا این قدر به خودت زحمت می دهی؟ به قصر من بیا و هر چه دلت می خواهد بخور.«

گفت: »من اهل جشن و سرور و اسراف نیستم. من به قناعت عادت دارم و این را بیشتر دوست دارم.« مورچه ناراحت شد و 
کسی نکنیم و منّت دیگران را بر سر خود نداشته باشیم.  کنیم تا به اهداف خود برسیم، هیچ گاه خود را مدیون  کار و تلاش  باید همیشه 

که، با سعی و تلاش و پشتکار می توانیم تمام سختی ها را از سر راه خود برداریم و به آسایش و راحتی برسیم.  باید بدانیم 
94     هنر و سرگرمی و جمع بندی آموخته ها  

کنید. 2- مانند نمونه، نمودار مربوط به هر جمله را رسم 
جمله: عبدالله چند سوره از قرآن را آموخته است. 

کعبه را در سر داشت.  جمله: جوانی آرزوی رفتن به خانه ی 

جمله: پدر و مادرم شوق آموختن را در من به وجود آوردند. 
3- برای واژه های داخل جدول، پرسش های مناسب بنویسید.

پرسش ها
1- همه ی موجودات را آفریده و پرورش داده است.

2- مشهور و نام آور 
3- همان معلّم است. 

4- برای ظهور او در  هستیم. 
5- ما از پدر و مادرمان به خاطر محبّت هایشان  هستیم.

کوهستان است. 6- نام دیگر 
7- مخالف »ناامید« است.

8- هم معنی »صبور« است.

کنید.  1 واژه های مترادف را به هم وصل 

ک اندک خورا مسکین     
جشن کامکاری     

نیازمند پیرایه     
زینت و زیور توشه     

پیروزی سور     

ارزشیابی مستمر
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کنید. کادر هم خانواده هستند، در جدول پیدا  که ارزش املایی دارند و با واژه های داخل  کلمه   2 پنج 

نیکسمفگرز

تعانقاتاح

وتنحمردهـم

شلفاغغبزت

هلقاعلینن

مقداصمروس

قانع - فراغت - مزاحم - عقل - مدیر - صداقت - غفلت

کامل شده ی آنها را بنویسید. کنید سپس شکل   3 واژه های مخفّف را در عبارات شعری زیر مشخّص 

گه تدبیر، عاقل باش و بینا ب(  الف( ره است اینجا و مردم رهگذارند 
گران، هر دم خمیدی ت( وزان بار  پ( زِ مور آموز، رسم بردباری  

کردن اجزای جمله، عبارات زیر را به زبان ساده بازگردانید. )مازندران - مدرسه ی شاهد - 98(  4 با جابه جا 

گردی، برون افتادی از راه ب( ز هر  الف( به راهی در، سلیمان دیدی موری 
کدان ت( دست ها برکرده اند از خا پ( بیا زین ره به قصر پادشاهی 

کنید و مقابل آن بنویسید. کادر انتخاب   5 مفهوم هر بیت را از 

کوشش در ایّام جوانی کار خود بودن - تشویق به صبر و شکیبایی - تلاش و  غرق در 

که شد پیرایه ی پیری، جوانی:  الف( بکوش اندر بهار زندگانی / 
کامکاری / ز مور آموز، رسم بردباری:  گرت همواره باید  ب( 

کس، جز از خویش:  گشته از هر  که فارغ  پ( چنان بگرفته راه سعی در پیش / 
کوتاه بنویسید.  6 متناسب با مثل »راستی، راه نجات است.« یک حکایت یا داستان 

 7 حکایت زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید. )منتخب معلّمان برگزیده(

گفتند: »از خود بزرگ  همّت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟« حاتم طایی را 
گوشه ی صحرا به حاجتی بیرون رفتم. کرده بودم امرای عرب را؛ و خود به   گفت: »بلی، یک روز چهل شتر، قربانی 

خارکنی را دیدم، پشته فراهم نهاده.«
گرد آمده اند؟« که خلقی بر سماط او   گفتم: »به مهمانی حاتم چرا نروی؛ 

که نان از عمل خویش خورد، منّت حاتم طایی نبرد.« گفت: »هر 
من او را به همّت و جوانمردی از خود برتر دیدم.

که لحن پرسشی دارد. 1( از حکایت بالا، یک جمله بنویسید 
که لحن خبری دارد. 2( از حکایت بالا، یک جمله بنویسید 

کدام شخصیت در شعر »کار و تلاش« است؟ 3( شخصیت خارکن مشابه 
4( مفهوم مشترک حکایت سعدی و شعر »کار و تلاش« چیست؟

 8 شعر زیر از »پروین اعتصامی« را بخوانید سپس آن را به نثر ساده بنویسید.

سرخ گل  با  سحر  گفت  چراست؟»بلبلی  تو  گرد  به  خار  همه  کاین 
را تو  چو  نکویی  و  خوش بوی  خطاستگل  خار  با  بودن  هم نشین 
مستای را  گل  زیبایی  زان که یک ره خوش و یک دم زیباستگفت: 
دارد عیبی  و  علّت  گلی  خداست«هر  عیب  بی  و  علّت  بی  گل 

ک اندک، سور ← جشن ]179[  کامکاری ←  پیروزی، پیرایه ← زینت و زیور، توشه ← خورا  1 مسکین ← نیازمند، 
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 2   ]179[  و ]193[  
زحمت،   ⇐ مزاحم  غ،  فار  ⇐ فراغت  قناعت،   ⇐ قانع 
صادق،  ⇐ صداقت  تدبیر،   ⇐ مدیر  عاقل،   ⇐  عقل 

 غفلت ⇐ غافل ]53[  

گاه، پ( ز ← از، ت( وزان ← و از آن ]182[   4 الف( سلیمان موری در )به( راهی دید. ب( ز هر  گه ←   3 الف( ره ← راه، ب( 
کدان برکرده اند ]181[ .  5 الف( تلاش و کوشش در ایّام  گردی، از راه برون افتادی. پ( زین ره به قصر پادشاهی بیا. ت( دست ها از خا
کار خود بودن ]180[   6 جوانی پس از درگذشت مادر، پولی فراهم آورد و راهی سفر  جوانی،  ب( تشویق به صبر  شکیبایی، پ( غرق در 
ک و صادق بود،  که بسیار پا گفت: »چه قدر سکّه همراه خود داری؟« جوان  که راهزنی به او رسید و  حج شد. هنوز راه زیادی نرفته بود 
که توشه ی سفر من است.« راهزن سکّه ها را برداشت و شمرد و همه ی آنها را به جوان بازگرداند و  گفت: »دقیقاً پنجاه دینار با خود دارم 
کنون حاضرم اسب خود  گفت: »راست گویی تو باعث شدی که من از کار ناپسند خود شرمنده شوم و از این پس، دست به راهزنی نزنم. ا
را به تو دهم تا با آن به سفر حج بروی.« آن دو مرد با هم همسفر شدند و سال های سال دوستانِ صمیمی، همراه و هم نشین بودند 
]186[ .  7 1(  از خود بزرگ همّت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ ]29[  2( من او را به همّت و جوانمردی از خود برتر دیدم ]29[ . 
گل زیبا و خوش بویی  گفت: »تو  گل سرخی  کار و تلاش خود ]175[   8 سحرگاهی، بلبلی به  3( مور ]155[  ، 4( بزرگ   همّتی و تکیه بر 
گل همیشگی نیست و به زودی از بین می رود،  گفت: »زیبایی  گل خندید و  هستی، بهتر است با خار تیز و بُرّنده هم نشین نباشی.« 

که زیبایی محض است« ]176[  و ]157[  . همچنین هر زیبایی با زشتی همراه است، به جز خداوند 

�ت اوّل( و�ب
ی دی ماه )�ز

ز
ی �پا�یا� �یا�ب

ودا��ز
�ز

کنید. گزینه ی درست را انتخاب   1 در هر مورد، 

کدام ضرب المثل ارتباط دارد؟ کبر!« با مفهوم  گردکان به این بلندی، درخت خربزه الله ا الف( ضرب المثل »درخت 
کنی کنی به خود  2( هر چه  گنج میسر نمی شود.  1( نابرده رنج 

4( عقلش به چشمش است. کج به منزل نمی رسد.    3( بار 
گوش دادنی است؟ کدام یک  ب( از بین واژه های زیر، 

4( تیک تیک ساعت 3( بوق ماشین  2( تلاوت قرآن  1( خش خش برگ 
گزینه درست است؟ کدام  کلمه ی »بنده«  پ( با افزودن »ی« به آخر 

4( بندگان 3( بنده ی  2( بنده گی  1( بندگی 
کدام شاعر است؟ ت( شعر »فضل خدا« از 

4( نظامی 3( سعدی  2( حافظ  1( فردوسی 
» کشور را در مردم  کامل می کند؟ »این آهنگ شورانگیز، روحیه ی شجاعت و دفاع از  کلمه، جمله را  کدام  ث( 

4( برنمی انگیزد  3( برمی انگیزند  2( برانگیزد  1( برمی انگیزد 
کشیده شده است، بنویسید. که زیر آنها خط   2 معنی واژه هایی را 

) الف( بهمن فرّ ایمان ماست )
) که بر من و تو وزد باد مهرگان ) ب( فردا 

) کتاب را بستم و به آقای فرهنگ تحویل دادم.  ) گزیر  پ( نا
) ( ) گشت. ) گهان تاخت و تازی سهمگین از سوی باختر آغاز  ت( نا

 3 غلط های املایی را بیابید و درست آن را بنویسید.
الف( مطالعات در طبیعت و تعمّل درباره ی آن راهی برای شناخت خداوند است. 

کردن است.  کت در آسمان در حال شنا  ب( یک تکّه ابر صا
کبوتران را در دفتر آنها بکشد.  پ( از او می خواستند تا تسویر 

نیکسمفگرز
تعانقاتاح
وتنحمردهـم
شلفاغغبزت
هلقاعلینن

مقداصمروس
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کلمه های زیر را بنویسید.  4 مخالف 
پژمرده ≠	 کهن ≠   شجاع ≠	  باختر ≠  

که هم خانواده هستند، مقابل همدیگر بنویسید. کلمه هایی را  کلمه های زیر،   5 از میان 

وضع - افتخار - مقصود - فخر - قصد - اوضاع - مفتخر - موضوع - مقصد 
کلمه بسازید و با آن جمله ای بنویسید.  6 با استفاده از ترکیب های زیر، 

گار        ←  :  الف(   +   
ب(  +  دوست ←  : 
پ(  +  بن      ←  : 

گسترش دهید.  7 جمله های زیر را 
ب( علی به خانه برگشت:  الف( برف می بارید:  

 8 در جاهای خالی، حروف ربط مناسب به کار ببرید. )امّا - سپس - و(
الف( مسلمانان ابتدا وضو می گیرند  نماز می خوانند.

ب( مادرم چندین بار برادرم را صدا زد  او بیدار نشد.
کشید. گلی زیبا  گرفت  روی تخته تصویر  گچ را به دست  پ( معلم 

 9 مفهوم بیت زیر را بنویسید.

بود دانا  که  هر  بود  بود«»توانا  برنا  پیر  دل  دانش  ز 
کنید.  10 کامل 

الف( خرد رهنمای و خرد دلگشای  
گهر   ب( ای ایران ای مرز پر 

کنید:  11 داستان به هم ریخته ی زیر را شماره گذاری 
که اشکم سرازیر شد  آن چنان به شدّت دست مرا با منقارشان نوک زدند 

کودکی به یاد دارم  هنوز از دوران 
گریه ام می خندید  پدرم درحالی که به 

کردم. که روزی دستم را در لانه ی مرغ و خروس ها   
گاه باش و وطن دوستی را از مرغ و خروس ها یاد بگیر.« گفت: »آ  

 12 احساس خود را از شنیدن سرود ملّی در یک بند بنویسید.

�ت اوّل( و�ب
ی دی ماه )�ز

ز
ی �پا�یا� �یا�ب

ودا��ز
 �ز

ز
�پاس�

 ،  ]56[  »2« گزینه ی  ب(   ،  ]36[  »4« گزینه ی  الف(   1 

پ( گزینه ی »1« ]83[ ، ت( گزینه ی »3« ]28[  ، ث( گزینه ی »1« ]76[ 
 2  الف( فرّ: شکوه و جلال ]81[   ، ب( باد مهرگان: باد پاییزی ]64[   ،

باختر:   /  ]93[ ]104[ ، ت( سهمگین: ترس آور  ناچار  گزیر:  نا پ( 
کت، کت ← سا  مغرب ]93[   3  الف( تعمل ← تأمّل، ب( صا
پ( تسویر ← تصویر  4 باختر ≠ خاور، شجاع ≠ ترسو، کهن ≠ 
جدید، پژمرده ≠ تازه، باطراوت ]15[  5 وضع، اوضاع، موضوع 
 ]53[ ]81[ / قصد، مقصد، مقصود  افتخار، فخر، مفتخر   / ]93[ 
مهربان  بسیار  ما  آموزگار  آموزگار:   ← گار   + آموز  الف(   6 
است. ]43[ ب( پول + دوست ← پول دوست: او مردی بسیار 
کدوبن:   ← + بن  کدو  ]94[ پ(  خسیس و پول دوست است. 
بر  آرام آرام  برف  الف(   7  ]67[ رویید.  چنار  کنار  در  کدوبن 
بازار به  از  کوه و دشت می بارید، ب( علی به همراه پدربزرگش 

امّا، پ( و / سپس ]105[  8 الف( سپس، ب(   خانه برگشت. 
علم  داشتن  و   ]16[ ]84[ و  است  توانا  کاری  هر  بر  دانا   9 فرد 
 .  ]45[ می کند  شاداب  و  جوان  هم  را  پیر  انسان  دل  دانش  و 
کت  گیرد به هر دو سرای ]46[ ب( ای خا الف( خرد دست   10 
کودکی به یاد دارم  سرچشمه ی هنر ]86[  11 )1( هنوز از دوران 
 )3( کردم.  خروس ها  و  غ  مر لانه ی  در  را  دستم  روزی  که   )2(
که اشکم  با منقارشان نوک زدند  آن چنان به شدّت دست مرا 
سرازیر شد. )4( پدرم درحالی که به گریه ام می خندید، )5( گفت: 
غ و خروس ها یاد بگیر« ]97[ . گاه باش و وطن دوستی را از مر  »آ
ملّت  آن  استقلال  نماد  آن  مانند پرچم  کشور  ملّی هر   12 سرود 
است. با شنیدن سرود زیبای جمهوری اسلامی ایران که همچون 
گذشته ها، آرزوها، پیروزی ها  کشور  که مردم یک  آیینه ای است 
سرود،  این  شورانگیز  آهنگ  می یابند.  آن  در  را  خود  اعتقادات  و 

روحیه ی شجاعت و دفاع از کشور را در من برمی انگیزد ]76[ .
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کنارشان می گذریم، راه مناسبی برای شناخت آنهاست.  که هر روز می بینیم و از  مطالعه در طبیعت و تأمّل درباره ی چیزهایی 
کارها، بهره گیری از دانایی و هوشیاری است.  کارهای خوبی انجام دهیم. یکی از شرط های موفّقیت در  امروزه، همه ی ما تلاش می کنیم، 

کند و نه می تواند از دیگران مراقبت نماید.  کار و تلاش روی بگرداند، نه اسباب آسایش زندگی خود را می تواند فراهم  کس از  هر 
سرود ملّی تنها شعر نیست؛ موسیقی و آهنگ نیز دارد. این آهنگ شورانگیز، روحیه ی شجاعت، دفاع از کشور و علاقه به آن را در مردم برمی انگیزد.

ایران، میهن عزیز و دوست داشتنی، در دوران ما نیز هزاران سرباز و سردار شجاع، همچون آریوبرزن به خود دیده است.
گفت وگو می کردند، غروب های خیال انگیز  که شبانگاه با او  کنجکاو و جست وجوگر او دور نمی ماند: ستارگان زیبای آسمان  هیچ  چیز از نگاه 

زاینده رود و تمام زیبایی های جهان هستی.

�ت دوم( و�ب
رداد ماه )�ز

ز
ی �

ز
ی �پا�یا� �یا�ب

ودا��ز
�ز

کنید. گزینه  ی درست را انتخاب   1 در هر مورد، 
کلمه با هم متضاد نیستند؟ گزینه، دو  کدام  الف( در 

4( عدل و ظلم 3( عادل و ستمگر  2( ظالم و مظلوم  1( عدل و داد 
گزینه برای جاهای خالی مناسب است؟ کدام  ب( 

بزرگی  عقل است نه  سال پس  می توانی عاقل باش تا بزرگ شوی.
4( با - یا - چون 3( به - به - تا  2( با - با - در  1( به - در - چون 

کلمه درست نوشته شده است؟ کدام  پ( جمع 
4( ناظر - نظرات کم - حکیم  3( حا 2( طبیب - اطبّا  1( ستاره - ستاره گان 

گزینه جمله نیست؟ کدام  ت( 
4( تشویقش می کرد 3( شاخه های درهم رفته  کن  2( صبر  1( مزاحمتان نمی شویم 

کنید. کمانک، جاهای خالی را پر   2 با انتخاب واژه ی مناسب از داخل 
الف( شما را  )چون، برای( برادر خود می دانم.

کن. ب( خوب در حال من،  )تحمّل، تأمّل( 
کن. ک بیرون است / چند روزی مرا  )تحمّل، تأمّل(  پ( ریشه هایم ز خا

کشیده شده است، بنویسید.  که زیر آن خط   3 معنی واژه هایی 
 ) الف( تشت با صدای مَهیب از بالای قلعه فروافتاد. )

 ) گذشته است. ) ب( چهل سال از حمله ی خانمان سوز مغول به ایران 
 ) کشتی نیازموده. ) پ( غلام هرگز دریا ندیده بود و محنت 

 ) گوی با مور« ) کمتر  ت( بگفت: »از سور، 
کنار هم بنویسید. کنید و در   4  کلمه های هم خانواده را جدا 

»محفوظ - طبیب - عقل - حفظ - طب - حافظ - عاقل - مطب - معقول«
کنید و با هر ترکیب جمله بنویسید.  کامل   5 نمودار زیر را 

ـــ     +    شریف    =                                  :  ِـ الف(    انسان     +    ــــ
ب(      صحنه     +              +                      =   صحنه ی نبرد    : 

کنید.   6 جمله های هر عبارت شعری را به صورت نثر، مرتب 
ب( چنان بگرفته راه سعی در پیش  الف( به راهی در، سلیمان دید موری  

 7 مفهوم هر بیت را بنویسید. 

مکنالف( ضایع  رفتگان،  نیک  پایدارنام  نیکت  نام  بماند  تا 
زندگانیب( بهار  اندر  جوانیبکوش  پیری،  پیرایه ی  شد  که 

کنید.   8  کامل 

خوبالف( پرستوهای  بال  در  سبز پوشبال  سوار  آخر،  می رسد 

متن پیشنهادی املای دی ماه
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پیشه امب( شد  چون  مهرتو 
در راه تو، کی ارزشی دارد این جانِ ما؟

کنید. گردکان«،  جمله های زیر را مرتب   با توجّه به متن حکایت »درخت 
کشید و به فکر فرو رفت. گردویی دراز   زیر سایه ی درخت 

گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانی اش خورد. گهان   نا
گردو را روی درخت به این بزرگی آفریده است؟« گفت: »چرا خدا خربزه را روی بوته و   پیش خود 

 مرد، خسته و تشنه با الاغش به یک جالیز خربزه رسید.
کار خدا بی حکمت نیست. که هیچ  کرد و فهمید   بی درنگ خدا را شکر 

کن و درباره ی آن یک بند بنویسید.  9 از دو موضوع زیر یکی را انتخاب 
کاجستان را بنویسید. الف( خلاصه ی داستان 

ب( زندگی نامه ی یکی از شاعران یا دانشمندان را بنویسید.

�ت دوم( و�ب
ردادماه )�ز

ز
ی �
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 �ز
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، ]169[  »3« گزینه ی  ب(   ،  ]15[  »1« گزینه ی  الف(   1 
 ،  ]154[ چون  الف(   2  »3« گزینه ی  ت(   ،  ]129[  »2« گزینه ی   پ( 
ک ]123[  ،  ب( تأمّل ]153[ ، پ( تحمّل  3 الف( مهیب = ترسنا
 ب( خانمان سوز = ویرانگر ]123[ ، پ( محنت = رنج و سختی ]161[ ،
/  ]115[ حافظ  حفظ،  محفوظ،   4    ]179[ جشن   = سور   ت( 

طبیب، طب، مطب ]42[ / عاقل، عقل، معقول ]179[  
 5 الف( ]147[ 

ـــ     +    شریف    =    انسان شریف  :  ِـ انسان     +    ــــ
فردی که روزی حلال به دست می آورد، یک انسان شریف است. 

ب( ]147[ 
   صحنه    +      ی     +       نبرد        =       صحنه ی نبرد   :  

که در صحنه ی نبرد، وظیفه ی خود را انجام می دهد،  سربازی 
شجاع است.  6 الف( سلیمان موری در )به( راهی دید. 

ب( چنان راه سعی در پیش بگرفته ]181[   7 الف( بزرگ داشت 
کوشش  کید بر تلاش و  نام نیکِ انسان های بزرگ ]116[ ، ب( تأ
 در ایّام جوانی ]180[  8 الف( جامه ای از عطر نرگس ها بر تن /
شد  چون  تو  مهر  ب(   ،  ]139[ دوش  روی  بر  پروانه ها  از  شالی 
کی ارزشی دارد  پیشه ام / دور از تو نیست اندیشه ام / در راه تو، 

این جانِ ما؟ / پاینده باد خاک ایران ما ]86[  9 )1( مرد، خسته 
سایه ی  زیر   )2( رسید.  خربزه  جالیز  یک  به  الاغش  با  تشنه  و 
کشید و به فکر فرو رفت. )3( پیش خود  گردویی دراز  درخت 
گردو را روی درخت به این  گفت: »چرا خدا خربزه را روی بوته و 
گردویی از شاخه جدا شد و به  گهان  بزرگی آفریده است؟« )4( نا
که  و فهمید  کرد  را شکر  پیشانی اش خورد. )5( بی درنگ خدا 

کار خدا بی حکمت نیست ]36[  . هیچ 
کاج ع: خلاصه ی داستان دو   10 موضو

کنار خطوط سیم تلفن دو  ج از دهی در  در روزگاران قدیم، خار
کاج زندگی می کردند. اهالی ده و رهگذران آن دو را دو دوست 
کاج ها از ریشه  می دانستند؛ اما روزی باد شدیدی وزید و یکی از 
کاج همسایه  کنارش تکیه داد و با شرمندگی از  کاج  جدا شد و به 
مهربانی  با  همسایه  کاج  کند.  تحمّل  را  او  مدّتی  کرد  خواهش 
بیفتد،  من  برای  هم  روزی  اتّفاق  این  شاید  گفت  و  پذیرفت 
کاج آسیب دیده  گرفت و  باد متوجّه این مهربانی شد؛ پس آرام 
به  مکان  آن  مدتی  از  بعد  و  گرفت  ریشه  ک  خا در  آرام آرام  هم 

کاجستان تبدیل شد ]125[  .

که بندگان نیک خود را پروردی.  پروردگارا، ما را بدان نوری بپرور 
گردان. مَلِکا، غافلان را به لطف خود بیدار 

در آسمان علم و فرهنگ ایران، ستاره های پرفروغ فراوانی مانند خواجه نظام الملک و خواجه نصیر توسی می توان یافت. این دانشمندان، 
با تکیه بر لطف پروردگار، ایران را به اوج عظمت رساندند. 

مرد، کاغذ را روی میز گذاشت و گفت: »من، خوش نویس هستم و گه گاهی برای خود کارهایی می کنم. این، یکی از کارهای من است.«
کاغذ را خواند، نوشته شده بود: »یا صاحب الزّمان ...« پدربزرگ روی 

کند.  که انسان، بتواند در برابر حوادث، رنج ها و دشواری ها ایستادگی  شجاعت، نترسیدن نیست؛ بلکه آن است 
که فرزندی دانا به ما بخشیده ای.  گفت: »پروردگارا، از مهربانی ها و لطف تو سپاس گزاریم و تو را شکر می گوییم  ستاره با شادی و هیجان 

ای خدای مهربان، این فرزند خوب و دانا را برای ما حفظ فرما!«

متن پیشنهادی املای خرداد ماه


